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  به جاي پيشگفتار
  دين در برابر انديشه و هنر

  
  ام، دوست گرانمايه

  :ي شاد مهدي جان استعدادي
  .درود بر تو

 را همين پريشب و ديشب، و در هر "...ورزِ ايراني چالش انديشه"ات،  كتابچه
  .يك از دو شب نزديك به ده ساعت، با شور و شيفتگي و شادي خواندم

ي نوشتن ِ نويسنده، يعني زبان و بيانِ او،  درنگ با تو بگويم كه شيوه بگذار بي
با اهميت در اين . ترين جنبه كار است اي، براي من، با اهميت در هر نوشته

كنم مگر آن كه، به  معنا كه، اگر نثرِ نوشته مرا نگيرد، آن را نيم خوانده رها مي
ي  و، از سوي ديگر، اگر شيوه. ير بيابمهر دليلي، خود را از اين كار ناگز

ماند، گيرم هيچ يك از  نوشتنِ نويسنده مرا بگيرد، ياد و مهرِ او در دلم مي
  .داشتني نيابم  سخنانِ او را درست و به ياد نگاه
مانندِ  ي نثرِ ابراهيم گلستان، اين استادِ بي نگريستن در شكوه و والايي

گذاري و  ر من هميشه حالتي از حرمتي امروزينِ ايران، د نويسي داستان
هاي زخمي و بريده  ها و عبارت جمله. آورد احساسي از خاكساري پديد مي

ي او  ي جلال آل احمد با جان عصبي، خشمگين و شورشي زده بريده و شتاب
هاي ايراني، در امروزِ  هاي او با آرمان سخت همخوان است، گيرم انديشه

  .اشته باشندخواني ند تاريخ ما، هيچ هم
دانست؛ من،   مي"زيادي دراز" را "كليدر"جاودان ياد هوشنگ گلشيري رمانِ 

ي شنگ و چالاك و زيبا را كنار  توانم حتّا يك واژه از اين نوشته اما، نمي
آيد  ست، حتّا هر گاه پيش مي ي توانايي آبادي نويسنده محمود دولت. بگذارم
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صادق هدايت، اما، و بر . اي نباشد ستهپردازِ برج  كه داستان–!  و چه اندك–
 و چه –آيد  ست، حتّا هر گاه پيش مي دستي گوي چيره عكس، همچنان داستان

  .ي خوبي نباشد  كه نويسنده–! بسيار
ي ادبيات است  شان تنها در گستره شناسانه بسيارند، اما، كساني كه شم زيبايي

 روشن نيست كه چرا بر من يكي، اما، به هيچ روي. شود كه حساس مي
تر شمرد در فلسفه، براي   كم اهميت"چه گفتن" را بايد از "چگونه گفتن"

  نگاري؟ نمونه، يا در علم حتّا، يا حتّا در روزنامه
هاي افلاتون، براي من، هنوز نيز به همان اندازه پر  خواندن هر يك از رساله

. ا سارتر يا بكتياي از شكسپير يا برشت  كشش است كه خواندن نمايشنامه
. اي. ي فلسفه نوشتنِ روسو يا سارتر يا دكارت يا هيوم يا راسل يا جي شيوه

يابم، هر چند برخي يا بسياري  انگيز مي هنوز هم آموزنده و دلرا مور يا نيچه 
رنگ يا حتاّ  هاي هر يك از اينان، در درازاي ساليان، براي من، كم از انديشه

 كه –اي   در مقاله–گويد، آن جا  ول سخن مرا ميو جرج ار. اند رنگ شده بي
نگاري چرا بايد  دانم زبانِ روزنامه نويسد بدين معنا كه من نمي اي مي جمله

تواند  نگاري نبايد يا نمي چرا زبان روزنامه! سرسري و شلخته و ولنگار باشد؟
ه دارم ب! به همان پر كششي و زيبايي و شيوايي باشد كه زبان يك اثر ادبي؟

نگاري جاودان يادان احمد شاملو و دكتر غلامحسين ساعدي  روزنامه
نگاري فلم او را  دكتر جواد مجابي يك بار به من گفت روزنامه. انديشم مي

تر،  هاي جدي دارد براي نوشتن در زمينه مي) نگاه(روان و آماده 
ي ي عباس معروفي و كيومرث نويدي را من بخشي از كارِ ادب نگاري روزنامه

هاي داريوش همايون، هر يك، مرا تا پايان خود با خود  نوشته. دانم ايشان مي
هايي  ها و انديشه شان كه بيانگر ديدگاه هايي  آن– و به ويژه –كشانند، حتّا  مي

هاي زنده ياد  و همچنين بودند، براي من، نوشته. اند به گمان من نادرست
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هاي زنده ياد  و مقاله. دئهاي محمد قا هوشنگ وزيري و همچنين انديشه
يا .  را من هرگز فراموش نخواهم كرد"شهروند"محمد گودرزي در 

يا .  را"كيهان" دكتر صدرالدين الهي در "هاي بدون تاريخ يادداشت"
 – يعني اكنون –زاده را در همين روز  هاي دكتر عليرضا نوري خبركاوي

استثناهايي باشند در زمينه و اما چرا بايد اينان و اين چنينان تنها . نامه هفته
  !ي امرزوينِ ما؟ نگاري زبانِ روزنامه

ات را با شور و شيفتگي و شادي  گويم كتابچه ها را نوشتم تا بداني چرا مي اين
بينم كه زبان و بيانت روز به روز، يعني نوشته به  مي. خواندم و بي هيچ شتابي

، براي نمونه كاربرد شود مي همالبته، هنوز.شود تر مي تر و پر توان ه، رواننوشت
اما بر اين گونه .  را به پرسش گرفت"چنان چه"معناي  فراوانت از واژه بي

جو بودن  كمال. هايت، كه تنها واژگاني هم نيستند، درنگ نخواهم كرد لغزش
ام رنگ و انگ دانشگاهي  و من به ويژه از اين كه سخن. كند آدم را قرقرو مي

بوس از اتوبوس  ميني"خواهم، آن هم بر بنياد الگوي  ميتنها . بيابد بيزارم
وار، ريشي بر زنج بجنبانم كه تو هنوز، در  ، يعني امام خميني"تر است كوچك

. اي، كه، البته، گفتن هم ندارد اين نوشتن، به اوجِ شگفتگي كارِ خود نرسيده
 من داري وار هم گفتن دارد، اين است كه تو برادرِ آن چه گفتن دارد، و نيچه

هاي بلند، از چكاد به  روي، آن هم با گام در راهِ بزرگي خويش پيش مي
  !بادا كه از راه نماني هيچ گاه، هرگز. چكاد
  داني؟ مي

ورز ايراني، به   كه انديشه–ام اين را   در جايي ديگر نيز نوشته–من بر آنم 
است كه، او ناگزير . هنگامِ نوشتن، دو كار را بايد با يكديگر پيش ببرد

هاي خود را نيز از نو  زمان با انديشيدن، زبانِ در خورِ بيان كردنِ انديشه هم
 بيش و پيش از هر –رسٍ ما  ْرس و هوشْي در گوش زبانِ فارسي. بيافريند
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زده بودن يا عربي زده بودنِ بسياري از  چيز، به گمان من، به علتِ عرب
 فلسفي، چندان كه شايد و بايد ي انديشيدنِ مان، به ويژه در گستره پيشينيان

اي  توانست آغازه ي پورسينا مي "دانشنامه". شكوفان و توانگر نشده است
ي  و، از رويه و سويه. نويسي در فلسفه اما نشد بشود براي فارسي

دانِ بزرگ، روانشاد دكتر  ي منطق  نوشته"رهبرِ خرد"ي كتاب  گرايانه فارسي
ي فلسفه را هنوز هم چنان در بندِ  انشگاهيمحمود شهابي كه بگذريم، زبانِ د

ي زبان  شان با گوهره يابيم كه به علتِّ ناسازگاري هاي عربي مي اصطلاح
دارند از همپا  ست، زبانِ ما را ناروان و ناتوان مي"پيوندي"فارسي، كه زباني 

ي در خود بسته و  كوشد تا ازگستره خواهد و مي بودن با انديشيدني كه مي
سنتّي فراتر رود و، هم روند با جهان و با انسانِ امروزين، خود را از ي  زده يخ

  .بنياد نو كند
  چاره چيست؟

گفت، در اين است از  ي كار، استادم جاودان ياد دكتر محمود هومن مي چاره
ي فلسفه بگذريم و دريابيم و بپذيريم كه زبان همانان  زبان دانشگاهي

خواهد، و كه زبان نو  ي نو زبان نو مي گاهٍ انديشه است و كه انديشه شكفتن
  .شود مگر آن كه ما آن را نو كنيم نمي

و كار آساني نيست، . گفتن ندارد كه اين كار به هيچ روي كارِ آساني نيست
  :چرا كه به راستي يك كار نيست، دو كار است

  .زبان ورزيدن ديگري - و همزمان با آن انديشيدنيكي 
يابد به   است كه تبلور و نمود مي"زبان" در  تنها"انديشه"درست است كه 

 همان – به رغمِ سخنِ افلاتون – "انديشيدن"شود؛ اما   ديگران رساندني مي
تر است از   چالاك"انديشه". سخن گفتنِ خاموشِ رون با خودي نيست"
ماند؛ به زبان  به زباني شاعرانه بگويم، انديشيدن به پرواز كردن مي. "بيان"
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توان  با اين همه، مي. روي  آن، اما، به پياده"در زبان ريختنِ"عني، آوردن يا، ي
ي هنوز شكل ناگرفته در زهدانِ زبان است كه بسته  ي انديشه"نطفه"گفت، 

تر  آماده) پيشاپيش(تر، يعني  شود؛ و، از همين رو، هر چه زبان پرورده مي
  .آيد تر به جهان مي ريخت باشد، انديشه خوش
بسي ) اروپايي(هاي غربي  ، يعني، از آن جا كه زبانو از همين جاست

ورزِ  ترند، انديشيدن براي انديشه تر و، در نتيجه، ورزيده تر و كاركرده كارديده
چرا كه، . ورزِ ايراني در زبان فارسي تر است تا براي انديشه غربي بسي آسان

اني، زبان ورزِ اير گفتم، انديشيدن، به ويژه انديشيدنِ فلسفي، براي انديشه
  .ورزيدن نيز هست

ي  ي امروزين، چون نمودگاه انديشه بدين سان، از آن جا كه زبانٍ فارسي
 نيست، "پيشĤماده"ايراني، هنوز نيز، چندان و چنان كه شايد و بايد، ورزيده و 

هاي هموارِ نوشتن، يعني روي گرداندن از هنجارهاي  بيرون زدن از جاده
 نه تنها عيبي نيست، كه به راستي هنري هم ي فلسفه، استادانِ دانشگاهي

ما با زمان و با زباني سر و كار داريم كه، در آن و به رغم رهنمودهايي . هست
كه، پنجاه سالي پيش از اين، دكتر هومن، در پيشگفتار به نخستين جلد از 

اي  هاي پيش پا افتاده  هنوز نيز مفهوم–ي خويش داده است "تاريخ فلسفه"
شوند؛ و   از يكديگر به روشني بازشناخته نمي"دليل" و "تعلّ"هم چون 

 از "دليل" است و "واقعيت" از نوعِ "علّت"كسي را پرواي اين نيست كه 
باران به چه "شود گفت، براي نمونه، كه  ؛ و اگر بگويي نمي"انديشه"نوعِ 

ليل به چه د"، هم چنان كه نبايد گفت، باز هم براي نمونه، كه "بارد؟ علّت مي
مگر فرقي هم ! اي بابا":  پاسخ خواهي شنيد كه"شود چهار؟ دو با دو مي

 در اين زمان و "؟!گذاري، آقاي ملا نقطعي كند؟ چرا متّه به خشخاش مي مي
با چنين زباني، به هنگام است و روا به جاست كه، هم چون كانتِ هجده 
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م و دلير باشيم ي خويش نهراسي هاي فرهنگي"نيتز لايب"ساله، از نام و مقام 
  .در باز انديشيدنِ همه چيز
  !آري، دوستِ كوشاي من

هايي بنيادي از  و شورانگيزتر و شادي آورتر، براي من، اين است كه جنبه
يابم، يا كه بر  هاي تو را در خود بازمي ي انديشيدن و بسياري از انديشه شيوه

ن بسي شيواتر و توا ات مي هر چند زبان و بيان: نمايند من راست و درست مي
  .رساتر و زيباتر و به هنجارتر و استوارتر و هموارتر از اين شود كه هست

  :اي بياورم بگذار نمونه
  :نويسي ات مي  از كتابچه32در صفحه 

اي جدلي، معتقد است ايرانيان و  نوشته... «استاد آرامش دوستدار، در 
آمده باشي، فرقي ايراني كه به دنيا . اند انديشيدن به مصداقِ آب و آتش

عنكبوت ] تارِ[چون در . ات محال است كند در چه ايامي، انديشيدن نمي
يابي  او كه حتّا زحمتِ يك نكته. ي فرهنگِ اسلامي اسيري ناپذيري پرسش

لازم را به خود نداده است، اين كه ببيند آيا در سرزمينِ مؤمنان سايرِ اديان يا 
اند؟ يا كه دست كم سراغي از ادبياتِ  داشتهافرادِ خدانشناسي اهلِ تفكّر وجود 

بگيرد و چون ناظري ) ي قرن بيستم اول شعر و سپس رمانِ فارسي(مدرن 
اي ظرفِ  ادبياتي كه بي هيچ شك و شبهه. معرفت شناس بدان بپردازد

  ».ي ما ايرانيانِ معاصر بوده است انديشه
ات در  ه سراسرِ كتابچههايي از اين فرگرد، ك بگذار، در همراهي با تو، نكته

  .دارد، را بشكافم و باز كنم خود نهان يا آشكار و يا نهانĤشكارشان مي
ناپرسا و ناانديشان "ي  گريزي كه در نگره ي انديشه ي فرهيختگانِ ايراني انبوهه

 ولش"ي خود در برجِ زهرمارِ  ، براي سرخوردگي و وادادگي"بودنِ ايرانيان
يابند، به  اي فلسفي مي ، پشتوانه"!ر به انديشيدن؟ايراني را چه كا! كن، بابا
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استاد آرامش دوستدار، خود، و همانديشگان و پيروان او، انديشيمنداني  كنار؛
اي گزيزناپذير و  همچون داريوش آشوري و جواد طباطبايي، به گونه

اند كه شكل يا نمودِ  ي)پارادوكس(گريزناپذير، همگان دچارِ فراپندار 
  .ست "فراپندارِ مردِ كِرِتي" همان، همانا، ي آن باستاني
مردمان كِرتِ «: گفت اند كه، در يونانِ باستان، مردي از مردمانِ كِرِت مي آورده

: ست كه اين سخن، آشكارا، به اين سخن بازگرداندني! »گويند همه دروغ مي
گويد   در اين است كه آن كه مي– فراپندار –و نكته ! »گويم من دروغ مي«

گويد، پس، دروغ  گويد در اين كه دروغ مي گويد، اگر راست مي  ميدروغ
گويد،  گويد در اين كه دروغ مي گويد؛ و، از سوي ديگر، اگر دروغ مي مي

گويد،  چنين كسي، اگر دروغ مي: اش كنيم كوتاه! گويد خوب، پس، راست مي
  !گويد گويد، دروغ مي گويد؛ و اگر راست مي راست مي

 خود از "گويند مردمان كِرِت همه دروغ مي"ي  ر گويندهدقّت كنيم كه، اگ
ي او در  و انگيزه. بود  نمي"فراپندارانه"بود، سخن او البتّه  مردم كِرِت نمي

ي او با مردم كرت، يا مهرِ بيرون  شد در دشمني گفتن چنين سخني را مي
 اش به سرزمين يا مردم خويش، يا در نمودي ديگر از اندازه و خردگريزانه

  . جست و جو كرد"روانِ اجتماعي"
ي ديگران   را، كه در آن نيز آن چه در درباره"فراپنداره"اي ديگر از  گونه
يابيم از يغماي جندقي، كه  گردد، در شعري مي گويد به خودش هم باز مي مي
  :"ابوالحسن"اش   بود و كنُيه"محمود"اش  نام
  به جز من و تو و محمود و ابوالحسن،! يغما"

اند كه پسرِ يغما، همين كه شعرِ  آورده !"ست ي پدرِ هر چه جندقي  به كلّهريدم
ي كوششي كه  با همه! پدر جان «- :پدر را خواند، به سوي او دويد و گفت
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اي خود را گرده پدرانِ جندقي كنار  اي، سرانجام، نتوانسته در اين بيت كرده
  »!بكشي

  »چرا؟«: يغما پرسيد
ي  و پدري جندقي، كه به كلهّ. وام، و تو پدرِ منيمن پسرِ ت«: و پاسخ شنيد

  »...ي خود نيز ريند، منطقاً به كلهّ ي پدران جندقي مي همه
دانست  ي خود را فرو خورد؛ اما مي و خنده» ! ...خفه«: يغما بانگ برآورد كه
  .كه حق با پسر اوست

 با ي خويش ننگ و نافرين باد بر من، اگر خواسته باشم بگو مگوي انديشگي
ام، را به دشنام و  آور، كه اَزش بسيار چيزها آموخته استادي گرانمايه و نام

توانستم كرد، اما، كه، در ياد و دانشِ  چه مي. گويي آلوده كنم ناسزا و هرزه
ي خويش از تاريخِ انديشه و ادب و شعرِ فارسي، سخني  البتّه كم گستره

ي منطقي كه  ي گرفتاري روشنگرينيافتم، در خورتر و كارآتر از شعر يغما در 
شود، آن گاه كه از ناتوان  ي ايراني دچارش مي ورزِ توانا و فرهيخته يك انديشه

و، افزون بر اين، . گويد ي ايرانيان در، يا به، انديشيدن سخن مي بودنِ فرهنگي
ام كه، در كار و زبانِ روشنگري، در  ي بزرگوار آموخته از عبيدِ بزرگ و مولوي

ي اخوان جانِ خودم را نيز هميشه در   نباشم؛ و قصيده"اخلاقِ اشراف"بندِ 
  :دارم كه ياد مي

  مثل حيا ندارد،: گويند"
  ...روراست بود، ريا ندارد
  تشبيه و كنايه و مجازش

  ندارد! اي واي حقيقتّا
  گيرم كه دعاست، يا كه دشنام،

  .قولي چو مثل صفا ندارد
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  :با دشمن و دوست، هر دو، يكسان
  "...بطي به من و شما نداردر
  )338، انتشارات مرواريد، ص 1368، چاپ نخست، ...بوم و بر دوست تو را اي كهن(

  .باري
مند بود از   كه گله–و دقتّ كنيم، باز، كه اگر دشمني هم چون صدام حسين 

ي ديگري از    يا انيراني–! خدا كه مگس و ايرانيان را چرا آفريده است
 "فراپندارانه"گفت، سخنِ او البته   بودنِ ايرانيان سخن مي"اناپرسا و ناانديش"

ي او،  شد در، همان، دشمني ي او در گفتن چنين سخني را مي بود و انگيزه نمي
 –شناسانه يا روان  وارش يا در نمودِ روان ي ديوانه با ايرانيان يا يا خودشيفتگي

  .ي ديگري بازيافت شناسانه جامعه
گويد،  ي ايرانيان از، يا در، انديشيدن سخن مي نِ فرهنگيآن كه از ناتوان بود
ي پربارِ خود را،  انديش كه زندگاني دوستي دانا و ژرف: يك دوست است

ي ايراني و فرو شكستنِ  ي پيشبردِ انديشه بيش و پيش از هر چيز، برخي
با چنين دوستي، البتّه كه، . هاي فرهنگي هم ميهنانِ خويش كرده است  بست بن
جا خواهد بود گفتن اين كه او هر گلي بزند به سرِ خويش زده  سزا و بينا

  .است
يابد كه، در رويارويي با بغرنجِ  گمان، درمي انديشِ ما، بي دوست دانا و ژرف

ي ايرانيان در   در ايراني بودن و انديشيدن به ناتواني–ي خويش  انديشگي
تواند در پيش گيرد كه، در  يز نميستيز را ن مردِ سنّي  رفتارِ آن شيعه–انديشيدن 

اند، از خدا به  نشينان همه جز او سنّي سفري دريايي، چون دانست كه كشتي
خودِ من هم به «: دعا خواست تا كشتي را غرق كند و پاكدلانه فرياد كشيد

: ، بگويد"فراپنداره"تواند، بي دچار شدن به يك  هيچ كس نمي »!فداي علي
  »!ام من خود يك ايراني«: و خستو شود كه» اند  ناتوانايرانيان از انديشيدن«
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؛ "انديشه"ست بيانگرِ يك  اي  گزاره"اند ايرانيان از انديشيدن ناتوان" چرا كه 
  .توند بينديشد ست براي كسي كه نمي و به انديشه نياوردني

  :اش كنيم كوتاه
  !تواند بينديشد تواند بينديشد كه ايراني نمي ايراني نمي

ياب كم پيش  هاي آسان مگوهاي انديشگي، اما، اين گونه پيروزيدر بگو 
  .آيد كه ديرمان هم باشند مي

گونه  هم» تواند بينديشد تواند بينديشد كه ايراني نمي ايراني نمي«: اين گزاره كه
تواند سنگي بيافريند كه خود نتواند آن را از  خدا نمي«: است با اين گزاره كه

  ».زمين برگيرد
  كه،
  اما،

با ) نما(ي منطقي  ست از يك بازي چون نيك بنگريم، نخستين گزاره برآيندي
فردِ " نخست به معناي "ايراني"ي  ؛ و اما در دومين گزاره، واژه"تواند"ي  واژه

  ."ايرانيان"شود و آن گاه به معناي   گرفته مي"ايراني
بايد تا نخست از  اگر بخواهم اين چگونگي را بيشتر بشكافم، مي

ي  اهِ رياضيي سخن بگويم كه برتراند راسلِ جوان در دستگ "پندارهفرا"
 Theory of ("ها ي گونه نظريه"ي پير كشف كرد و، سپس،  گه تلوب فرهوگ

Types (شدي يافت براي  را گزارش دهم كه، بر بنيادِ آن، برتراند راسل برون
ي راسل اين  ي برآيندِ اين نظريه فشرده. گه  فره"فراپندارِ"منطقِ رياضي از 

هاي خويش باشد؛  تواند خودش يكي از مصداق  نمي"مفهومي"است كه هيچ 
تواند  اي نمي ي چيزهايي بيرون از خود؛ و هيچ گزاره اي درباره و كه هر گزاره

پرداختن به اين همه، اما، اين  .ي خودش نيز حقيقي يا خطا باشد درباره
بگذار، اين جا و اكنون، از آن مثنوي را هفتاد من كاغذ خواهد كرد؛ و، پس، 
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ي بنيادي آقاي آرامشِ دوستدار، تنها  به ويژه كه، در بر رسيدنِ انديشه. بگذرم
  .توان پايان يافته گرفت ي آن، كار را نمي"فراپندارانگي"با پرداختن به 

  .باري
امتناع تفكّر در فرهنگِ "ي استادِ ما، كه همان، همانا،  در بررسيدنِ نگره

فيلسوفانِ "ي   بهترين كار، به گمان من، اين است كه به شيوهست، "ديني
امتناع تفكر در "هاي به كار رفته در عبارتِ  يعني كه واژه:  آغاز كنيم"زبان

ي  ها به خودي  را معناشكافي كنيم، تا ببينيم هر يك از اين واژه"فرهنگ ديني
اً در چه معنايي  مبهم را دكتر دوستدار دقيق– يعني به گوهر –خود و در خود 

ورز دقيقاً  زيرا روشن است كه، تا روشن نباشد كه يك انديشه. گيرد به كار مي
گويد راست و درست است  گويد، روشن نخواهد بود كه آن چه او مي چه مي

  .يا كه راست و درست نيست
سر "، در كاربرد خود در زبانِ فارسي، هم به معناي "امتناع"ي  ي عربي واژه

 "ناممكن يا محال بودن" است و هم به معناي "خودداري كردن"  و"باز زدن
  ."نابودني بودن" و "ناشدني بودن"يعني 
 "انديشيدن"، در كاربردِ خود در زبانِ فارسي، به معناي "تفكّر"ي عربي  واژه
نكته با اهميت، اما، اين، و در همين، است كه !) امام خميني. (است

.  ناهمخوان دارد– برخي با برخي – و هاي ناهمگون  گونه"انديشيدن"
 "انديشيدنِ هنري" را، و "انديشيدنِ فلسفي" را داريم، و "انديشيدنِ علمي"
نگره و "انديشيدنِ علمي بر بنياد .  را"انديشيدنِ ديني"را، و ) "شعري"(

) شعري(ها، انديشيدنِ هنري " مفهوم"كند، انديشيدنِ علمي با   كار مي"آزمون
هايي كه دين  ، يعني تنها در گستره"اجازه"، و انديشيدنِ ديني با ها"تصوير"با 

 هم چنان كه –بيهوده خواهد بود .  نكرده است"ممنوع"ها را  انديشيدن در آن
 – و –اي از همانديشگي و همرايي نيانجاميده است  تاكنون نيز به هيچ گونه
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به انديشيدن است  را هم داريم، كه همانا انديشيدن "انديشيدنِ ناب" –! آهان
انجامد،  اي از انديشيدن و اصولِ آن مي ، و به كشفِ ساختار و بافتار هر گونه

  . است"منطق"كه همان 
هاست در  ، بيانگر يكي از دردسرانگيزترين مفهوم"فرهنگ"ي  واژه

پذيري از آن به  پسند و همگان  همه"تعريفِ"تاكنون . هاي انديشگي بررسي
توان از   را حاليا مي"فرهنگ"ن قدر هست كه اي. دست داده نشده است

 و "علم"، كه نمودهاي هم چون "تمدن"در برابر .  بازشناخت"تمدن"
گيرد و ديگر دستاوردهايي از انسان را كه   را در برمي"صنعت" و "شناس فن"

 و "دين" و "زبان" نمودهايي هم چون "فرهنگ"رنگي جهاني دارند، 
گيرد و ديگر   را در برمي"آداب و رسوم"و  "هنر" و "سنّت" و "فلسفه"

رياضيات ".  دارند"بومي"ي انسان را كه انگي  هايي از آفرينندگي آفريده
 نداريم، اما "ي ايراني شناسي فن".  داريم"زبان فارسي" نداريم، اما، "فارسي

 را "هاي چيني سنتّ" نداريم، اما "صنعتِ چيني".  را داريم"هنرهاي ايراني"
 شدن "جهاني"ها به " فرهنگ"رود، گرايش  تر مي هر چه انسان پيش. داريم

 "تمدن" همه در "ها فرهنگ"روزي خواهد رسيد كه آيا كه . شود بيشتر مي
حل و منحل شوند؟ باريك شويم، هم اكنون و در همين جا، در دو نكته 

 و مگر در -آيد   نخست اين كه بسيار كم پيش مي: بسيار با اهميت
 كه فرهنگ – هنوز هم چنان آغازينه، تكامل يافته و بسيار كوچك هاي جامعه

ي  در بيشترينه. ساز و هماهنگ باشد پارچه و هم يك جامعه كلّ يا كليتي يك
ها يا "  را داريم و فرهنگك"فرهنگ بزرگ" يا "فرهنگ مادر"ها،  جامعه

  "خرده فرهنگ" يا "فرهنگك"ها را؛ و هر "زيرفرهنگ"ها يا "خرده فرهنگ"
هاي آن با ديگر  هاي ويژه خود را دارد و تنها بر بنيادِ همانندي گوناگوني

 –ي جغرافيايي  هاست، در يك گستره"خرده فرهنگ"ها يا "فرهنگك"
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شود از مجموعه يا كلّي در هم تنيده كه،   مي"زيرفرهنگي"تاريخي، كه 
ي، هر و دو ديگر اين كه هيچ فرهنگ.  باشد"بزرگ فرهنگ" يا "فرهنگ مادر"

 نيست؛ و، يعني كه، هر فرهنگي، "ايستا"چند نيز كه كنُد رفتار باشد، هرگز 
 "شدن" همه چيزِ ديگر در جهان و در انسان، در – و همچون –همراه با 

هاي گوناگون،  شود و البتّه با شتاب است، يعني كه، پيوسته ديگرگون مي
اي از  ا، در كاربردِ تازه ر"فرهنگ"ي  ناگفته نگذارم كه واژه. يابد  مي"تكامل"

 نيز "ادبياتِ پيرامون يك مفهوم يا يك نمود"آن در زبانِ فارسي، در معناي 
فرهنگ " – در برابرِ – يا "فرهنگ بزرگ"و، براي نمونه از : بريم به كار مي

  .گوييم  سخن مي"زندگي
،  و"وابسته به دين" يا، و، "برخاسته از دين" و، يا، "از دين" يعني "ديني"

  ."ي دين درباره" يا، و، "در پيوند با دين"يا، 
، كه اصولِ آن از پيش و "بسته"ي  نگري ست از جهان اي  همانا گونه"دين"و 

و هيچ يك از باوردارندگان : اند  شده"آورده" يا "داده"يك بار براي هميشه 
 ها شك يا چون تواند يعني نبايد هرگز در هيچ يك از آن يا گرويدگانِ آن نمي

  .و چرا كند
توان، دستِ كم در اين جا و اكنون، به معناي   را مي"تفكرّ"ي  و واژه

  . گرفت"انديشيدن"
توانيم روشن  ، اكنون مي"ها ي روشن روشنگري"در پرتو اين  .بسيار خوب

 در چه معنا يا معناهايي "امتناعِ انديشيدن در فرهنگ ديني"كنيم كه عبارتِ 
اي   و در چه معنا يا معناهايي بيانگر انديشهاي درست است بيانگرِ انديشه
  .تواند باشد درست نمي

 بگيريم، "ناممكن بودن" را، در اين عبارت، اگر به معناي "امتناع"ي  واژه
ناممكن بودن تفكر در "ي بيان شده در، يا با، اين عبارت، يعني  انديشه
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اما . "اقض داردانديشيدن با فرهنگِ ديني تن"گويد كه   با ما مي"فرهنگِ ديني
گمان نادرست است؛ و نادرست است به اين دليل كه  اين انديشه، يا نگره، بي

: توانند با هم باشند، يعني هستي داشته باشند دو چيز نمودِ متناقض هرگز نمي
يعني، با بودنِ : كند ها بودنِ ديگري را ناممكن مي چرا كه بودنِ هر يك از آن

و تفاوتي هم . گردد  مي– "الوجود ممتنع" – "نابودني"هر يك، آن ديگري 
 بگيريم "فرهنگِ جامعه" را به معناي "فرهنگ"كند، در اين صورت، كه  نمي

اي انساني نداريم كه ديني  هيچ جامعه. "ادبياتِ پيرامون دين"يا به معناي 
ي  نداشته باشد؛ و هيچ ديني هم شايد نداشته باشيم كه در پيرامون يا درباره

  . پديد نيامده باشد"اتيادبي"آن 
ست كه "تناقض انديشيدن با فرهنگ ديني"و، پس، آرامش دوستدار اگر از 

و سخني كه . گمان نادرست است گويد بي گويد، آن چه استاد ما مي سخن مي
  :ي او نيز گفت گويد را بايد درباره شوپن هوئر درباره كانت مي

  .كنند فيلسوفانِ بزرگ خطاهاي بزرگ نيز مي
 "امتناع"ي  ماند، حتّا اگر واژه اي آرامش ددوستدار هم چنان بزرگ ميو خط

سر باز " داشتن يا "تضاد"ترِ  رنگ را در عبارتِ آشناي او به معناي بسي كم
نمودي ) ي انساني(ها  ي جامعه در همه.  بگيريم"خودداري كردن" يا "زدن

د و نيستند كساني كه ان ها كم نبوده  داريم و در بسياري از فرهنگ"دين"به نامِ 
  .انديشند اند و مي ي دين انديشيده درباره

  اما، و،
ي سخنان نيك بنگريم؛ زيرا  دلانه در همه سقراط به ما آموخته است كه پاك

 "حقيقت"اي از  اي داريم كه جنبه يا تخمه يا ياخته تر سخنِ انديشيده كه كم
اي به روي، حقيقتي  را در خود نداشته باشد، يا راهي به سوي، يا دريچه

  .نگشايد
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 و، "هاي تيره درخشش"هاي  هاي دكتر دوستدار، به ويژه كتاب نوشته
مايه  ي اين فيلسوفِ گران اند از كوشش پيگيرانه و دليرانه برآيندهاي درخشاني

ي  و همه. ي ما ايرانيان ي فرهنگِ اجتماعي ي فلسفي شناسي به آسيب
 – و البتّه كه –يراني را، به هيچ روي ورزِ بزرگِ ا هاي اين انديشه انديشه
  . در هم فشرد"امتناع تفكر در فرهنگِ ديني"توان در عبارتِ  نمي
  .آري

  دوستِ خوبِ من،
  !ي شاد مهدي جانِ استعدادي

سويي با توست كه دارم در اين عبارت باريك  پويي و هم و من تنها در هم
  .شوم مي

 –آيينِ شهر "يژه در كتابي بگذار از خطاي بزرگِ افلاتونِ بزرگ، به و
 يكي يا "فرد" را با "جامعه" درسي بياموزيم و –يا  ته  پولي– "كشورداري

فرد، " ندارد؛ و "فرد"هايي دارد كه   ويژگي"جامعه". عوضي نگيريم
  . ندارد"جامعه"هايي دارد كه  ويژگي

نون،  و، به زبان قا" سر باز زند"تواند به طور كلي از انديشيدن   مي"جامعه"
يعني كه جامعه به طور :  كند"خودداري" بخواهد كه از انديشيدن "فرد"از 

، اما، و از سوي ديگر، "فرد".  ممنوع كند"فرد"تواند انديشيدن را بر  كلّي مي
  . باشد"شكن قانون"تواند  مي

تواند سراپا  اي، نمي  هيچ فرهنگي، در هيچ جامعهي همهو چنين است كه 
  .زده باشد دين

چرا .  است"فلسفي"، هر ديني، دشمنِ انديشيدن، به ويژه انديشيدنِ "دين"
: كند  است كه آغاز مي"پرسش"اي از انديشيدن، با  ، هر گونه"انديشيدن"كه 
  .دارد  را در خود مي"شكّي"، "پرسيدن"اي از  ، هر گونه"پرسيدن"و 
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 "ولاص" همانا به پرسش گرفتنِ، يعني شك كردن به، "انديشيدنِ فلسفي"و 
  .است

ي  اي، به دو پاره ، هر فرهنگي در هر جامعه"فرهنگ"و چنين است كه 
شكافِ اين دو بخش، . شود  بخش مي"فرهنگِ نخبگان" و "فرهنگِ همگاني"

ي ما، چشمگير بوده است و هنوز نيز  در فرهنگِ ما، در سراسرِ تاريخِ جامعه
  .هم چنين است

، "ي اصولِ دينِ خود دارندهباور" و "گرويده"، چون يك "مردِ ديندار"
ي پرسيدن  ي انديشيدن، لحظه چرا كه لحظه. تواند به اين اصول بينديشد نمي

ي شك كردن،  و لحظه. ي شك كردن ي پرسيدن همانا لحظه است و لحظه
واقعيت اين است، اما، كه هميشه . ي كافر شدن است ي كفر است، لحظه لحظه
  .اند  كافر شدن، در اين معنا، نهراسيدهايم و داريم كساني را كه از داشته

  .شناسد ناپذير مي  خود را شك"اصُولِ"دين، هر ديني، 
  .ها، به هيچ روي يك استثنا نيست از اين ديدگاه، اسلام، در ميانِ دين

  ".خدا هست"
  ".ست خدا يكي"
  ".محمد پيامبر خداست"

آيا " يا "آيا خدا هست؟": تواند بپرسد ، نمي"مؤمن"، چون يك "مؤمن"يك 
 چرا كه هر يك از اين – "آيا محمد پيامبر خداست؟" يا "ست؟ خدا يكي
 به بيرون "ايمان"ي  ي پرسيده شدن، او را از گستره ها، در لحظه پرسش

  .كند پرتاب مي
  .ي اسلام نيست دشمن انديشه بودن، در اين معنا، پس ويژه

خدا، همانا دشمني  هاي تك ي اين دين است، در ميانِ ديگر دين آن چه ويژه
  .ست  به طور كليّ"هنر"آن با 
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چرا كه اين كار همانا الگو گرفتن از . دارد  را اسلام ممنوع مي"پيكرتراشي"
از "، مگر "شرِك"و اين نيست مگر : هاي اوست كارِ خدا و باز آفريدنِ آفريده
  !"خود براي خدا انباز ساختن

 "انبياء و اولياء"ي  چهرهچرا كه تصوير كردن :  نبايد كرد"گري صورت"و 
  . است"مكروه"، يا دست كم، "حرام"

هاي ميانه نيز، خود سرپناهي  و چنين است كه، براي نمونه، كليسا، در قرون
اي جز  ، اما، آرايه"مسجد"گري؛  شود براي هنرهاي پيكرتراشي و صورت مي
  .پذيرد هاي قرآني به خود نمي ي آيه"نويسي خوش"

امام جعفر صادق . شود رِ هنر از اين هم زارتر ميدر اسلامِ شيعي، كا
  ».اي كه از آن آواي موسيقي برخيزد شيطان لانه دارد در خانه«: فرمايد مي

هايي از آن كه بزرگانِ  شود، مگر گونه و چنين است كه اين هنر نيز حرام مي
  ! نشناسند"غنا"ها را  اسلام آن

برد همان  اسلامي جان به در ميي  دريغِ هنرستيزي تنها هنري كه از تيغِ بي
و اين هم به اين علتّ است كه عربان در دوران به ناروا .  است"شعر"
 ناميده شده عاشق شعرند و هم به اين علّت كه قرآن، گر چه "جاهليت"
شناسد، خود، سرشار و پربار است از سخنان   مي"پيروان شاعرن را گمرهان"

  .شاعرانه
برد و   به شعر پناه مي" ايران، انديشيدنِ فلسفيو چنين است كه، در فرهنگِ

اي از  و نمودِ ويژه. شود هاي شعر پارسي مي مايه  يكي از درون"فلسفه"
 –شاعر "آيد كه همان، همانا،  شخصيتِ ادبي در فرهنگِ ما پديد مي

و چنين است كه فردوسي، سنايي، مولوي، ناصرخسرو،  . است"فيلسوف
ي   شاعران بزرگِ ما، هر يك و همه، در زمانهخيام، سعدي، حافظ و ديگر

و بي دليل نبوده است كه برخي . ي ايراني نيز هستند خويش، بزرگانِ انديشه
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ي فرهنگِ ما، مثنوي مولوي را با  زده از بزرگانِ دين، نمايندگان بخشِ اسلام
  :سرايد و بي دليل نيست كه ناصر خسرو مي. ند گرفته انبر از زمين برمي

   زي فقيه چنان بود رفتنماز شاه"
  !"كز بيمِ مور در دهنِ اژدها شدم

  بيني، مي
  –! ي من  مهدي جانِ شاد و چابك انديشه-

  :يابم در اين كه انديشه مي كه از كجاست و چراست كه من خود را با تو هم
ي ما ايرانيان معاصر  اي ظرفِ انديشه بي هيچ شك و شبهه... شعر و ادبيات... «

  ».بوده است
معاصر، را برداري و به جاي "ي   به شرطِ آن، البتّه كه، در اين جمله، واژه-

  : بگذاري-ي خويش   يا در جايي ديگر از اين جمله–آن 
  ."پس از اسلام، هميشه"

گري و موسيقي نيز، همراه با  گفتن دارد كه هنرهاي پيكرتراشي و صورت
هاي شعري،   در شكلپيكرتراشي. ي فلسفي، در شعرِ ما پناه گرفتند انديشه
و . ي آن هاي آن و موسيقي در آهنگِ عروضي گري در تصويرپردازي صورت

ي  هاي ويژه بيرون از شعر نيز، پيكرتراشي به كنار، پس از اسلام، هميشه گونه
ايم و امروز، در كنار پيكرتراشي،  گري و موسيقي را نيز داشته صورت
  .ي را هم داريمگري و موسيق تري از صورت هاي پيشرفته گونه
سوگواري "ي خود با تو در پيوند با  و، اما، اگر بخواهيم از همانديشگي .باري

ي اخوان جان نيز سخن  نگري هايت در جهان نگري  و از ژرف"و ماليخوليا
ي من، كه   خواهد شد؛ و، يعني كه، نامه"مثنوي هفتاد من كاغذ"بگويم، اين 

ي تو آورده شود، از متنِ اين  بچهي در كتا"پيشگفتار"قرار است به جاي 
  .ات نيز درازتر خواهد شد نوشته
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  .پس، بگذار بگذرم
  :و بسنده كنم به همين كه ديگر بار بگويم

و همين شور و . ي تو مرا از شور و از شادي سرشار كرد  خواندنِ كتابچه
 كه توش و تواني بخشيد به – در اين روزهاي بيماري و بيزاري –شادي بود 

  ."نامه"اي نوشتنِ اين من بر
ات  تر، براي زبان و بيان ي بيش كاوي و بلندپروازي ات ژرف براي انديشه

تر آرزو  ي بيش تر، و براي خودت دليري و پيگيري رسايي و شيوايي بيش
  .كنم مي

  دوست تو،
  اسماعيل خويي

   بيدركجاي لندن– 2007يكم اكتبر 
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  گذر مردمان امروز هفتخوان در 
  
  

 پيشگفتار

آيند كه او، بيكباره به ژرفاي سخن هايي پيش ميدر زندگي آدمي موقعيت
هايي هستند كه انسان، ها درست در لحظهاين موقعيت. رسدديگران مي

ا هماني زيسته  تجربهگرچه. كندرخدادي را با تن و جان خود تجربه مي
-ن همواره شاهدش بوده و برخي دربارهست كه پيشيناهاي شده رخداد تكرار

  .اندهاي پرمغزي گفتهاش جمله
اين رخداد و مسائل . ي پيش در گذشتيكي از خويشاوندان در هفته

) فيلسوف آلماني و يهودي تبار(اش، مرا ياد سخني از والتر بنيامينمربوطه
 منظورش فاشيسم(اگر دشمن "اي بدين صورت دارد كه او جمله. انداخت

از حتا مردگان نيز پيروز شود، )  بودهطلح يا در واقع ناسيونال سوسياليسممص
  ."در امان نخواهند بوددستش 

با اين شرط . پيش از مراسم خاكسپاري از من خواسته شد كه صحبتي بكنم
همينطور .  آخوندي در كار نباشد ذكر مصيبت ملا يايپذيرفتم كه آنجا موعظه

دم مذهب زده نبود تا، مثلا براي تسلاي خويشاوند درگذشته، آ. هم شد
 لازم " سنتي مرگ و مير و خدماتسرويس"اي از روحش، حضور نماينده

فيل . اش هم شرط عقل را بجا آورد و فوري احساساتي نشدخانواده. باشد
هيچكس به اصطلاح ياد هندوستان نكرد تا تن به آئين مرسوم مسلماني دهد 

گار آشكار گشتن فساد روحانيتي كه در قديم ان. خواني راه اندازدو روضه
گرفت، ما را عليه حضور  را بعهده مي با در گذشتهمديريت مراسم وداع

  .واري متحد كرده بوداين قشر بقدرت رسيده در سوكاي از هرگونه نماينده
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ي آلمان، پس از تحصيلات به ايران كرده، تحصيلخويشاوند درگذشته
اين زناشويي بيش از . وران جواني خود ازدواج كندبازگشته بود تا با عشق د

فرزنداني كه سپس به . چهار دهه عمر كرده و سه فرزند ثمره داشته است
-اين آخرين سفر خويشاوند ما، مثل سال. اندآلمان آمده و به تحصيل پرداخته

اويي كه، با بيماري بد . هاي پيش، به قصد ديدار فرزندان صورت گرفته بود
  .ه در ايران، اينجا به آخر خط رسيد و جانسپردمداوا شد

  
  هاي فردي و خاطره جمعينشانه

 و از جمله بي آلايش ي مشخص از زندگاني شخص در گذشتهچندين نشانه
ي  مرا بسوي شاهنامه برد تا سخن يادبود وي را با پشتوانه،بودنش

ياد شاهرخ آنهم بخاطر اين ارزيابي زنده. رهنمودهاي فرزانه توس انجام دهم
  ."هاي شريف ايراني استشاهنامه فردوسي، آئينه آرمان"مسكوب كه گفته، 

وي كه در . آمدند و هم از گفتارشهاي يادشده هم از رفتار او بر مينشانه
ي كشاورزي تحصيل دانشگاهي داشت، هنگام بازگشت به ايران و رشته

ها و آباداني باغزندگاني در زادگاهش، توانايي و دانايي خود را در راه 
هاي انساناز اين جنبه در شمار .  مصرف كرد وزراعتحاصلخيزي كشتكار

 70 و 60خيال در جمعيت ي بود، در قياس با آن جماعت بيو كم نظيرنادر 
يادش زنده كه . انداشتهمي در راه باز سازي پرديس پارسي گذميليوني، كه گا

ر دسترس  يورش كوير و به جريان سرسبز سازي آن سرزمين، كه مدام د
هاي يك آنهم جان و گامي در اندازه امكان. بيابان بوده، جاني بخشيده است

  . مهندس كشاورزي
 را همچون نام خانوادگي بر خود داشت، با ايران دختي "كيان"ي او كه زاده

هايي ويژه اين زناشويي نام فرزندان خود را به صفت. پيمان همسري بست
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 در ايران  زندگانينيكويي خواند كه يادآور اسم و رسمچون داد و مهر و 
شد كه با وي نشانگر اين نكته مي ديداري كوتاه. پيش از يورش تازيان است

 سال پس 27 و 1933اين انسان شريف كه در . او، انسان زلال و شريفي است
از مشروطه بدنيا آمده، بهمراه زندگاني در كشوري بوده كه سرنوشتش 

. دث سياسي داخلي و ترفندهاي ديپلماسي جهاني شده استدستخوش حوا
بنابراين هم شاهد نهضت ملي نفت شده است و هم ناظر انقلاب اسلامي و 

در اين دوران با اينكه هم و غم بهبودي اجتماعي . اشساله25پيامدهاي 
اش براي سرسبزي هرچه بيشتر باغ و بارآوري كشاورزي داشته، دلسوزي
انگار . است، اما به جرگه و تشكيلات خاصي نپيوسته استبهترين كارنامه 

هاي خواسته از دعواي حيدري و نعمتي بدور باشد و در جدل ايدئولوژيمي
  .هاي جهاني بيطرفي خود را حفظ كندمختلف اردوگاه

  
  پرسش در شكيبايي

برايم، هنگام پذيرش مسئوليت، نخستين پرسش اين بود كه در مراسم يادبود 
  ذشتي چه بايد كرد؟ چنين سرگ

ي بيست و پنجساله فاشيسم از ديدگاه شهروند ايراني، كه ماجراي سيطره
مذهبي را پيگيري كرده و نيز همچون ساير دگرانديشان بر جدايي دين از 

 نخست براي واكنش بهكند، بنظرم رسيد ساختار سياستگذاري پافشاري مي
زم و اقدام ضروري براي اين اولين گام لا.  بدست دهم تعريفي دگرسانمرگ

-خواهد از هنجارهاي مسلط بر ايران ملازده، كه اسم شبكسي است كه مي

  .اش بلازدگي است، دوري كند و رفتار فرهنگي ديگري داشته باشد
 ي طبيعيبه مرگ، از يكسو، در اين خواستهدگرسان ضرورت تعريف واكنش 

اش بينير راستاي جهاناي مجاز باشد به ميل و د است كه هر خانوادهنهفته
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 و از سوي ديگر، بخاطر پيدايش رفتار جديد. خود را بر پا دارد يادبود عزيز
اي لازم است تا افراد در رو  تازه)Norm( و هنجارتثبيت فرهنگي نوين واژگان

 يعني .هاي گذشته نباشند مرگ مجبور به تكرار آئين و كليشه بادر رويي
اجتماعي  تقسيم كار ان كه از درونشتكراري هاي و كليشه سنتي آئينهمان

تجديد حياتي كه سپس به روحانيت، . يابداي تجديد حيات ميسپري گشته
  . كندمقام اخلاقي ويژه و امتياز از همگان برتر بودن را اعطا مي

هاي جاري بر  رفتم كه از مفهوم"عزاداري"ي بدين خاطر سراغ ترجمان واژه
ونكه عزاداري لغتي عاريتي از زبان عربي است و چ. زبان فارسي گويان است

اندازد كه معمولا با شيون و زاري، داد زدن و با خود رفتاري را به جريان مي
  . نعره كشيدن و خود را به خاك ماليدن همراه است
ي عاريتي باشيد، چيزي جز اما وقتي شما در پي معادل فارسي اين كلمه

  . ه معناي شكيبايي كردن استيابيد كه در واقع بواري نميكسو
كافي است در اين رابطه به معنا و مفهوم شكيبايي بينديشيم تا از دام آن رفتار 

رفتاري كه نه در . افتدبار رها شويم كه دنبال جنازه به راه مياي و رقتكليشه
هاي فرد درگذشته است و نه كرامت انساني بدرقه كنندگان را فكر ويژگي

-كنندگاني كه بدين ترتيب در سرسام و ضجه غرق ميرقهبد. داردپاي مي

  . شوند
بسياري از ما تكرار آن بلبشو و خاك بر سر ريزي و كفن پاره كني را در 

ايم كه به هنگام مراسم عزاداري سنتي صورت  ديده بارهاهاي خودكابوس
  .گيردمي
 غمي كه دهد كه حتا به هنگام ماتم وواري اما به ما اين امكان را ميكسو

هاي كردار و گفتار انسان در فشرد، سرمشقمان را در چنگال خود ميعاطفه
به اضطراب و هيجان از حد عقل خارج . گذشته را در ذهنمان بازسازي كنيم
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 به  راشده نبايستي مجال دهيم تا مراسم تامل و مكث ناشي از مرگ عزيزي
   .دكنميدان قشقرق بدل 

 اسلامي دست كم به ما ايرانيان نشان داد كه از ي حاكميت بنيادگرايانتجربه
كه قادرند پاي جانوراني . كشندمرداب قشقرق چه جانوران مهيبي سر بر مي

  . هايي بكشانندزده را به چه بيغولهجماعت سرگشته و هيجان
واري، چند ، پس از اشاره به معناي فارسي سوكدر مراسم يادبودبنابراين 

. دار بازخواني كردمه را همچون رهنمودهايي فعليتمصرع برگزيده از شاهنام
  :هايي كه بقرار زير بودندمصرع

  خرد بايد و دانش و راستي   كه كژي بكوبد در كاستي
...  

  خردگر سخن برگزيند همي   همان را گزيند كه بيند همي
  خرد چشم جانست چون بنگري  تو بي چشم شادان جهان نسپري

   نگهبان جانست و آن سه پاسنخست آفرينش خرد را شناس  
  سه پاس تو چشم است و گوش و زبان   گزين سه رسد نيك و بد بي گمان

...  
  انداند    بر باغ دانش همه رفتهسخن هرچه گويم همه گفته

...  
  زهر جاي كوته كنم دست ديو     كه من بود خواهم جهان را خديو

خردمندانه فردوسي را در پايان سخن خود در مراسم يادبود، آن رهنمودهاي 
  با اين گلايه تاريخي در شاهنامه پيوند زدم كه،

  الا اي برآورد چرخ بلند      چه داري به پيري مرا مستمند
  وفا و خرد نيست نزديك تو    پر از رنجم از راي تاريك تو
  هرآنگه كه زين تيرگي بگذرم      بگويم جفاي تو با داورم
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     خروشان به سر بر پراگنده خاكبنالم ز تو پيش يزدان پاك   
هاي يادشده، آنطور كه هاي بازخواني مصرعپيش از اين گلايه و در فاصله

گرفتم و رو به مخاطبان مراسم كند، سر از كاغذ بر ميهنر سخنوري حكم مي
  . شدمآن اندرزهاي مهم فردوسي را يادآور مي

ن خود به مشاعره خواستم ضرباهنگ كلام باعث شود كسي در ذهنميبواقع 
اي را بر حسب عادت با فرزانه توس بپردازد و احيانا شعر از بر حفظ كرده

هايم از پند فردوسي پيرامون ضرورت بهمين خاطر در يادآوري. زمزمه كند
 گفتم كه معنايش چيزي جز حرص و "آز"دوري و رويگرداني از 

  . فزونخواهي در جاه و مال و مقام نيست
  كه بايستي روش هر پاك انديشيگفتار نيكي به دغدغهدم اشاره كرهمچنين 

  .  باشددر پيشگيري از آلودگي به دروغ
هاي مرامي كه از جمله عادت. آنگاه نوبت روايت از خوش مشربي رسيد

خوش مشربي وي، هدفي جز سالم . نيكوي خويشاوند در گذشته هم بود
 همنوع را آموزش ي حالها را نداشت و ملاحظهسازي آمد و شد همشهري

دات دو پا، رعايت و كاربرد اين هنجارها در رفتار روزمره، از ما موجو. دادمي
خردمند و بيدار و "اي كه فردوسي، او را  تكامل يافتهانسان. سازدانسان مي

همان فرديت آرزويي كه انگار فرزانه توس در . خواند مي"روشن روان
  : را سروده استهاموردش اين مصرع

  .هرم يكي مهربان دوست بود   تو گفتي كه بامن بيك پوست بودبش
  

  رفتار شكيبايي
در راه دور شدن از گورستان، يكي از ميان ما جماعت بدرقه كننده، سخني 

دوباره زنده در ذهنم ي بنيامين را گزارشي كه آن جمله. دادگفت و گزارشي 
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ه، هنگام پيروزي او كه گفت. ساخت و مرا بيشتر به معناي آن نزديك كرد
ي هموطن ما در اين گوشه .دشمن، حتا مردگان نيز راحت نخواهند بود

كرد كه در ايران امروز و هنگام خاكسپاري، اگر وداع غربت حكايت مي
كنندگان چندي دور مرده نباشند، مراسم مرده خوري به معناي دقيق كلمه 

ابوت را دوره كرده و چون در گورستان وابستگان رژيم فوري ت. افتداتفاق مي
. كشندشروع به عزاداري مطلوب خود نموده و شعارهاي خود را فرياد مي

 و صداي شود مصادره ميدولتيهاي بنفع تبليغكالبد بيجان حاصل اينكه 
  . ماندسوكواري قوم و خويش از جهان رفته خاموش مي

گيري بوده بنابراين كافي است در آن سرزمين گُل و بلبل ديروزي، آدم گوشه
آنگاه . اش پيدا نشودباشي تا هنگام مرگت، آنچنان فاميل و آشنايي سر و كله

  .ات هم سو استفاده شودرد خور نخواهد داشت كه از جنازه
گفت خيلي بخت و اي يافته بود، مي بغض آلودهراوي، كه در آن ميان لحن

ه بسا كه والا چ. اقبال داشته باشي و سو استفاده همين جا پايان گيرد
چونكه . آيد و در شمار شهداي رژيم حيف و ميل شويهايي پيش موقعيت

اي تعلق دارد كه هنوز معلوم نشده اين تكه گوشت و استخوانها به كدام جنازه
گردند و ازشان بناي يادبود در اين روزگار بر سر هر كوي و برزني چال مي

هاي تازه را ه رژيم، جنازه است ك اينهاشايعه جاري بر زبان. شودساخته مي
  .سپاردها پيش بخاك ميبجاي قربانيان جنگ سال

ي ما سوسويي از بواقع پس از اين گزارش، انگار در آن فضاي ماتم زده
 حيف و ميل ديديم كه خويشاوند درگذشتهچون مي. خوشحالي پيدا شده بود

  . داردآن نظام سياسي نشده است كه حتا حرمت مردگان را نيز پاس نمي
باوري اي غربي صورت گرفته بود كه حتا دينمراسم يادبود ما در جامعه

اش قراردارد تا چه رسد به  شده در حاشيهسمسكولاريگردن نهاده به اصل 
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- اركستر آخرالزماني خود ميبا كه زدههيجانميدانداري بنيادگرايي اسلامي 

  . مرگ جهان را اجرا كندسمفوني خواهد 
 كسي نمودند،، از آنجا كه وقار و فروتني ارزشمند ميواري ماكدر مراسم سو

اي دياري فراخوان به صلوات و دعا نداد و تنابنده. به نمايش خود نپرداخت
  . حاضران تمرين شكيبايي كردند. صدا بلند و جنجالي برپا نكرد

 با صداي "...اي ايران"ي كننده، ترانههمايش زندگان در فصل بدرقه وداع
 "موتزارت بنام گرچه در اين ميان جاي سمفوني . انه بنان را شنيدجاود

توانست به تامل و مكث حاضران در خالي بود كه مي)  مرثيه( "ركويئم
  . مراسم يادبود ژرفاي بيشتري بخشد

 مكث و سكوت است كه فرايند يادآوري ه هنگام حضوردر واقع فقط ب
تواند ياد و خاطره عزيز خود  و شخص سوكوار ميافتدخاطرات به جريان مي

اين تمريني براي ادامه حيات ما نيز است تا اينكه . را پيش چشم ظاهر كند
واري كسرانجام نوبت تك تك ما رسد و كساني ديگر بدين تمرين سو

  .بپردازند
  

  ي نامگذاريپرسشواره
ي شخص در اي رفتيم تا به دعوت خانوادهآنجا پس از گورستان به كافه

آنهم با اين اميد كه شايد . اي و قهوه بنوشيم و دهاني شيرين كنيمگذشته، چ
  . مان كاهش يابدمقداري از تلخكامي

در كافه، از آن كساني كه دور ميز ما جمع بودند هر كس به فراخور حال و 
-وي كه سرگذشتش نشان مي. ي درگذشته گفتاي دربارهبرداشت خود نكته

 آگاهي كه گرچه به مسائل ماكروسكوپي عنصر. داد كه آگاهانه زيسته است
ي عمومي شركت نكرده كه از طريق جامعه نپرداخته، يعني در آن دغدغه
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قياس مگيري سياسي بخواهد آرماني را تحقق بخشد، ولي در قدرت
ها داشته و در سعي در تصحيح اشتباهزندگاني عادي شهروندان ميكروسكوپي 

هايي همشهري. خويش بوده استهاي پي آموزش رفتار درست به همشهري
شهري چون تهران و كلاف سر در گم هاي هرروزه غولكه گرفتار ضايعه
بر اين سياق صحبت ميان بازماندگان به آنجا كشيد كه چه . ترافيكش هستند

  . صفتي بدين شهروند دلسوز بايد داد
  مدام در كوچه و خيابان پايتخت كثيف و هوا"فاعل شناسا"او كه در مقام 

. كرده استآلوده با همنوعان بر سر رفتار سالم و درست بحث و گفتگو مي
هاي فردوسي براي انسان شايسته آيا در رابطه با اين نوع نامگذاري آن صفت

روان خوانده كافي است؟ انساني كه فردوسي او را خردمند و بيدار و روشن
  .است

 داشت كه در بحث و بر دور ميز ما، در آن كافه، بانويي باردار هم حضور
  . كردسخن پيرامون نامگذاري شركت مي

نجا، بنا بر توجه به وضعيت آن مادر آينده، موضوع صحبت در يك لحظه آ
دگرگوني شايد نتيجه توافقي اعلام نشده در همبستگي با مادر . دگرگون شد

  . آينده بود
. زندخواستند او را از بحث بر سر درگذشتن آدمي دور ساانگار همگي مي

 كه براي همين صحبت ما، خود بخود، رفت سراغ اسم فرزند آينده ايشان
در آن لحظه از اين گفتيم كه چه مشكلاتي بر سر . قرار بود به دنيا بيايد

 سياهههاي رژيم در سفارتخانه زيرا. نامگذاري نوزادان ايراني موجود است
 در جهان يگانه ملتي ماانگار بر اين منوال، . هاي مجاز بسيار محدود استاسم

 ي كژ و كوژهستيم كه اولياي امورش براي گزينش اسم شهروند آينده سليقه
  . كنندخود را تحميل مي
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  چگونگي هفتخوان امروزي
 ردوااين ايستگاه از بحث، ما به هفتمين خوان تجربه آن روزمان رسيدن به با 
آنگاه  .غازيديمآواري  از انديشيدن به چگونگي مراسم سوكزيرا. ه بوديمشد

به زندگاني در گذشته و نامگذاري فرزندانش پرداخته و نيز دنبال لقبي 
سرانجام رسيده بوديم به امر . ايماش گشتهشايسته براي حضور اجتماعي

  ). جيم الف( بغرنج نامگذاري نوزادان در دوران جمهوري اسلامي
، كُشت و در فرايند گذار ما از هفت منزل مرگ تا زندگي، خوشبختانه

تر  و لطيفهاآموزي از گذشتهسلوك ما، با درس. كُشتاري صورت نگرفته بود
در كه   راموضوع چيرگي بر طبيعترفت  همچنين مي،شدن احساسات

 به دوران زيرا. درگذاي ب كنار همچون اصل و هدفي مهم آمده بهشاهنامه
  .ته استگذاري به آن جز آگاهي عمومي گش اهميت زيستبوم و حرمتجاري

در سير خيال و حركت زبان ما، كه ديگر بو و خاصيت پهلواني از سرش 
 چرايي و چگونگي فاعل شناسايي اهميت ي فهميدن آن لحظهپريده است،

هاي هفتگانه رستم كه سخن ما را از بازگويي پيروزيبطوري. اي يافته بودويژه
 بود كه ما را از همين دوري هم. و اسفنديار بر ديوان و درندگان دور ساخت

  . صرافت تقليد آن عملكردها انداخت
صحبت ما به موضوع ديگري كشيده شد كه چيزي جز تبارشناسي فاعل 

موضوعي كه در راستاي نامگذاريش او را موقتي عنصر آگاه . شناسايي نبود
 خاصي نرسيد بحث ما در غروب آنروز خاكسپاري، البته، به نتيجه. خوانديم

آنهم در . تي امروزي برازنده شخص مورد نظر استكه چه لقب و صف
- و صفت"هامعلم توده" يا "روشنفكر انقلابي"هايي چون روزگاري كه لقب

 ته و چن بد جوري نخ نما شده"پيشواي اُمت" يا "هاپيشرو خلق"هايي نظير
  .اندخالي از معرفت و لبريز از بدكرداري خود را رو كرده
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  تبار فاعل شناسا
ي گشتم، آن مسئله وقتي در قطار نشسته و به شهر خود باز ميبراي همين

نامگذاري عنصر آگاه هنوز بقوت خود باقي و ذهن مرا بخود مشغول داشته 
كرد، به تبارشناسي در حاليكه منظره بيرون در پنجره مرتب تغيير مي. بود

كردم كه در درازاي تاريخ با فكر مي) فاعل شناسا يعني (نامگذاري او
  . هاي مختلفي شكل و شمايل يافته استها و لقبصيتشخ

سعي كردم چشم از بيرون بر گيرم و حافظه خود را فعال سازم و تعدادي از 
  .  در فرهنگ زبان فارسي را بياد آورم"فرد هوشيار" تعاريف
ايم،  گرفتهرههي فارسي معرب و عربي مفرس ب در هم شده واژگانازما كه 
 معلم اول و هايي چون و لقبفرهيختهو  و فرزانه هايي چون حكيمصفت

 را براي برجسته سازي  امام و ملا و شيخ و مولانا و خواجهومعلم دوم 
  . ايمورزان خود رديف كردهداستانسرايان و انديشه

دكي ن پيشوندهاي اسمي را ا سرانجام در اين تاريخ نزديكتربگذريم كه
 متفكر، از روشنفكر انقلابي و انديشگر  از منورالفكر تاچونكه. ايمپيراسته

ايم تا عناصر ويژه و خاص خود ساختهها مسئول تا پژوهشگر بيطرف، عنوان
  . نام و بي نشان تمييز دهيمرا از توده بي 

 فرد شايسته از به خانه كه رسيدم فرايند تاريخي تمييز بخشيدنبنابراين 
شد به متن و ا در اينجا مي را پي گرفتم زيرهاي رسميشخص همنوا با فرمان
 گرچه اعتراف بايستي كرد كه اين نوع تمايز گذاري. كتاب دسترسي داشت

، اگر كمي با فاصله بنگريم، مشغوليتي براي اين و آن ميان عالم و عوام
آكادمي و اين عملكرد پژوهشي، حاصل كار .  نيستي دست خالينويسنده

ورزي و مسئوليت  گرايش فرهنگبا اينحال.  استانشياهفرهنگستان و نامه
پدافند از آن، كه بر دوش تك تك ما است و نبايستي جانبدار هيچ ايدئولوژي 
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و جريان فكري خاصي باشد، در روند بررسي خود با دو دوره تاريخي دراز 
  . و كوتاه مدت روبرو است

در ها كه دانايان و خواص ما بيشتر هواي همديگر را داشتند، بر خلاف گذشته
 به بحث و  مخالفت با حضور و وجود روشنفكريي تاريخ جديد، دردوره

-غم. ايميعني بر سر شاخه نشسته و آن را از تنه جدا كرده. ايمجدل نشسته

 اتفاقا انگيزي قضيه هم بيشتر در اين نكته بوده كه اين بنيان بر افكندن را
ي به پسوند تعهد در اينجا كار(.اند و محوريمان انجام دادهروشنفكران مطرح

ي دوم قرن بيستم از نيمهو التزام سارتري براي روشنفكر نخواهم داشت كه 
 پيرامون دامنه بحثاشاره بيشتر به اين نكته . ها افتادميلادي بر سر زبان

  .) را بسيار فراخ خواهد كردي ايراني روشنفكري تاريخچه
 و خيانت خدمت"ي بحث مورد نظر ما، با اثر بهر تقدير تاريخچه

احمد و نفي وجود روشنفكراني چون هدايت و كسروي و  آل"روشنفكران
  . عطفي رسيده استذبيح بهروز، به نقطه

 سنتي، كه در اندرن از روشنفكر مانانداز روشنفكرتمييز ندادن وظيفه و چشم
ورزي  است، بارزترين خطاي انديشهايران با روحانيت شيعه مصداق يافته

او كه شعار پيامددار . بوده است) همچون نويسنده عاصي(جلال آل احمد
 از زبان سياهكاراني چون احمد فرديد به وام گرفت ومبارزه با غربزدگي را 

  . همگاني كرد
ي روشنگري و فراموشي وظيفه نقادي روشنفكر، البته، ناداني نسبت به پروژه

 "يمذهبوشنفكر ر"ي با رويدادهاي پس از انقلاب اسلامي و اختراع  پنداره
ايرادهايي كه بحث روز سياسي ما را متوجه . به ايرادهاي ديگري منتهي شد

. اندمنتها اين ايرادها فقط از تاريخ معاصر ما ريشه نگرفته. خود كرده است
كردگاني ي اخير تحصيلاينها به تنهايي ناشي از فرصت طلبي دو سه دهه
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ي به امتياز و منافع حتا با فاشيسم  كه براي دستيابكردگانيتحصيل. نبوده است
كاري روشنفكر در واقع اهمال. مذهبي همنوا شدند و بدان خدمت كردند

و نيز  ( براي هنر و ادب"روشنفكر متعهد"مذهبي كمتر از صدمه و  ضرر 
 چوب سيطره ، در هر دو مورد يادشده،ما.  نبوده است)البته براي جامعه

 مورد اولي، يعني روشنفكر مذهبي، اگر تا .ايمنگرش ايدئولوژيكي را خورده
 مثل مورد دومي، به امروز توجهي به استقلال هنر و ادب مدرن ندارد

وزير فرهنگ ( او كه ملهم از فرمايشات ژدانف. كندروشنفكر متعهد، عمل مي
  . دانستادب و هنر را فقط در خدمت حزب خود مشروع مي) استالين
 بي اعتنايي به اهميت بت به هنر و ادبيات و نيزكاري نس روند اهمالدر واقع

 مسلط و انپردازنظريهكار  بازتابي از بيداد و نادرستي ،نقد و روشنگري
سال پيش  هزار در ايران به بيش ازسرآغاز اين روند ناخوش. قدرتمدار هست

و نابودي آثار ) ابن مقفع( روزبهآغازي كه همزمان است با  كُشتن. گرددبر مي
پردازي مسلط و  با نظريهي مجروح تاريخماندر سينه بدين ترتيب .رازي

بيزار از گفتگويي روبرو هستيم كه با خود پسندي بيمار گونه به خرد و 
  .عقلانيت اجازه حضور نداده است

  
  يفاعل شناسا در چشم انداز تاريخ

 با پرس و جوهاييدر خانه نه فقط با نگاه به كتابهاي در دسترس بلكه . باري
ر فضاي مجازي تلفون و اينترنت داشتم،  ددكه از دوستان دور و نزديك خو

به اين نكته رسيدم كه گشتاور زماني و مكاني تركيب دين و اعتقاد با انديشه 
جنبشي كه . و نقد را در آن جنبش نظري قرن ده ميلادي بايستي جستجو كرد

ورزي صر انديشهشود آنرا تلاشي دانست كه براي بازسازي عناسردستي مي
  . جويي نظري اسلام صورت گرفته استايران پيش از يورش اعراب و سيطره
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ها و ي فردوسيهاي اين جنبش پاگرفته در زمانهيكي از اصليترين موضوع
ورز پسيني كه هم و غمي جز پورسيناها و تداوم يافته با آن بيشمار انديشه

در هم پيچيده نظري هاي اي جز گرهگشايي رگچاره جويي و دغدغه
  . نداشته،  چگونگي و چرايي فاعل شناسا بوده است

اش از سوي بواقع همين تلاش پاسخ به پرسش انسان انديشنده و چگونگي
اتهامي كه . پورسينا و پيروانش كافي است كه رد اتهام نينديشيدن ايشان باشد

بدور نيز ي دينخو در كليت جامعه، بدون هيچ سند و مدرك و از نقد روحيه
 ايرانيان در زمينه تك تكاهميتي دستاوردهاي استدلال قانع كننده، بياز 

  .گيردشناخت را نتيجه مي
-، ميدرنيته مرنسانس و دربدليل پيشرفت دانش و تكنيك  ،كه مادر حالي 

- از عالم و كهكشان يا با يزدان شناسي)مثلا پور سينا (  با شرح ايشانتوانيم

هاي اخلاقي و الگوهاي اتيك ايشان را طرحمجاز هستيم . شان موافق نباشيم
 با روش فلسفيدنشان احساس ، در يك كلام،براي دوران خود كارا ندانيم و

هايش، دليلي ورزي ما و نتيجهبا اينحال تمام دگربودگي انديشه. نزديكي نكنيم
  . كند انديشمند بودن ايشان را نفي نيست كه

ها به قصد تاويل خود پژوهش  در متن تورات مدت"از اينكه اسپينوزا مثلا
 بر سر حق دمكراتيك ديگران در تاويل كتاب مقدس "ابن ميمون"كرده و با 

 و ددهه ناتواني انديشيدن نزد او حكم نميبكسي در اروپا به جدل برخاسته، 
   .كنداو را نا انديشنده تلقي نمي

دارند و با زبان فارسي  را خوش مي و تداومشبراي كساني كه هستي ايران
 -940حدود (  نام فردوسيدر قرن ده و يازده ميلادي، پيوندي عاطفي دارند،

-ها را تداوم مي كه سنت داستانسرايي دقيقياو. درخشدمي) 1016حدود 

 1009 پس از سي سال، شاهنامه را در ،، همانطور كه خود سرودهي و.بخشد
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-بطه با تعريف از فاعل شناسا و مفهوم حضور در رااين. بردميلادي بپايان مي

 اولين جريان مورد نظر ما است كه، در سطح خرد عملي سازي براي انديشنده
با اين تفاوت با . كندو بر محور عقلانيت، الگوي كردار و رفتار ارائه مي

  .گرايش ديگر كه به كلام اسلامي كاري ندارد
ريخ سرزمين خود، بيشتر به فردوسي با پرداختن به اساطير ايراني و پيشا تا

وي كمتر به حدسيات نظري يا . رويدادها و درس آموزي از آنها توجه دارد
دنبال اجراي پروژه نظير پورسينا و سهروردي  ي و.پردازد مي"خرد ناب"

اي كه خواسته بزعم خود نفس و پروژه. حكمت سازي براي شرق نيست
ه اين مراسم تعريف كردن خود  گرچ.عقل فلكي را با زبان زميني تعريف كند

  .سازدهاي اسلامي متكي ميرا به روايات و افسانه
ها در مورد دستاوردهاي نظري، هاي چشمگير اين سالدر ميان پژوهش

 از باقر "با نگاه فردوسي"هايي چون فرهنگي و زباني شاهنامه و با نمونه
لانيان سخن  از شاهرخ مسكوب، مطلبي از هرمز مي"ارمغان مور"پرهام و 

  . كندكنوني ما را جلب مي
در "او كه از بينش فلسفي و اخلاقي فردوسي گفته است و يادآور شده كه 

. پس شاهنامه دستگاه فلسفي پيچيده، به هم پيوسته و منظمي وجود ندارد
اي باشد، ي مذهبي ويژهفردوسي، مثلا، ناصر خسرو نيست كه مبلغ فلسفه

اخلاقي فردوسي هماهنگي وجود دارد و از تناقض ولي ميان مفاهيم فلسفي و 
تر از  فردوسي مناسب"بينش"از همين رو، اصطلاح . منطقي بري است

، سال دهم، 1370، شماره يك، "ايران نامه"ي نشريه(".نمايد فردوسي مي"فلسفه"
با اينحال ميلانيان بينش فلسفي فردوسي را هم ) 85ايالات متحده امريكا، ص 

ها پس از سرايش شاهنامه، كانتي كه قرن. داندفيدن كانت ميجهت با فلس
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ي نظام فلسفي پيچيده و به هم پيوسته خود كرده عمري را صرف عرضه
  . است

ي شگفت اينجا است كه نكته"افزايد كه ميلانيان در تداوم همين برداشت مي
كند كه اساس استدلال كانت در اي را مطرح ميبلافاصله فردوسي مسئله

ارزيابي خرد عملي است و آن اينكه چون نظام خرد استدلالي ياراي ثابت 
دارد كه از روي كردن يا رد كردن وجود خدا را ندارد، خرد عملي ما را وا مي

شويم و از فلسفه بافي بيهوده دست ) مقر ( "خستو"ايمان به وجودش 
  ) 86همانجا، ص  ( ".بكشيم

، بخودي خود، رهنمودي مقبول براي دست كشيدن از فلسفه بافي بيهوده كه
عقل سليم و نيز مورد توافق ميلانيان است، در رابطه با چرايي و چگونگي 

  . ، روند تكويني فلسفه را تا كانت پذيرا است)انسان شناسا( سوژه 
خواهد ترمز شود زيرا ميكار مي كه سپس محافظه سليمعقلبه اين گرايش 
توجه و كاري به دستاوردهاي ،  را بكشدسمالي و شروع نقد ايدهتحول نظري

در مورد ( ورزي فيختهدستاوردي كه از دل انديشه.  ندارد20 و 19هاي سده
تجزيه و تحليل ( ، ماركس)نقد شئ في نفسه كانتي( ، هگل)من انديشنده

ي برآمده از مناسبات مادي و تاثير گرفته از مناسبات فرادستي و سوژه
 برآمده از دل آثاري "جان آزاده"پردازي پيرامون نظريه ( ، نيچه)فرودستي

با تلفيق ( آدورنو، )هاو نقد اخلاق برده "اينك انسان" و "دانش شاد"چون 
 سه حوزه ماركسيسم غربي، روانكاوي فرويدي و و تجزيه و تحليلشناخت 

 (فوكو) زيبايي شناسي كه در آثاري چون ديالكتيك منفي و اخلاق صغير آمده
 و اهميت پرداختن به ري سوبژكتيويته و هشدار مرگ مولفنقد يكسونگ

توصيه فرا رفتن از ذهنيت ( و هابرماس) مسئله جنسيت براي نقد قدرت
  . زاده شده است) گرايي و دفاع از حقيقت ناشي از مكالمه
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 كه پيش از اين البته در معناي ضمني آن رهنمود دست كشي از فلسفه بافي
. ز مباحث متافيزيكي و الاهيات نيز نهفته است، رويگرداني ايادآور شديم

هاي مياني يا به عبارتي در قرون وسطا جريان مباحثي كه در درازاي سده
گري و داشته و در گفتگوهاي مدرن به سخنوري معطوف به خود و ملانقطي

   .حاصل معروف شده استاسكولاستيك بي
، )1274 -1225(آكوينتا توماس فون ) 430 – 354(بواقع از زمانه آگوستين

اي ائتلافي بر زندگاني گرايي جديد است كه با الاهيات سلطهآن افلاتون
آنهم الاهياتي كه در آغاز و آخر دوره از ديدگاه مسيحيت و در . فلسفه دارند

  . شودميانه آن از سوي مسلمانان تعريف مي
رشان از البته اين جماعت مسلمان متمايل به مباحث فلسفي زمانه، كه بيشت

و بدين خاطر ) از ايران و از اسپانيا(آيند هاي اشغالي اعراب ميسرزمين
) فاعل شناسا(نومسلمانند، بي توجه به موضوع چرايي و چگونگي سوژه 

  و سهروردياند خوانده"شيخ الرئيس"سينا كه اعراب او را پور از . اندنبوده
 همواره "عنصر آگاه"سرگذشت فيل اسپانيايي، داستاني از ابن طُابن باجه و تا 

  .تكرار شده است

  
  فاعل شناسا در ادبيات داستاني

بندي علوم زمانه و ، كه استعداد چشمگيري در دسته)1036-985(پورسينا 
 53هاي عقلاني و شمارش ي تمايز علمرساله(ها داشته مقوله بندي موضوع

 "قانون" و "شفا"، در نگرش تبار شناسانه ما بخاطر آثاري چون )علم مختلف
  . هاي تاريخي خود را دارند، مبنا و معيار نشده استكه ارزش

 در ر سيناوپ، ارزش صاحبقدمي )فاعل شناسا( از نگاه متن حاضر به سوژه 
  همانا برغم حضور چشمگيرش در پزشكي و منطقي بشريكاروان انديشه
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اجراي رويكرد ادبي كه با تاويل م.  است نهفتهدر رويكردش به ادبيات
 و نيز با روايت "داستان مرغان"، بكارگيري تمثيل در "سلامان و ابسال"
كارنامه پورسيناي ) داستاني كه در زندان همدان نگاشته شده ( "ي بيدارزنده"

  . گشايداديب را برابر چشم مي
شويم روبرو مي)1191-1159(، ما با سهروردي پورسيناپس از رويكرد ادبي

. ارم قرن پس از درگذشت پورسينا بدنيا آمده استكه چيزي حدود يك چه
  . وي هم تداوم نظري و هم رشد دهنده درخت معرفتي پورسينايي بوده است

 پيشكسوت را در "حكمت مشرقيه"گذارد كه عمري بر سر اين نكته مي
  .  خود گسترش دهد"حكمت الاشراق"

يي با مفهوم  كه از لحاظ معنايي و محتوا،"حكمت"وي بجز پرداختن به امر 
هايي دارد، يك بازسازي روايت حي بن  در فرهنگ اروپايي تفاوت"فلسفه"

  . را نيز در كارنامه دارد) ي بيدارزنده( يقظان
 است  ما همان تفاوت گذشتگان با روشنفكران امروزي عملكردايندر واقع 

ز دانستند كه آنچه را امروايشان مي. اندكه حرمت گذار پيشينيان خود بوده
   .اندگفتهدانايان خواهيم بگوئيم در پيش مي

اگر براي فردوسي فاعل شناسا با سه ويژگي خردمندي، بيداري و روان 
شد، اهل حكمت، همانطوري كه پورسينا و سهروردي روشن مشخص مي

بودن براي آموزش هاي شاخصش هستند، به ويژگي بيداري و زندهنمونه
  . اندفاعل شناسا بسنده كرده

ار گذاشتن ويژگي خردمندي از سوي ايشان در تعريف عنصر آگاه، انگاري كن
در حاليكه . با حضور حكمت ذوقي و نقش شهود و قلب بايستي جبران شود

فردوسي از گوش و چشم و زبان همچون نگهبان و ميانجي فهم و خرد و 
ساختن گُفتمان نام برده است، نزد سهروردي تاكيد بر حضور قلب  و حس 
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درازاي . گرددي به اصل و اساس طريقتي از شناخت حقيقت بدل ميشهود
اينكه كدامين اندام آدمي، . قرون وسطا شاهدي است بر اين رقابت مغز و قلب

شناسايي كه از بطن تفاوت معناي فلسفه و . يگانه ابزار شناسايي حقيقت است
  . حكمت بيرون آمد

ه دوستدار دانايي بود، در كرد ك اگر موقعيت انساني را مشخص مي"فل سفه"
چيزي جز داوري ) برآمده از حكم كردن و حكومت كردن( "حكمت"معناي 

موجودي كه در روايت . وفادار به وجودي مفروض و پذيرشش نيست
  .يادشده متقدم بر كل شناخت و ميل شناختن است

 مختلف تعريف عنصر آگاه، كه يكي از متن هايحال پس از اشاره به پسزمينه
خاست با تاكيد بر حضور خرد و ديگري از متن خداشناسي وسي بر ميفرد

گرفت و تعريف عنصر آگاه را  ميسرچشمهسينا و سهروردي پورشهودي 
دانست، سراغي بگيريم از تيپ داستاني كه در روايت  الاهيات ميي ازپرتو

شود و سهروردي اين داستان پورسينايي را به  پرورده مي"حي بن يقظان"
  . دهد گسترش مي"غربت غربي"خود در سهم 

ي داستان خود به در سرلوحه"شيخ اشراق"ي اين گسترش را بويژه كه انگيزه
آن را عاري يافتم از تلويحاتي كه اشاره كند به ": قرار زير شرح داده است

  ."هاء خداوندي مخزون استطور اعظم يعني طامهء كبري كه در نامه
بنگاه ترجمه و (  ابن طفيل"ي بيدارزنده"رجمه بديع الزمان فروزانفر در ت

. تر اين داستان را نيز آورده استهاي متقدمروايت) ، تهران1334نشر كتاب،
جعفر مدرس ) هاي شيخ اشراققصه( "بازخواني متون"ها در اين ترجمه

  . اندبا ويراستي جديد آمده) 1375نشر مركز، تهران، ( صادقي
حي بن ( اي از ضيالدين سجاديوهش قابل توجهها، پژدر كنار اين كتاب

پژوهشي كه . نيز وجود دارد) 1382، انتشارات سروش چاپ دوم،...يقظان و
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هاي چندي به آنها را در بر هاي پورسينايي و سهروردي و اشارهتفسير روايت
  . گرفته است

گذريم و متمركز ها از آوردن خلاصه ماجرا در ميبا اشاره به اين سرچشمه
اش مهم است و چگونگي فاعل شناسا را شويم بر آنچه بنظرمان بازگوييمي

  . كندروشن مي
شود، يك شخصيت حكايت مي) راوي( ي پورسينا كه از زبان خواجهقصه

روايت وي را اينگونه . شودمركزي دارد كه بصورت مردي پير ظاهر مي
سالخورده و روزگار مند و پيري از دور پديد آمد زيبا و فره": كندتوصيف مي

   ".و وي را تازگي برنايان بود. دراز بر او بر آمده
قصه پس از اين برنمايي تناقض، يعني با معرفي اويي كه خود را زنده پسر 

كه نام تسلسل بدين خاطر. شودنامد، يادآور يك امر تسلسلي نيز ميبيدار مي
ما را )  تسلسلامر(پس اين حالت زنده در زنده . پدرش هم زنده بوده است

بي آنكه ما را بدين باور بكشاند كه . رساندها در قصه ميبه نمادين بودن نام
تاريخ فلسفه اسلامي، انتشارات ( كُل قصه،آنگونه كه در تفسير هانري كُربن

  . آمده، نيز نمادين است) كوير
هاي محدود نمادي يا تمثيلي،  با خلاصه كردن قصه به شكل، يعنيبا اين تلقي

توانند  كه ميرهنمودهايي. هنمودهاي ديگر روايت را از دست خواهيم دادر
  .  ديالوگ آن جا گرفته باشديگوشه قصه يا در هر جمله  هردر

هايي چون بيداري و زنده بودن تاكيد دو چندان روايت بر حالتبويژه كه 
. ت و در بيداري  و زنده بودن طيف وسيعي از رفتار و ابتكارها ممكن اسدارد

باشد، يكي از ) پير مغان(برداري از زرتشتتواند گرتهنما كه مياين پير جوان
هاي داستاني براي نمايش دادن موضوع مورد نظر ما، يعني فاعل اولين تيپ

  .  ايرانشهري استيشناسا، در آن جنبش بازسازي انديشه
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  :شخصيتي كه خواجه حافظ در تمجيدش سروده
  .لم برهاند     پير ما هر چه كند عين عنايت باشدي پير مغانم كه ز جهبنده

هاي ديدار ، يعني در لحظه"حي بن يقظان"ي در همان نخستين رخداد قصه
و اين (افتدراوي با قهرمان داستان كه در گردشگاهي بيرون از شهر اتفاق مي

، )حادثه خود يادآور بيرون رفتن از فضاي روزمره و عادتي براي خواجه است
گويد كه  مي"علم فراست"نما به مخاطب جوياي حقيقت از مزاياي انپير جو
توان آموخت و كشف ها و اسرار را با آن علم ميهمه دانش"اش بوسيله
  . "كرد

پردازيم كه شكل  مي"فراست"ما با كمك لغتنامه به فهم معناهاي مختلف 
ت و ي وي به نقد اس فايده":شودعلمي آن در قصه اينگونه خوانده مي

  . "منفعت وي اندر وقت است
- گامي به شناخت منظور پورسينا نزديكتر مي به فرهنگ واژههنگام مراجعه

بنابراين با ورق زدن . بي آنكه بتوانيم مدعي دانستن كامل آن باشيم. شويم
   . 2501رسيم به صفحه  مي"معين"هاي لغتنامه برگه

دريافتن باطن چيزي را  -1":خوانيمدر آنجا زير واژه مورد نظر خود مي
 -3.  ادراك، دريافت، اندريافت، تفرس-2. ي نگريستن بظاهر آنبوسيله

 علمي است كه بوسيله آن از روي دقت در صورت و -4. زيركي، هوشياري
  . "هيئت شخصي به روحيات  و اخلاق او پي برند، علم قيافه، قيافه شناسي

-كي و هوشياري را مراد مي، آن معناي زير"فراست"از ميان معناهاي ممكن 

 آشكارش در  شناختتواند بكار تشخيص فاعل شناسايي وكنيم كه مي
  . روزگار جاري بيايد

نا گفته . كندمعنا مينيز امر آشكاري كه گذر مردمان امروز از هفت خوان را 
گرايي در معناي اول، كه  پاي از ما بهتران و اجنه و هم نگذاريم كه آن باطن
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 نظريه سازي اشخاصي چون بافي و تئوريهاي دراز به كارگاهالاشباح را س
. خوردهانري كُربن و سيد حسين نصر كشاند، بدرد نگرش اين زماني نمي

گرايي، اگر اصلا كاربردي داشته باشد، امر راستگويي و بگذريم كه باطن
  . گشايي خود دارديگانگي همگان را پيشفرض گره

 به دروغ در دروغ مبتلا شوند، يعني آنچه در پيامد اما وقتي مردمان بخاطر بقا
 و در يورش ديگر بيگانگان  به سرزمين ما ي اعراب بر ايران پديد آمدسلطه

  ". ها به كردار بازي بودسخن"، بقول فرزانه توس در شاهنامه تكرار شد

زيرا حتا . دهد باطن گرايي كاركرد خود را از دست مي يادشده،شرايطدر 
ماند و در واقع با اسا گاه از شكاف درون شخصيتي خود بي خبر ميفاعل شن

  . شودخود يگانه نمي
گرايي به درد گويد كه باطني پورسينا در تداوم روايت مياز اين گذشته قصه

 پيش شرط علم آموزي براي "مرد راهنما"چون از ديدگاه . خورددانشجو نمي
  .جتماعي پيشين استدانشجو در منزوي شدن و بريدن از روابط ا

تناقضي در . شودها ميدر اين مرحله از روايت، دانشجو آماده فراگيري دانش
 چنين است كه برغم هدف اعلام شده تناقض.  استي قصه نهفتهاين مرحله

 ي وحدتي مجرد با فناكه چيزي جز پندارهشناختي حركت بسوي شناخت، 
  . گويد مي"مين شناسيز"االله نيست، پير راهنما براي دانشجو از في 
 اين زمين شناسي بدور از دهد كه روايت از منظر امروزي نشان ميالبته

 در گيومه گذاشت تا راآن  بايد است و بدين خاطر خصلت انضمامي و علمي
چونكه روايت، در اين لحظه از فراز و . فهميد  رااشخيالي و هپروتي نمايي

  . آيدتخيلي در مي –هاي خود، به صورت داستان علمي نشيب
هاي عيني مختلفي وجود اشاره" زنده پسر بيدار"اي در ساختار چند جنبه

  . روديابيم كه انتظارشان نميدارند و اينها را گاه جاهايي مي
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ي براي شناخت ا در همين زمين شناسي خاص كه استعاره)چنانچه(بطوريكه
-ي روزگار روبرو ميعالم و جهان اطراف است، با جغرافياي سياسي و رفتار

. شويم كه در بر گيرنده الگوهاي عملكرد و رهنمودهايي براي حكمراني است
حد، به سر پس از تقسيم زمين به سه ي زنده بيدار در قصهآنگونه كه

در همين جا . رسيمها و شهرهاي مختلف ميها به استانبخشبندي كشور
اران و شهروندانش  كه داناي كل روايت در هر دولتشهري براي شهرياست

  . شودقائل مي) مثلا خوشباشي( و رفتاري خاص) مثلا نيكورويي( خصيصه
سازد در هاي پورسينايي و سهروردي را ميدر واقع آنچه تفاوت اصلي روايت

  .  دنياديدگي استي مقولها فاعل شناسا بو در رويير
 بقول شيخ يا(در قصه اولي آن عقل كل، دانشجو را فقط با گزارش آرمانشهر 

در حاليكه . سازدو پادشاه روشني روبرو مي) "شهرستان نيكويي"شبستري 
 را به تجربه فردي دانشجويي  آموختن سهروردي اهميت"غربت غربي"قصه 
ازجمله افتادن به چاهي ( بخشد كه در راه دنياديدگي با مشكلات چندي مي

  . كنددست و پنجه نرم مي) در قيروان
 كه فقط شاگرد يت روايت پورسينايي از دانا شدن دانشجودر قياس با محدود

.  كشف دنيا را بايستي در نظر گرفتدر، آن تجربه شخصي شنونده است
 كه سهروردي به قهرمان داستان خود بخشيده و به گسترش حركت كشفي

  . وي بسوي شناخت منجر شده است
ي در سهرورد  در روايتشناخت شناسي مبتني بر تجربه شخصيدستاورد 

-خود مايه ميوجود  از  در راه آموزش داناييگيرد كه اوحالي صورت مي

  . گذارد
او كه به رغم . توان يافتگذاشتن را در زندگي و سرگذشت وي مياين مايه

عقل "ي اين نگرشش داستان نمونه( پافشاري بر مراد داشتن مريد دانايي
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 دلاورانه سينه براي و تنها مرادي نداشته ودر زندگاني خود )   است"سرخ
   . است  و بر رهنمود پيشينيان تامل كردهشناخت واقعيت گشوده

ايم كه، با جمعبندي موقتي، روايت گذار اي رسيدهبا اين برداشت ما به مرحله
 )انسان شناسا(سوژه :  به فرجام رسانيم را هفتخوان زندگيرداين بار خود 

 فرديت خويش  بارا در رابطه خود سواي تعريف جهان بيروني، نخست بايد
  . تعريف كند

خود بنيادي . گيرددر درون اين تعريف، ميل تمرين خود بنيادي نيز شكل مي
 سرحد ممكن در قرار داد اجتماعي و قانون كشور داري نقش خواهد تاكه مي

 ، هنگام انطباق با الگوي فرديت خود بنياد يادشده،اما ايفاي نقش. بازي كند
يا از طريق آئين ) به صورت مومن( از طريق مذهبند فقطتواديگر نمي
   .بخشدخويشتن را تحقق ) به صورت سرباز مملكت( كشورداري

به از سوي نظام اداري كشور  صاحب راي وند بصورت شهربايستيوي 
آنگاهي كه وي حق آزادي مثبت و منفي خود را پي . رسميت شناخته شود

  .  به جد انديشه كند نيز جمعي خود با به رابطهگيرد، بايستيمي
فرد و جامعه، موضوع بسيار حادي براي فرد است تا زير رابطه موضوع 

اي كه تجربه هزارها سال جامعهآنهم . تحميلات اجتماعي كمرشكن نشود
سلطه را داشته و در آن سوء استفاده از قدرت و تقسيم ناعادلانه ثروت 

ي شخصي وي را در بر طه حي فقط منتها رهايش فرد.صورت يافته است
 در گير كار سايرين خواهد ماند تا امر "حيوان اجتماعي"او چون . گيردنمي

در دل فرايند  .ود برسدخ سر و سامانبهبودي وضع عموم سرانجام به 
ورز يابي شهروندانه است، براي انديشه فرديتاش كنشمندي اصلي كه،يادشده

دو خوان ديگر گذشته و حال داشته ايراني با در نظر گرفتن تاريخي كه در
  . دبو خواهند  روپيش
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 به در اين منزلگاه بايستي.  استخوان هشتم، خوان سوكواريها يكي از اين
يعني روش ( و با شكيباييدهاي تاريخي خود بينديشها و ناكاميشكست

 از حالت عزاداري متداوم خلاص د تا بر رنج آن چيره شو)درست سوكواري
 بساط فروشان است و هم هم باعث رونق كار دين كهيعزادار. دشو

  .  را فراهم كرده استويماليخوليايي بودن 
 خواه و ناخواه خوشباشي خواني كه. در پس اين خوان، خوان نُهم خواهد بود

-اش را همچون اصل حيات و هستومندي ميدر زندگاني برغم ناملايمات

 از سوي فاعل نه و طنزآميزشود با آغاز نگرشي رندا همزمان ميپذيرد و
 مهمترين دستاورد نگرش رندانه همانا در غير . به جهان و زندگانيشناسا

ايدئولوژي كه گاه بصورت . است) انسان شناسا(ايدئولوژيك بودن سوژه
سياسي دست و ) دكترين(هاي آموزههاي مذهبي و گاه در شكل حكمفرمان

  .ده استپاي نگاه آدمي به زندگي و جهان را بسته بو
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  ورزي ايرانيان؟ گزارش جامع از انديشه
  

  
  پيشگفتار

تصادفي . پرسش مطرح شده در عنوان مطلب پيش رو در يك اتفاق پيش آمد
آن گپ . يكي از استادان قديمي را، پس از چند سال بي خبري، ديدار كردم

بوجود آورد كه ايامي چند مرا بخود مشغول هايي يكربعي ما، برايم پرسش
ي پيش رو، شاهدي بر اين مشغوليت است كه در اين نوشته. داشت

  .هايي بيابدها پاسخكند براي آن پرسش به هم پيوسته تلاش ميهاييادداشت
ورزي آيا گزارشي جامع از وضعيت انديشه: استاد در ديدار آن روزمان پرسيد

دارد؟ اگر بزبان آلماني هست در كدام سايت اينترنتي امروز ايرانيان وجود 
  شود آنرا خواند؟مي

هاي كمياب ام گرفت كه از آن فرآورده خنده"جامع"در دل از دست صفت 
بويژه وقتي پاي پژوهش گسترده و گزارش موضوعي مهم در ميان . ما است

  . نيچنين گزارشي به فارسي سراغ نداشتم تا چه رسد به زبان آلما. باشد
. ي تلخ خود را خوردم و به طنز روي آوردمبراي حفظ آبروي ملي خنده
 به قلم اقبال لاهوري به زبان 1908ايم كه سال گفتم، يك چنين اثري داشته

متوجه طنزم شد . "سير فلسفه در ايران"زير عنوان . انگليسي نوشته شده است
  !ي منتظر شدسپس با لحني ترحم دار گفت كه، پس بايست. و كمي خنديد

. ورزي ايران پرسيده بودالبته استاد پرسشي دقيق كرده و از وضعيت انديشه
، يعني  بودمكاني سوال خود را مشخص كرده) بردار( براي همين چون مولفه

توانستم از نهادهاي ريز و درشتي بگويم كه براي پرسيد، نمياز ايران مي
وقت تنگ بود و . وز وجود دارنداشاعه فرهنگ و فلسفه اسلامي در ايران امر
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 مجتهدان از آن نهادها نگفتم كه روز به روز و هفته به هفته توضيح المسائل
در واقع اما . زنند چاپ مي براي بسيج اُمت راي تبليغي و نوشتهكارمند دولت

 يراب كه از پول نفت مملكت نهادهايي. اين نهادها كاري با خود ايران ندارند
ي اينان، در قياس با گرچه بودجه. اند بوجود آمده"لامي اسحفظ بيضه"

جوي بنيادگرايان هاي هنگفتي كه در راه مسابقه تسليحاتي و جنبش ستيزهمبلغ
ي ه در زمينه همبا اين. گيري نيستشود، چيز دنداناسلامي حيف و ميل مي

تواند همزمان تاثيرات مخرب چنين برتري جويي سياست بر فرهنگ، كه مي
ها برآيد و دودش به چشم كشور ايران رود، از دل اين نهادها و آن جنبش

  .هنوز مطالعه و پژوهشي در دست نيست
  

  ي جستجوپرسشي همچون انگيزه
 آنجا از اش به وضعيت نظريكنم، توجه وي به ايران و علاقهباري، گمان مي

  . زماني رشد كرد كه سفري به سرزمين گُل و بلبل داشت
 سال پيش او را براي شركت در سميناري، در ارتباط با دويستمين  سه-دو

  . سالگرد درگذشت ايمانوئل كانت، دعوت كرده بودند
گفته بودم كه . ي وضع پايتخت پرسيده بودآنوقت، به صورت گذرا، درباره

-در ضمن مي. نظمي رانندگان در تهران شوكه شودنكند از ترافيك و بي

. اش را هواي آلوده نفرسايدبود كه ريه خود ميبايستي مواظب وضع تنفس
  . ديدهاي ديگر را خود به چشم ميمشكل

آنهم در شهري كه . ي فلسفه نشده بودبهرحالت بيخودي رئيس دانشكده
سواي اين نكته، سر هموطنان ما هم . ترافيك منظم و هواي تميز داشته و دارد

  مكتب نظري كه پيشكسوتانشاي ازرفت زيرا وي در مقام نمايندهكلاه نمي
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اند، آنقدر سه سنجش در قرن بيستم باعث توجه دوباره به آثار كانت بوده
  .شناخت كه در جايگاه كارشناس به سخنوري بپردازدكانتي را بخوبي مي

گزارش سمينار يادشده را كه در . پس از سفرش به ايران يكبار ديدمش
  . كمي گپ زديم. م آمد، خوانده بود"اشپيگل"ي معتبر نشريه

پكر هم . ي ترافيك در هم و بر هم تهران هنوز تعجبي با خود داشتاز دامنه
  . شده بود از رفتار برخي در سمينار

ي بحث گويا يكي از سخنرانان با محافظ مسلح و بادي گارد به جلسه
آكادميك وارد شده و بسيار متعصبانه از برداشت شخصي خود از كانت سخن 

  . شناختشناسان جهان نداشت، نمي طرف را كه نامي در ميان كانت.رانده بود
ها با تلفظ زبانچون عموما آلماني. اسمش را نادقيق و بسختي تلفظ كرد
  . حروف غين و عين و ح مشكل دارند

آقاي  دار دانشمند محترم و سابقهاز توصيحاتش حدس زدم كه نكند جناب
 ذليلي و بي توصيف جاري، منظور غلامعلي حدادعادل، رئيس مجلس روزگار

 مرتكب ترجمه اثري از كانت به فارسي شده و ترجمه را يتقيكواو كه . باشد
   1. نام گذاشته است"تمهيدات"كه از زبان اصلي نيست، 
خرد ناب، ( اي چون اديب سلطانيدان و ورزيدهدر حاليكه مترجم زبان

 در اين رابطه )7 پانوشت ،x، ص 1362ايمانوئل كانت، انتشارات اميركبير، 
  . را براي اثر يادشده درست دانسته است"پيشدرآمد"مفهوم 
ي  بجز حكايت وحشت خود از حضور افراد مسلح در جلسه آلمانياستاد

گزيد كه  لب حيرت مي"شخصيت مهم"سخن فلسفي، از خود پسندي 
  . بودرا به نفهميدن حرف كانت متهم كرده ) او و استاد فلسفه ديگري(ايشان
زني در آلمان صورت گرفته بود، از طرف به دادگستري گفت اگر اين اتهاممي

  . بردشكايت مي
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 محسوب "رهبر"برايش از موقعيت خويشاوندي طرف گفتم كه از فاميل 
. اي در هم كشيدانگار كه چندشش شده باشد، صورت خود را لحظه. شودمي

آوري ر آلمان يادآور ذلتندانستم واكنش وي بخاطر لفظ رهبر بود، كه د
يا اينكه از اين امر چندشش شده است كه . هيتلر و نكبت رايش سوم است

  . رابطه خانوادگي بتواند به كسي پشتوانه رجزخواني فلسفي دهد
ديگر ديداري برايم . رفتبايستي ميگپ ما در همين نقطه بپايان رسيد زيرا 

ورزي ز وضعيت انديشهحاصل نشد تا همين چند روز پيش كه يكباره ا
 و بار كلي پرسش را بر دوش ذهن نگارنده اين سطرها ايرانيان پرسيد

شود تا  كه حالا از طريق اين يادداشت به زمين گذاشته ميباري. گذاشت
اي پيدا ورزي راه چارهشايد از طريق توجه ديگر ايرانيان به وضّعيت انديشه

  .ودشود و راه گزارش جامع به اينترنت باز ش
 

 ورزي ايرانيان در خارج، از جابلقا تا جابلسا انديشه

بهانه . اي نداشتمهمانطور كه گفتم در آن ديدار با استاد پاسخ حاضر و آماده
با نگاهش مرا به پاسخ هر چند كوتاه . گيري خواهد شدآوردم كه پاسخ وقت

 . ترغيب كرد

طقي داشته باشد تا در آن فضاي دانشگاهي كه حرف بايستي صغرا و كبراي من
به . گفتاري معتبر شود، راستش خجالت كشيدم كه سردستي جوابي دهم

  . محورهاي زماني و مكاني موضوع سخن اشاره كردم
ي نگرش، با سيل گفتم اگر ايران پساانقلابي را در نظر بگيريم، در اولين لحظه

و به دور از ايرانياني روبرو هستيم كه به خارج رفته و در گوشه و كنار جهان 
ي فرهنگ خودماني به پژوهش دانشگاهي و بحث روشنفكري صحنه

  . مشغولند
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وار گفتم وسعت جغرافيايي حضور انديشمندان ايراني هر در ادامه اشاره
هاي هاي ژاپني تا دانشكدهچقدر هم كه چشمگير باشد، از دانشگاه

آن گيزي شرقشناسي و ايرانشناسي ايالات متحده امريكا، به تعجب بران
  . شان وجود داردهاي نظرياي نيست كه ميان طرحفاصله

به صحبت خود افزودم كه ما، در برون مرز، يا در انيران، استاد دانشگاه كم 
  . شان بساط فلسفيدن را رونق بخشيده استاستاداني كه سخن. نداريم

 تاثير بايستي در آن گپ كوتاه، و بخاطر نيرويها بسيار بودند، ميچون نمونه
براي . شدمهاي جنجالي يا چشمگير را يادآور ميفوري، از ميان استادان مثال

-همين الگوي همتاهاي متضاد را برگزيدم و سريع از ميان جماعت محافظه

  . تا استاد خود را تحت تاثير قرار دهمها به دو نفر اشاره دادمكاران و افراطي
ها براي استاد آلماني همگي  اسمآنجا بي آنكه نام فرد مشخصي را ببرم، چون

  . غريبه بودند، از رفتارهاي افراط و تفريطي گفتم
او . پشتي بسوي امر قدسي داردشتاب لاككه  يكي از اينان گفتم ازنخست 

. كه نخست بر امكانات هيئت حاكمه و دربار پيش از انقلاب نشسته بود
 از كشور به شغل سپس با استفاده از روابط حاصل از اين دوران در خارج

همين شخصي كه، برغم شكلگيري حكومت . آكادميكي ثابتي در امريكا رسيد
 او كه. داندي سنت ميي پرگار احياسنتگرايان در ايران، هنوز خود را نقطه

 از دستگاه ارجاعات ايدئولوژي شيعه دوازده اي و بي هيچ ملاخظههمواره
  . امامي بهره برده است

 چيست؟ گفتم، حسين نصر يا در واقع شعجب پرسيد، اسماينجا استادم با ت
-سري تكان داد به علامت نمي. با آن كارت ويزيت مذهبي، سيد حسين نصر

اي كه دارند ديدند، با آن كبكبه و دبدبهواكنشي كه اگر جناب نصر مي. شناسم
  . خوردگذارند، حتما بهشان بر ميو اين احترامي كه به خود مي
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 آنكه آشنايي با رفتار يادشده را ژرفا بخشم، به منبعي ارجاع بهرحالت، براي
اينكه استاد آلماني بخت برگشته و با ايرانيان آشناشده، ببيند كه تا كنون . دادم

ي محروم مانده و از چه قلمروي وسيع نظري بي خبر  و فيضاناز چه فيض
  . بوده است

نصر در حاشيه براي همين گفتم انگار، همانطوري كه روزي سيد حسين 
سخن هانري كرُبن در مورد سهروردي گفته، اكنون ايشان مايل هستند از 
. همان قرارگاه واشنگتني خود رسالت معنويت بخشي خود را به فرجام ببرد

يعني كه غرب را از ظلمت و فساد برهاند و به معنويت و رستگاري شرقي 
   2.برساند

ي دگي هواي تهران را همچون تجربهها ترافيك و آلواستاد ما كه بقول آلماني
نقلي و زيسته و دروني كرده در چنته داشت، كه در اينجا يك درجه از تجربه 

شود، سر و گردني تكان داد كه يعني حكايت از  بالاتر محسوب ميروايتي
  . اين يكي بس است

خواست سراغ جزئيات شد و ميروايت ما كه تازه داشت شكوفا مي
ايشان برود، بخاطر حرمت وقت استاد آلماني كوتاه آمد جستجوي امر قدسي 

  . و باقي سخن را گذاشت براي مجلسي ديگر
آنجا سر بسته با خود عهد بستم كه اگر قرار شد از سخننان رو به آسمان سيد 

هاي اخير كه حسين نصر نقل قولي كنم، گريزي بزنم به واقعيت اين سال
  . تار حاكميت جديد كشور بوده استي رفاستفاده از امر قدسي در سرلوحه

سپس، وقتي از دست اين گريز غمبار رها شدم، به خاطرات دوران رشد و 
ي زيسته و دروني كرده بلوغ خود نيز نقبي بزنم و به اصطلاح از تجربه

دوراني كه با تفاوت زماني بيست و پنج ساله در فضاي سنتي و . بگويم
دگاني سيد حسين نصر در هزار فاميل مذهبي، البته نه به جلال و شكوه زن



 ٦١

 از سوي ديگر، يعني در جابلسايي كه مقابل 3. معروف، سپري گشته است
( جابلقاي يادشده قرار دارد و در پيش گفتيم كه الگوي همتاهاي متضاد

به استاد آلماني ايم، را بكار بسته) محافظه كاري برابر، يا در كنار، فرد افراطي
 شخصي.  داريم افراطي همپردازينظريهورز انيان انديشهگفتم كه در ميان اير

شود كه از محيط دانشگاهي يا كار آكادميك كه بقول خودش سي سالي مي
   4.كناره گرفته است

او كه، در قياس با شخص قبلي حركت جهشي داشته، با همان يكي و دو اثر 
اي را گستردهآنكه نتايج مطالعه ميداني يا دستاورد پژوهش مختصر خود و بي

اي جدلي معتقد است ايرانيان و انديشيدن به عرضه كرده باشد با نوشته
كند در چه ايراني كه بدنيا آمده باشي، فرقي نمي. اندمصداق آتش و پنبه

ناپذيري فرهنگ عنكبوت پرسشتار چون در . ايامي، انديشيدنت محال است
. م را به خود نداده استيابي لازاو كه حتا زحمت يك نكته. اسلامي اسيري

اين كه ببيند آيا در آن سرزمين مومنان ساير اديان يا افراد خدانشناسي اهل 
اول شعر و ( اند؟ يا آن كه دستكم سراغي از ادبيات مدرنتفكر وجود داشته

بگيرد و چون ناظري معرفت شناس بدان ) سپس رمان فارسي قرن بيستم
ي ما ايرانيان اي ظرف انديشه شبههادبياتي كه بدون هيچ شك و. بپردازد

  5.معاصر بوده است
سيد ( براي اولي شد كهاي معلوم ميبندي بر زبان نيامده در جمعبدين ترتيب

  . ، تسليم رهنمودهاي موروثي گشتن همواره عين رستگاري بوده است)استاد
 ي استاد، ابهام"ارائه طريق" كه در همين فعلا كاري نداشته باشيم به اين

اي انساني نيست و زيرا به تاويل استاد، سنت، فرآورده. بزرگ نهفته است
- امر واقعي نمي فاكت واما استاد محترم يك لحظه به اين. نتيجه وحي است

اينجا فرض بگيريم وحي و تلقي ايشان از وحي ( انديشند كه روايت وحي
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ي در آمده و به زبان انسان) ازاي حقيقي دارند و افسانه نيستندوجود و مابه
ي درست بخاطر همين نقش تعيين كننده. پس از مدتي نگاشته شده است

زبان و كتاب در تداوم حيات سنت است كه آن صحبت ايشان از غير انساني 
ابهامي كه بوسيله پژوهش . بودن سنت، اگر ياوه نباشد دستكم ابهام است

  . علمي يا سنجش فلسفي بايد بر طرف شود
 مطلوب خويش به )ديسكورس (براي استقرار گُفتمانبگذريم كه ايشان 

اند بندند بلكه بخاطر سفرهاي خارجي كه داشتههاي بومي دخيل نميامامزاده
از نويسندگان گذشته پرست فرنگي چون رنه گنون و فريتيوف شوان بهره 

  . برند تا به آش كشك خود ادويه غريبه و جذاب بزنندمي
(  با نصري جهانبگلوي كه در مصاحبه ديگرهبجز اين ادويه هوش ربا، نكت

تواند براي ذهن كنجكاو جالب  مي)يعني متني كه مورد توجه ما بوده است
 سخن به "سلسله پنهاني در ميان علماي شيعه"باشد آنجايي است كه وي از 

  كه ميان خودشان به انتقال منظم ولايت سرگرم بودهايسلسله. آوردميان مي
ماند كه آيا نصر به  اينجا خواننده در مي).اب يادشده، كت395ص (ستا

خواهد از زند يا اينكه مياالله خميني و پيروانش طعنه ميقدرت گرفتن روح
  .ي علميه پرده برداردكاريهاي عاليجنابان حوزهمخفي

در . رسيمكار و افراطي به نتيجه زير ميهاي محافظهفرجام قياس آن نمونهدر 
 ايمان و يقين يك نوع بيمه شخص ثالث )استاد سيد( لي اوحاليكه براي

رساند، در مطمئن است كه مومن را در ترافيك پر خطر زندگي به مقصد مي
، پرسا شدن شبانروزي كليه مردمان شرط )استاد بازنشستهيعني آن ( دومي نظر

استادي كه بنظرش سرگذشت ايران سراسر . اي بومي استرهايش از گذشته
روزگار خم  در پيچ ولماني بوده و مردمانش بي ذوق و شوق تاريك و ظ

  .اندهماند
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خودمان را با اين افراط و تفريط نظري در نظر استاد آلماني البته براي آنكه 
اهميت جلوه نداده و بخاطر نابساماني وضعيت ارزشيابي تفكر از بار بيحيرت

ها در زبان  اين نكتهيتك و تا نينداخته باشم، اشاره دادم كه به رغم همه
. ورزي ايرانيان خيلي بهتر استانگليسي وضع اطلاعاتي از فضاي انديشه

  . آلماني با آن قابل قياس نيست
ي لعنتي، انگار داد و ستد ميان آلمان و ايران فقط به گفتم، در ايندوره

. ها گفتمبا لحني افسوسناك از قديم. معاملات تجاري خلاصه شده است
 كه ايرانيان در آلمان و مثلا در شهر برلين از دستاوردهاي جهان هاييقديم

ها نيز البته آن موقع. اندزيست بهره برده و به ارتقاء فرهنگ خود پرداخته
-اش توجه داشتهها بيشتر به ايران و آثار تاريخي و دستاوردهاي نظريآلماني

هاي آلمان مدام شگاه بخش ايرانشناسي دان مثل اين روزگاراينطور نبود كه. اند
ي ديگر، گپ ما پس از اشاره به چند نمونه. شان كم شودتحليل رود و بودجه
  . به فرجام خود رسيد

 
  هاي خودماني به پرسش يادشدهپاسخ

نويسم، ذهنم ها را ميشدم تا همين حالايي كه اين جملهاز استاد كه دور مي
ورزي ايرانيان ورد انديشهمشغول اين پرسش بوده كه بواقع چه گزارشي در م

  در دسترس است؟ 
ورزي ايرانيان را به چه سبك و روالي بايستي از اين گذشته، وضعيت انديشه

  هاي رفتاري سابق را باز توليد نكند؟ توضيح داد كه بغرنج
نگارانه از پس توضيح اين وضعيت آيا پاسخ و نگارشي به شيوه روزنامه

نگاري  درگير آن را خواهد ديد؟ آنهم روزنامهپيچيده برخواهد آمد و عناصر
ي موضوع را كه، بخاطر سرعت تحويل متن و شتاب كار، وقت تامل درباره
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اش هم در ايران اين روزگار بخاطر وجود سانسور بگذريم كه روزنامه. ندارد
و سركوب رسمي از آن فاشگويي راست و پوست كنده در روشنايي روز 

 سه سال پيش داريوش آشوري، در مطلبي با -دو با اينحال  .محروم است
- 19سايت ايران امروز  ( "...نگاري و نقد وضعيت فلسفي وروزنامه"عنوان 

نگاران امروزي ايران در زمينه يادشده ، بر دستاوردهاي روزنامه)2004 -2
  . تاكيد كرده و ايشان را مورد تمجيد قرار داده است

م عادت زدايي كه مقابل تلقي و برداشت رايج او در اين يادداشت بلند، به رغ
دار و آلودگي به هاي تناقضنگاري برخاسته، از ابراز نكتهاز  توانايي روزنامه

شان ي توطئه سكوت آنجايي در مطلبمسئله. ماندتوطئه سكوت دور نمي
افتد كه مترجم محترم اعتنايي به تاليفات فلسفي متعدد بيست ساله اتفاق مي
هايي از آثار فلسفه مدرن و پست مدرن كه از تاليفات و ترجمه. كندياخير نم
ي نويسندگان و متفكران كوشايي چون بابك احمدي، شاپور اعتماد، خامه

رامين مراد فرهادپور، حسن بشريه، محمد ضيمران، عبدالكريم رشيديان، 
 برديم تا از اين تعداد را نام( برون تراويده است... پيام يزدانجو وجهانبگلو، 

  ). آن بسياران، گلچيني بدست داده باشيم
ي مدرن ي كار انجام گرفته و كوشش لازم پيرامون فلسفهاما آشوري در زمينه

و علوم انساني، كه طبيعتا براي ايشان بايستي همچون موضوع حياتي مهم و 
نگارند به راحتي مي. كننددار بسنده ميجدي باشد، به زبان كنايه و اشاره طعنه

توانيم گفت كه اين هاي نمايشي و شارلاتاني كه بگذريم، ميگرياز قرتي"كه 
هاي علم ما امروز در زمينه. هايي انجام شده استكار بيش و كم در زمينه

ي شناسي دانشوراني داريم كه خوب از عهدهسياسي و جامعهاقتصاد و علوم
اي از آنها از  شمار همين هآيند و بخش عمدشناخت و تحليل مسائل ما بر مي

  . "اند» نگارانروزنامه»
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شناسي، گيريم بقول ايشان فقط در صورت اينكه دانشور داشتن در جامعه
ي مدرن چگونه ممكن و ميسر گيري از تحولات فلسفهكاربردي، بدون بهره

توان از تفاوت نمياما اينچنين بي. شود به صورت پرسش بماند براي بعدمي
  . استور شارلاتاني در قلمرو فلسفه گذشت كه وي گذشته كنار حض

به . شارلاتان، به معناي حقه باز و رياكار، بايستي همه جا به نام خوانده شود
ويژه در قلمروي فلسفه كه مدعاي پروراندن حقيقت را از ديرباز با خود 

پرده يكي ناگفته نگذاريم كه صراحت زبان و سخنگويي بي. حمل كرده است
در اينجا اگر از پرداختن به . هاي هدايت در مدرنيته بشمار رفته استز مشعلا

ي حاضر و چون از اهالي زمانه. گري صرفنظر كنيم بهتر استصفت قرتي
-اي تعلق دارد كه بابا شملسرجا نشاندن قرتي به گذشته. گفتار فلسفي نيست

  .  كردند ميها را قُرقها ميداندار بودند و چارسوقها و كلاه مخملي
از جمله . هاي تناقض دارمطلب وياي هم داشته باشيم به نكتهحالا اشاره

توانيم فيلسوف داشته  ما نمي":گويداينكه در وسط يادداشت يادشده مي
و اين در حالي است كه در آغاز پاراگرافي كه جمله قبلي در آن . "باشيم

 آنكه وارد اين بحث  بي":خواهد وارد بحث فلسفي شود نميآمده، گفته
  ."شويم كه فلسفه چيست و فيلسوف كيست

ايشان در ميان دو گزاره ضد و نقيض بالا از مفهوم مسئله ساز و سنجش 
منظورشان  ( "ما"گيرند تا مدعي شوند بهره مي» فهم همگاني»ناپذيري چون 

ف به فيلسو... بر بنياد فرهنگ و زبان خود "توانيم نمي) لابد كُل ايرانيان است
  . "معناي عالي كلمه باشيم

آنگاه براي آنكه قوت برداشت خود را بيشتر كنند، چنين اظهار نظر 
 فيلسوف را اگر به معناي شخص ":كنندي را مطرح مياارزشگذارانه

ي صاحبنظري بدانيم كه در قلمرويي از مسائل فكري، كه بنا به انديشنده
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ه انديشگي و مفاهيم بنيادي و ي دستگادانسته شود، آورنده» فلسفي»عرف 
  ."توانيم فيلسوف باشيمبنياد گذار باشد، ما نمي

 "...بنا به عرف فلسفي": ي ايشاندر اين بخش از يادداشت، آن جمله معترضه
 روبرو هستيم كه از "فهم همگاني"كه فاعلش معلوم نيست، با كاربرد مفهوم 

واهيم  به درك روشني بويژه وقتي بخ. كمبود پيشين كمتر مشكل ساز نيست
ورزي ايرانيان چگونه از برداشت ايشان برسيم كه بالاخره وضعيت انديشه

  است؟
باري، يادداشت آشوري، مترجم آثاري از فريدريش نيچه، با پاراگرافي از 

ي  ايشان از در روانشناسي وارد صحنه6.شودتحليل روانشناسانه شروع مي
  . شوندبحث فلسفي مي

-مانه ادموند هوسرل و با تاكيد پديدارشناسانه او، همان وروديهدري كه، از ز

  . برداي است كه راه به شناخت فلسفي نمي
چنين است كه، طبق مدعاي ايشان از روانشناسي روحيه عمومي ما، ايراني در 

 "اي جهان سوميبيغوله"هايي فلك زده و برخاسته از "جهان سومي"شمار 
گر بر سر درستي و فعليت داشتن نظريه سه ا. وقت گير خواهد بود. است

 مائويسم بر سر تئوري شناسايي "هايتاج گلُ"جهاني بودن كره خاكي، كه از 
  . عالم است، با استاد آشوري به بحث بنشينيم

هاي بين المللي، بهنگام بررسي ناگفته بگذاريم كه در نمودارهاي اخير سازمان
 صحبت تقسيم بندي مان سياره،در آمد سالانه و برخورداري رفاهي مرد

  . بيشتري از سه جهان در ميان است
در اين رابطه امروزه كافي است از وضع چين، همچون خاستگاه مائويسم، 
خبر گيريم و دريابيم كه از منظر ثروتمندي و تهيدستي اقشار اجتماعي 

  . هاي طبقاتي آن ديار وجود داردچندين و چند جهان در شكاف
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 خواندن ايران هم "بيغوله" يادداشت ايشان آن ازييجاگذشته، در از اين نكته 
ي كند و هم بر نوشتهبراي مخاطب ايران دوست ايجاد اشكال و واكنش مي

تواند اندازد كه چگونه از بيغوله مي همچون شبحي هولناك سايه ميايشان
  روشنفكر سنجشگر سر در آورد؟ 

جمعي بود و بيغوله خواني كشور، بنابراين يادداشتي كه شروعش روانشناسي 
سطرهاي پايانش با اعلام موضع در مورد سه تن از دست اندركاران مباحث 

  .خوردجاري نظري رقم مي
 نزد ايرانيان اشاره دارد كه از "امتناع تفكر"ي آشوري در پايان مطلب به پديده

سوي آرامش دوستدار مطرح و سپس از سوي سيد جواد طباطبايي و داريوش 
  7. شايگان، هركدام به سهم و به فراخور حال خود، پيگيري شده است

نينديشيدن ايرانيان در "شود كه بحث بر سر اي ميديگر بيش از يك دهه
 به بحثي مسري در فضاي روشنفكري بدل شده "هايي كوتاه و بلندزمانه
  . است

طش شرمنتها جالبي قضيه در اينست كه آشوري، برغم عمل اشاره كه پيش
ي رايج است، خود را از اين روند عمومي فاصله داشتن از موضوع يا ايده

چراكه با همان اولين پاراگراف يادداشت خويش نشان . متمايز نساخته است
 آغشته است كه "نقد بنيان افكن"ي دهد كه، خواسته يا ناخواسته، به شيوهمي

ايرانيان را تشكيل ورزي ي بحث اصحاب معتقد به محال بودن انديشهشيرازه
  . دهدمي

 نشينان  كه از "بيغوله" و "جهان سومي"هايي نظير تحقير نهفته در عنوان
شود، نياز به تفسير سوي نويسنده يادداشت يادشده به افرادي بي نام داده مي

-بويژه كه آن بي نام و نشان ماندن افراد، به خواننده اين امكان را نمي. ندارد

  .نادرستي اتهام را بسنجددهد كه درستي يا 
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ي بحث كه هم طرف دعوا معلوم نيست و هم مدام در اين نوع از شيوه
شود، اغلب اين حقيقت نيز به تخريب مي) فاعل شناسا ("سوژه"قرارگاه 

-ورزي ايراني را نبايد به عرصهشده كه فعل ناممكني انديشهفراموشي سپرده 

چرا كه نقض غرض . ده تعميم دادي زمان حال كشاند و از اين بدتر به آين
  . شودبحث مي

كم، از سر فصل تازه اگر اصلا استمراري در كار نينديشيدن بوده است، دست
. اساتيد ما بايستي به پايان رسيده باشد"هاي دورانسازسنجش"نگارش آن 

شود به والا چگونه مي. چون عمل انديشه پيش شرط هر سنجشي است
اش نوشت، بي آنكه اين عملكرد حق نديشد و درباره ا"نينديشيدن پيشينيان"

  ورزي به حساب نياوريم؟ به جانب را در زمره انديشه
ي پرسش برانگيز هم توجه نكنيم كه، با انكار سنت انديشه و فعلا به اين نكته

شود؟ وقتي هاي پشت سر، تكليف و رهيافت نسل آينده چه ميفروپاشي پل
هاي چون انديشه، مثل ساير پديده. ود نداردسنتي از انديشيدن برايش وج
  8.شوداش پرورده ميفرهنگي، در بطن همتاي پيشيني

، در "عقده حقارت"ي هايي نظير قضيهبينيم كه پيله كردن به قضيهمي
هايي در هزارتوهاي بي هاي فردي و جمعي، چه پيامدها و سرگردانيصورت

شناسي سانه وارد بحث معرفتآنهم وقتي از وروديه روانشنا. پايان دارد
گرچه تازه معرفت . شويم كه در پيش گفتيم بواقع كوره راه استعمومي مي

هايي نظير حسادت  حالت،كنيم با ابزار بحث و سنجش روانشناسانههم نمي
به كوشايي جوانترها و خود محور بيني  نسلي را به نقد بنشينيم تا شرايط 

تر شود و سرانجام تر و لطيفكمي سالمي عمومي گفتگوي همگاني در حوزه
 به شكل كاملي رسيده و دست به كار بهبود سازي  آرزويياين خرد جمعي

  .اوضاع شود
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 جاذب جلوه گونهبر اين سياق وقتي روانشناسي براي مترجم و متفكر ما اين
هاي علوم انساني اينجا در واقع باقي رشته. شود كردكند، كاري ديگر نميمي

  . اكت بمانندبايستي س
شود كه عناصر شركت كننده در هاي سكوت يادشده اين مييكي از نتيجه

شان وامدار شرايطي خاص پردازيبرند كه چقدر نظريهبحث بكلي از ياد مي
  . در گذر تاريخي است

ايي چون جمهوري اسلامي را از كافي است براي يك لحظه وجود پديده
نگاري قول روزنامه( هجمه با اين.  كنيمروند تاريخ زندگي ايرانيان انتزاع

شود و نيز براي آنكه تداوم  ايراني مي"من انديشنده" يورشي كه به يا) رسمي
انديشيدن نسل آينده به نوعي تضمين شود، البته انتزاع كردن كار شاق و 

  . نادرستي نيست
 به ها، كه به درستي نسبتپردازي كليه اين نظريهفت كهيا خواهيم آنگاه در

اند، علت مادي هاي اخير واكنش نشان دادهشرايط مسلط و وضع ناجور دهه
  . دهندخود را از دست مي

ترين دستاورد انتزاع جمهوري اسلامي از كل تاريخ ما همين پس در دسترس
. پردازي استي علت و معلولي ميان شرايط مسلط و نظريهشناخت رابطه

شود ي خود با خبر است، به راحتي نمياآنگاه با شناختي كه از هويت دوره
-گرفت و در موردشان داوري ي ايرانيان تصميم براي كل تاريخ ايران و همه

  . كرد
هاي واكنشي، چه بخواهند و چه نخواهند، تخته بند دوره استثنايي اين نظريه

بواقع كه بقول گوته، . اي ايران هستندجمهوري اسلامي در تاريخ فرا هزاره
  .هاي دوران خود در امان نيستماني، هيچ كسي از دست نادانياديب آل
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  شناخت و تحليل مسائل ما
توان سريع گذشت با اينحال از اين بخش اخير يادداشت داريوش آشوري مي

-زيرا نقشي جانبي در توضيح روشنفكري امروز ايران و نقد وضعيت فلسفي

ران در اين دوران بار نگاهدف بحث او اثبات اينست كه روزنامه. اش دارد
  .  را بر دوش دارند"شناخت و تحليل مسائل ما"

نويس و بار منفي كه وي در نزد البته ايشان بخاطر ايجاد فاصله با روزنامه
فرهيختگان داشته، و انگار از آن سرزنش شوپنهاوري باخبرند كه عليه 

 "نگارامهروزن"نويس و ژورناليسم بيان شده، براي سخن خود مفهوم روزنامه
  .اندرا پيش كشيده و مبنا گرفته

 ساز در راديوييجالب اينكه آشوري در سرآغاز يادداشت يادشده، يك برنامه
گيرد تا  مخاطب اصلي سخن خود مي را كه با همياري غرب برپا شدهخارجي

. نگاران داخلي همچون حاملين تحول فلسفي برآيدبه تمجيد روزنامه
هايشان، همگي در بنا بر اشاره آشوري به نام جريدهنگاراني كه، روزنامه

بينيد، در اينجا هم شبح مي. اند كسب و كار داشته"مطبوعات دوم خردادي"
 به پرواز " صنعت-هاي فرهنگ رسانه"رساني توهم ساز از نهُ توي اطلاع

  است؟ 
شود كه البته در روند تمجيد آشوري بتدريج براي خوانندگان روشن مي

نگاران امروز ايران، يكي بطور مشخص جناب محمد  ايشان از روزنامهمنظور
  . ماند جناب اكبر گنجيقوچاني است و ديگري كه نامش پوشيده مي

اما محمد قائد را . كندالبته وي از محمد قائد هم در اين رابطه تجليل مي
گرچه وي در نشريات . نگار دانستن، خدمت و لطفي در حقش نيستروزنامه

شناسي ادبي او ) يا نوعگونه ( هايي سردبيري كرده، ولي از نظر ژانرگاهنامهو 
دفتر "اش ي كتاب خواندنيدر مقدمه. شوديك جستارنويس محسوب مي
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ي جستار نويسي را توضيح ، بابك احمدي اين نكته"خاطرات و فراموشي
  9. داده است

ي سفيد  بر صفحهمنتها در روند برهان و استدلالي كه از داريوش آشوري
نگار و نه امكانات اجتماعي بندد، بيشتر به توانايي شخصي روزنامهنقش مي

 و  كه گفتيم فاشگويي در روشنايي روزايروزنامه.  استروزنامه اشاره رفته
  .  است امكاناتش از جملهنگارشش در نامه

شود كه هيئت ي ضروري آگاه نميخواننده تا آخر يادداشت از اين نكته
حاكمه چه ترفندهايي را براي بدست گيري سكان هدايت اطلاع رساني بكار 

برادر "يا اصلا با وجود نظامي توتاليتاريستي و زير نگاه آن . بسته است
- روايت جورج اُرول، چقدر امكان مانور و بازيگوشي براي روزنامه"بزرگ

  نگار وجود دارد؟ 
شده كه قلمرو اراده آزاد ي حاكمان و مطبوعات هدايت با كنترل از بالا

گذارد، مسئله بازتاب رخدادها نگار را بيرون از حيطه عملكرد ميروزنامه
پايش خواهد لنگيد تا چه رسد به حل مسائل شناختي و معرفتي جامعه 

  . ايراني
در ضمن براي خواننده يادداشت آشوري آنجايي كه قوچاني نويسنده محبوب 

شود كه منظور از كدام دوران گيرد، روشن نمينگار لذتبخش نام ميو روزنامه
هاي پدر خوانده و چپ"اي به نقد چراكه قوچاني در دوره. نگارش وي است

.  را نگاشت"جمهوري مقدس"اي ديگر  برآمد و سپس در دوره"جوان
در ستايش "كتاب  مطلبي انتشار يافته درنگارنده اين سطرها در

.  به تفاوت اين دو اثر پرداخته است)2005انتشارات باران، سوئد،("تبعيد
اي تراويده كه نخست فراغبالي نسبي را تجربه آثاري كه از خامه نويسنده

  .كرده و سپس خوراك دستگاه تواب سازي رژيم شده است
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-كند و تمام حرف دل را نمياينجا، در برآوردي متمدنانه كه رعايت ادب مي

 دست كم دو گر دو رويي نكند ازند، بايد گفت كه قهرمان يادداشت آشوري
وي در اين دو دوره يادشده، نخست آن شخص .  داردي مختلفچهره

اما در . مطبوعاتي است كه اينجا و آنجا انتقادي به روند سياست حاكم دارد
. داردايي كه بازجويي پس داده است ديگر منافع نظام را از نظر دور نميدوره

اي كه هر مطبوعاتي، بي اعتنا به فاجعهي شايسته از اين مرحله ببعد چهره
دهد، به كار روزمره خود مشغول روزه در پهنه كشور روي داده و روي مي

اي  كه خودش به پرده همنوا با جريان مسلط بر زندگي،مشغوليتي. بوده است
  .شودبراي مبهم كردن واقعيت روزمره بدل مي

  
  روشنفكر ديني يا روشنفكر مذهبي؟

 "ورزي ايرانيانانديشه"شوري كه بگذريم، البته پاسخ به پرسش از يادداشت آ
شود كه بقولي و حضور چهره مطبوعاتي يادشده دوباره آنجايي مطرح مي

 بدست "تحليلي بر جدل پرفسور نصر و دكتر عبدالكريم سروش"تلاش شده 
اصولگرايان اسلامي در "فرج سركوهي مطلبي نگاشته است با عنوان . دهند

 ژانويه 13سايت اخبار روز،  ("توليد مفاهيم نو در فلسفه سياسيتكاپوي 
وي دليل نگارش و انگيزه روشنگري خود را اين نكته دانسته ). 2007

هاي عيني، ها، فاكتگيري از روي دادهاغلب تحليل گران غربي با بهره":كه
آمارها و عواملي از اين دست وضعيت سياسي ايران را تحليل كرده و گاه 

دهند اما به دليل آشنايي اندك با پس ويري نزديك به واقعيت به دست ميتص
هاي نظري و نا آشنايي با هنر و ادبيات معاصر در پيش زمينه و كاركرد بحث

  )يادشده. ("روندبيني تحولات سياسي اغلب به خطا مي
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نگار تمجيد شده از سوي آشوري روبروئيم زيرا در اينجا اما با سايه روزنامه
هاي مطلب سركوهي را پيش از اين در  اطلاع رساني و اشارهيخش عمدهب

و بويژه در سرمقاله محمد قوچاني با نام ) 2006 آگوست 20(ي شرقروزنامه
مطالبي كه طبيعتا يكسونگري به موضوع و نيز . توان خواند مي"جدل احسن"

  . انددهي سركوهي نيز انتقال دامحدوديت منابع ارجاعي خود را به مقاله
هاي سركوهي در زنيي يادشده، توافق يا مخالفت با گمانهبخاطر همين نكته
هاي اصلي زني از سرگرميهاي حاكميت، آنهم وقتي گمانهمورد آرايش جناح

ورزي ايرانيان دوا سياسيون خارج كشور است، دردي را از وضعيت انديشه
 در سركوهيمطلب بع  از قوچاني و بالطگرفتاري مطلب يادشده. كندنمي

هاي نظري ورزان و گرايشاش از تعداد انديشهرسانيمحدوديت اطلاع
ورزي ايرانيان در اين مطلب مسدود انداز گزارش انديشهچشم. موجود است

چون حتا بفرض بازتاب درست جدل سروش و نصر، كه از سوي . است
، فقط جنبه سركوهي با جانبداري تلويحي از اصلاح طلب مذهبي همراه است

  . سازدپردازي ايرانيان را نمايان ميمختصري از آرايش نظريه
نگريسته ) ديگر پذيري( ي ارفاق و تُلرانسروشن است كه در اينجا با ديده

-آوريم كه تاكنون خواستهورز ميشده زيرا كساني را به شمار ايرانيان انديشه

د به دليل جلوگيري از علت ديگر پذيري ما شاي. اند جز اُمت اسلامي باشند
آوارگي مردمان است و نيز بدين خاطر است كه در جهان امروزي هنوز 

ي شناسايي اُمت اسلامي چاپ و پخش نشده و سازمان ملل چنين برگه
  .شناسدچيزي را به رسميت نمي

اي از بواقع اين مذهبيون تحصيلكرده، يعني سروش و نصر، در هيچ لحظه
 بر امكانات مملكتي و نيز تكيه به نهاد روحانيت جدل خود اكراه از لميدن

حتا يك بار هم كه شده به سنجش عيار باورمندي خود به . قدرتمدار ندارند
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رود تماميت ارضي كشور آيند كه ميجهان بيني شيعه دوازده امامي بر نمي
  . هاي سياسي قمار كندايران را در عرصه رقابت و رجزخواني

اداره مربوطه ندارند و فقط كاركرد شغلي يكديگر را ينان كاري به رئيس و ا
دكتر سروش وابستگي نصر به اولياي امور پيش از انقلاب . برندزير سوال مي

در مقابل پرفسور نصر دست دومي بودن گُفتمان . داندرا موجب سرزنش مي
لابد . اندخوسروش را كه از روشنفكران غربي سرمشق گرفته، بيهوده مي

ست كه رژيم حاكم با اين روشنفكران وابسته و نيز دست دومي از دلواپس اين
فايده طرفين هاي بيجويياز اين عيب .پس تكاليف آخرالزماني خود بر نيايد

شود كه از كنار كار اعتبارشان جايي سبك و سنگين مي. جدل بايستي گذشت
و ) اميامدوازدهبيني شيعهجهان(اصلي زمانه، يعني سنجش ايدئولوژي حاكم 

  . گذرندپيامدهاي كشور داريش، بي اعتنا مي
  

  "ي عموميحوزه"در جستجوي 
در اينجا حتا، اگر دوباره با ارفاق بنگريم و ديگر پذير باشيم، امر مشاوره با 

اين كار در . ورزان محسوب شودتواند كسب و كار انديشهاولياي امور مي
ي صدراعظمي كُهل به دورهدر آلمان، بطور مثال، هلموت . غرب مرسوم است

اي چون هانس ي برجستهخود در زمينه فرهنگ و سياست با شاعر و فرهيخته
  . پرداختماگنوس انسنزبرگر به مشاوره مي

 اما در رابطه با شرايط وطني خود اين نكته را بايستي بيفزائيم كه مشاوره دادن
 بسا چه. نيستبه صورت شغل كارمندي فقط  الزاما به ارباب قدرت

از اين گذشته . اندپيمانكاراني كه در اين حرفه به درآمدها و امكانات رسيده
اينكه ميان كارفرمايي فرنگي، كه ميزاني از . يك تفاوت ديگر نيز وجود دارد

مشروعيت قانوني را براي خود دست و پا كرده و از راي شهروندان و 
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فرق .  بر صغار فرق هستگيرد، با پايوران نظام ولايتانتخابات آزاد قوت مي
و تفاوت اين دو پديده، اگر از زمين تا آسمان نباشد، دستكم از مرزهاي ايران 

  . امروز تا غرب و اروپا است
ها گذشته كه چيزي جز تحقير اهل قلم را در معناي از اين تفاوتها و فاصله

و ورز نبايستي از آنسوي بام خود پرستي فروسيع خود در بر ندارد، انديشه
خود پرستي كه چيزي جز توهم رهبري كردن رهبر از سوي انديشمند . بيفتد
. اي در مورد هيتلر ميل داشت انجام دهدنظير كاري كه هيدگر در دوره. نيست

توان در تقلاي احمد فرديد اي را نيز مينمونه وطني چنين خطاي تبهكارانه
. وري فلسفي بسازدخواست براي بنيانگذار حكومت اسلامي تئبازيافت كه مي

چون كه به جز . اش نيز مردگرانهفرديدي كه با مرگش، طرح نظري توجيه
چه ديندار و چه (شناخت و به هيچ اصل انديشگري نيرنگ بازي چيزي نمي

  . پايبند نبود) خدانشناس
اش بديل فاسدي ورزي رياكارانهاز استثناي فرديد گذشته، كه بخاطر تعصب

هاي  روشنفكران مذهبي با كارفرمايان متفاوتشان در جناحنظير، مجموعبود بي
ورز امروز ايران هستند كه در زبان حكومتي فقط بخشي از جماعت انديشه

شان گرچه يك پاي اصالت روشنفكري. فارسي به جلب مخاطب مشغولند
   .لنگدهنوز مي

 و بواقع در گزارش از وضعيت انديشيدن ايرانيان، آنگاهي از جاده انصاف
شويم كه خواه و ناخواه گرايشي را يكه تاز ضرورت واقع بيني نظري دور مي

. پردازي لقب دهيم و آن را يگانه موضوع تحليل و پژوهش بدانيمميدان نظريه
حكومتي و استفاده ) منفعت(اين نكته، امري مسلم و معلوم است كه اگر بهامد

عرصه عمومي كشور از رانت نفت نبود، چنين رخنمايي و رجزخواني در 
  . آمدتوسط روشنفكران مذهبي پديد نمي
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بگذريم كه اين روشنفكران را، بر خلاف خواسته و تبليغات خودشان، 
ي خاص از ازيرا تكيه ايشان بر فرقه. شود خواندروشنفكر ديني هم نمي

هاي ايراني، پدافند  سنياسلام و به سكوت برگزار كردن سركوب آزادي
 پيشكش، به چيزي بيشتر از لقب روشنفكر "ي ديگر فعلاهاي ديناقليت

  .رسدمذهبي توي گيومه نمي

اين كه . در ضمن توضيح زير براي روشن ساختن وجدان خودمان لازم است
پردازي هابرماسي براي جوامع  را كه از دل نظريه"حوزه عمومي"مفهوم 

برآمده ، ) اتجوامعي متكي بر اجراي قانون و آزادي مطبوع( پيشرفته غربي
چونكه حاكميت امروز ايران، .توان استفاده كردبه صورت آكبند در ايران نمي

اش، متكي بر اسلام  تاريخي)فورماسيون( هاي شكلبنديسواي ناهمزماني
ي خدعه در جنگ است و به هر ترفند و نيرنگي سياسي و  مومن به فريضه

ر را به پيش برد و با زند تا جنگ عليه اين جهان متعارف و سكولادست مي
  . پيروزي خود همه را به آخر زمان برساند

تواند از هرجاي ديگري با اين حساب استفاده از خدعه در اردوگاه خودي مي
گذارد در حوزه اين تقلا و فيلترسازي بي دليل نيست كه نمي. جايزتر باشد

  . عمومي خودماني هيچگونه دگر انديش واقعي و غير خودي ظاهر شود
آناني كه با امكانات چاپي و تكنيكي موسسات وابسته به ارشاد فرهنگ 

) از نشرياتي مثل ارغنون گرفته تا سايتهاي اينترنتي همچون رخداد( اسلامي
دنبال صيقل زدن به نظريه انتقادي يا تئوري راديكال هستند، به رغم مدعاهاي 

  . ران هم نشوندحتا اگر باعث زحمت ديگ. برندپر طُمطُراق، عرض خود مي
دهد و نبردي براي همين جنگي كه رژيم با آزادي مطبوعات انجام داده و مي

اش براي جديت. كند، شوخي بردار نيستكه عليه تاثير اينترنت كرده و مي
توان ديد كه قيمت كاغذ باطله روزنامه در ايران پيروزي را در اين امر مي
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اي در ايران به چاپ بهاي روشنگرانهاينكه كتا. امروز از خود آن بالاتر است
اما اين واقعيت از منظر تاثيرگذاري بلاواسطه . رسد نيز واقعيت استمي

بازد كه تيراژ كتاب و زمان مطالعه سالانه در ايران را در نظر آنگاهي رنگ مي
  .خوشبين نباشيم، استبداد همواره از سطح نازل آگاهي بهره برده است. بگيريم

  
  ن دگر انديشيرنگين كما

اما در اين سوي آب نيز كساني هستند كه خود را محكوم به پيروزي بر 
ارتجاعي كه معادل واپسگرايي برايش فقط يك مترادف . دانندارتجاع مي

هاي رويكردي كه، بخاطر قرباني كردن توانايي. شيك و زرق و برقي است
ع جور ديگري بواق. آور نيستحال و امكانات آينده، چيزي جز كنش چندش

ي بازبيني توان اين هماورد طلبي عليه ارتجاع را توضيح داد كه در حوزهنمي
آنهم با اين هدف . گيردجويي براي حال و آينده انجام ميگذشته و رهيافت

  . كه ميزان شناخت كنوني ما را بالا ببرد و اراده بهبودي وضع را پويا سازد
. ي انتشاريافته و چشمگير كم نيستندهادر سپهر بررسي تاريخ ايران، كتاب

هاي كنيم كه جان بر سر اشارهها را تكرار نمياينجا ارجاع به تلاش تفضلي
ي سر آن منش نادرست مرده پرستي، دست كم، از صدقه. پژوهشش گذاشت

ي ايران پيشا اسلامي بسياري متوجه زحمت و كوشش ارجمند وي در زمينه
  . اندشده

 نوشته محمد محمدي "تاريخ و فرهنگ ايران"تي به از اين گذشته بايس
اش سطح انتظارات و ملايري اشاره داد كه بررسي جامعي است و مطالعه

در همين راستا كوشش ابولقاسم پرتو . توقعات فرهنگي ما را بالا خواهد برد
بويژه آن تلاشي كه .  شايسته توجه است"ي فلسفي ايرانيهاانديشه"در شرح 

ز روند معمول استفاده از واژگان فارسي معرب در بحثهاي فلسفي خواهد امي
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گيرد وي در تعريف فلسفه، انديشنده را متقدم بر فلسفه فرض مي. دوري كند
ي دانايي، دانش و دانستن گيري آگاهي را متكي بر پويايي سه واژهو شكل

شود، ل ميدر تفكيكي كه ميان بار معنايي و كاركردي اين سه واژه قائ. داندمي
 و "معين"هايي چون اشاره ضمني به ناكارايي و به روز نبودن فرهنگ واژه

  . اند دارد كه آنها را يكسان معنا كرده"عميد"
پرتو به رغم نثر شيوا و قابل فهمي كه در كتاب خود پياده كرده است، اما از 
منظر تحولات فلسفه در اين دويست سال پس از كانت، آنچنان كه بايد، 

اين كمبود اما فقط بدين خاطر نيست كه عرفان را با هستي . معاصر نيست
 را آشكار "رازهاي هستي"خواهد بزعم وي انگارد كه ميشناسي يكي مي

هايي نكرده است كه درباره متافيزيك ها و سنجشاو عنايتي به بحث. سازند
دين خاطر ب. ندارفتن از آن را خاطر نشان ساختهانجام گرفته و شرايط فرا

هايي كه بر  از آوردن ستايه":شوداست كه در سرآغاز كتاب خود معترف مي
كنيم و زبان فيلسوفاني چون كانت يا هگل و ديگران رفته است، خودداري مي

) ذات(آوريم كه باور دارد فلسفه، شناسايي زادبه سوي افلاتون روي مي
ن مهر ورزيدن به دانايي است و خاستگاه آ» بودن»چيزها و بالا رفتن تا ناب 

  )، چاپ اول، تهران1373،انتشارات اساطير، 18كتاب يادشده، ص . ( "است
اي را در مورد اما براي آنكه از روند اصلي بحث خود دور نيفتيم، نمونه

هاي اين اثر متكي بر ستايش خرد بازخواني. شومشناسي يادآور نميشاهنامه
-هاي ما هم هست، اينجا و آنجا ميفسانهرا كه دريچه تبارشناسي اساطير و ا

هاي انبوه اينترنتي كه اساتيد ريز و درشت، پنهان حتا در آن نوشته. توان ديد
 "هاي فلسفي جديدمكتب"گذاري شده در پشت اسم مستعار، در پي پايه

ي جالب توجه مطالب اين نويسندگان نه آن شلختگي در منتها نكته. هستند
هاي دلبخواهي از اساطير و بهره گيري از منابع  برداشتها ياكاربرد واژه
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هاي فكري ديگران بدون اعلام نام نويسنده و اثرش بلكه در گزينش اسم
هاي ايراني چون مزدك مزدكيان، اينان در اين روزگار نام. مستعارشان است

گزينند و نه مي را براي خود بر... افشين افشينيان و زيباي منوچهرئيان و 
  10. كه قبلا رايج بودندتي جمال، علي بابا يا حاجي اخوميلهج

ي استقبال عمومي از فرهنگ ايران پيشا اسلامي اين گزينش نام، اگر نشانه
باشد كه پس از انقلاب اسلامي بتدريج شكل گرفت، با يك رويكرد آگاهانه 

-ها متوجه دوران پيش از حملهو بيشتر تخصصي همراه است كه در اين سال

هاي فضاي روشنفكري گرچه اين رويكرد كمتر روي گيرنده. اعراب شدهي
  .ظاهر شده است

اما بي توجهي به روند جريان يافته كشف دستاوردهاي فرهنگ پيشا اسلامي، 
كه ارزش رفتاريش بيش از هر چيزي در اين است كه دروغگويي را خوار 

عه تقيه و دروغ شمارد و به صورت اپوزيسيون سازش ناپذير تبليغ و اشامي
ي نوانديشي كند، نشاني از بازماندن كساني از قافلهمصلحتي رخنمايي مي

شود كه از سوي عموم اين اهمال كاري بويژه آنجايي ضايعه بار مي. است
-چپگرا انجام ميروشنفكران توسط روشنفكران سوسياليست يا در اصطلاح 

اي نمايش انديشه داشت و آنهم روشنفكري كه زماني بال و پري در فض. گيرد
  . كردبا خود اعتباري را حمل مي
بايست بخشي از پيكار روشنفكري عليه سياست در واقع مقابله با دروغ مي

حاكمان وقتي باشد كه با روش سركوبگرانه خود اهالي جامعه را به 
دستاورد اين اقدام . اندهاي دوپاره در خانه و بيرون بدل ساختهشخصيت

اين اقدام اگر يگانه . تواند باعث بهبودي رفتار همگاني شود ميروشنفكرانه
هاي سرمشق پيكار اجتماعي براي بهبود وضع نباشد، چراكه جامعه حوزه

رود هاي اصلي آن است و ميگيرد، دستكم يكي از هدفمتفاوتي را در بر مي
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باري، از اين هشدار براي . كندكه هر وجدان بيداري را به خود جلب 
تواند دور و بر ما راهي با كارزار نوانديشي بگذريم كه پژواكش همواره ميهم

  . باشد
اينجا بايستي گفت كه در كنار گرايش چشمگير دوستاني كه به متن 

-پردازند و كوشش پورداودها را تداوم ميانديشگري ايران پيش از اسلام مي

چندين محقق  از پيشقدمي "خُرده اوستا"بخشند، پورداودي كه خود در 
آلماني زبان در اين راه قدرداني كرده است، پژوهشي فراگير جايش خالي 

  . است
هاي ايران پيش از اش دريابيم تا چقدر نظريهپژوهشي سنجشگرانه كه بوسيله

اسلام در آثار متفكراني چون فارابي، ابن سينا، سهروردي و حتا غزالي 
  .موجودند

 )ابن( پورت آشوري، كه به راحتي فارابي وام، از جمله در همين يادداشديده
البته اين شكل تلطيف شده . اند جمع بسته"تمدن اسلامي"سينا را در شمار 

تر است كه، لميده بر تكبر و بي اعتنايي ديرينه از آن اروپا مركز مداري قديمي
تا پورسينا را در زير سقف ) ابن مقفع(ها، از روزبه خود به ساير سرزمين

  . كرد رديف مي"دان عربدانشمن"
هاي فلسفه مجهز به روش تفكيك، بتدريج هاي سده بيستم، در تاريخپژوهش

 11. كرد"متفكران عرب" را جايگزين عنوان نادرست قديمي "تمدن اسلامي"
در حاليكه اروپائيان هنوز . آنكه به درستي كامل در شناخت رسيده باشدبي

كنند كه مثلا مشخص سازند در هاي سرسام آور خرج اين مورد ميبودجه
 "اوديسه"اي، هومر مشغول نگارش ي مديترانهي اين و آن جزيرهكدام گوشه
اما . شود ايراد گرفتالبته به ديگران بخاطر توجه به خودشان نمي. بوده است
توان انتظار داشت كه تا پيش از خوانش انتقادي آثار زبانان مياز فارسي
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رگز پايشان به دياري عرب نشين نرسيده، و پورسينا از انديشگران ايراني كه ه
  .  اسلامي سربازگيري نكنند و فرهنگاين جمله بوده است، براي تمدن

 از اصل رواداري اشبيني بخاطر جزم انديشي در جهان كه و فرهنگيتمدن
 در اي از اين انحصارگرايي اسلامينمونه. همواره دوري گزيده است

 را به روايت ني پال، نويسنده هندي تبار و شاييجهانخواري و كشور گ
  12.شود ديدي جايزه نوبل، در شبه جزيره هند به روشني ميبرنده

بوقتي كه هنوز از پژوهشي جامع محروميم تا نشان دهد پورسيناها و 
هاي پيشا اسلامي در ايران باستان ها چقدر از آبشخور انديشهسهروردي

انديشگران ايراني، همچون رازي و بيروني به اند، جمع بستن كامياب گشته
 اسلامي فقط چوب  و فرهنگافزوده آناني كه پيش از اين نام برديم، با تمدن

  . ورزان پيشكسوت ايراني استحراج زدن به گنجينه و سنت انديشه
آنهم با در نظر گرفتن سوء سابقه آن شيدايي و شيفتگي تاريخي نسبت به 

ن يونان كه شرق، يعني هند و ايران، را به دست سنت متفكران و روايتگرا
  13.فراموشي سپرده و به حاشيه توجهات تبعيد كرده است

اين . ميي زير را بيفزايي آشنا زدايي هم كه شده، نكته، بخاطر جاذبهدر حاشيه
ي زندگي و آثار آدمي چون غزالي، كه كه پيش از مطالعه سنجشگرانه

آيد، اي پاد فلسفه به شمار ميحدي كليشههاي قديمي و تا برحسب برداشت
 تاريخ "اگر كه اصلا. شود انداخت نمي"داني تاريخزباله"انديشه وي را در 

  . زبان داراي چنين انباري باشدگناه و بيبي
البته پيش شرط خوانش سنجيده، اين امكان است كه ما داراي متون انتقادي 

آن زبان برآمده . ا در نگر داشته باشداز آثار ايشان باشيم كه فارسي امروزي ر
-اي است از دراز دستي واژگان ملغمهزيرا.  گيرايي نداردهاي طلاباز حوزه

ي فارسي به روز يا هاي معرب و مفرس در هم كه از چهارچوب حوصله
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هاي جسته و ي همين ترجمهامروزه با مطالعه.  بيرون است"آپ تو ديت"
توان به اين نتيجه رسيد هاي اروپايي ميدر زبان از آثار فكري ايشان گريخته

هاي بسيار در مسير زندگي و ي شخصي با آن فراز و نشيبكه بواقع پرونده
شود بسرعت بست و كنار هاي نظري را، چنانچه غزالي داشت، نميتجربه

ي بي رمق زمانه و اسير هاي چشمگير او به هنگامي كه فلسفهنكته. گذاشت
كند، تمريني براي ه را با پرسش مشروعيت داشتن روبرو ميلفظ پردازي شد

  . آموختن فن استدلال است
بگذريم كه كنجكاوي نظري و جسارت دل به درياي تجربه زدن وي هنوز 

  . جاذب و خوراك يك رمان تاريخي است
ي ناتوان زمانه پرسيده غزالي كه در جواني پاسخ سوال هستي را از فلسفه

اس ناشي از دست نيافتن به پاسخ، او را به سوي دين در حاليكه ي. است
اي گردن گذاشته سپس وي عالم شده و به شريعت در دوره. كشانده است

اينبار راه او بسمت . اما، با گذر ايام، شريعت هم قانعش نكرده است. است
  . رود تا سپس به صوفيان به پيوندد و تا آخر با خود تنها شودطريقت مي
 را نبايد ماجراجويي پيش پا افتاده در نظر گرفت كه ي غزاليهاييجااين جابه
  . استي خودش بر مسيري دشوار بوده به زمانه

  
  استاد را دوست دارم، حقيقت را بيشتر

 دارد، بجز بذل و بخشش يادشده "نقد بنيان افكن"ي باري، گرفتاري كه شيوه
. اش است سنجشبسود تمدن اسلامي، بيش از هر چيزي در روش بررسي و
آنگاه نه فقط . گيرداينكه مجموعه آثار انديشمندي پيشقراول را در نظر نمي

ورزانه ديگران هم حكم ها تلاش انديشهي سدهي او كه دربارهدرباره
توان هايي مياين روش بررسي را حتا در رساله. دهدويرانساز نينديشيدن مي
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 امروزي عليه واپسگرايي مذهبي ديد كه بقصد پيروزي در كارزار روشنگرانه
  . اندنگاشته شده

، دانستيم كه "امتناع"با توضيح آرامش دوستدار در مورد برداشت از مفهوم 
به صورت محال بودن انديشيدن بايد  را "امتناع تفكر در فرهنگ ديني"عنوان 

  را در"تمثيل آتش و پنبه"اي كه برايش يعني همان قضيه. نزد ايرانيان بخوانيم
دوستدار، انگار پس از مشاهده واكنش و برداشت . آغاز اين مطلب بكار برديم

 "الفبا"ي اي سريال در نشريهديگران از مطلبش كه نخست به صورت مقاله
انتشارات خاوران، ( ياد ساعدي چاپ شد، در باز چاپ آن به شكل كتابزنده

 دينخويي انديشيدن بر اين نكته در پيشگفتار تاكيد كرده كه با) 1383پاريس، 
  .محال است

در "ي كتاب آرامش دوستدار را عنوان ناصر اعتمادي با اينكه بررسي فشرده
 431دهد، پس از آوردن برنهادهايي از آن كتاب  مي"جسارت انديشيدن

 او اما پيش از اين 14.كندي انتقادي را نيز مطرح مياي سه ملاحظهصفحه
قمش خواهيم پرداخت، با چشم تائيد به ها، كه كوتاه به صحت و سملاحظه

فرهنگ ": گويداز جمله آنجايي را كه دوستدار مي. نگردمتن دوستدار مي
  ."ديني يعني فرهنگ ناپرسا

در واقع بررسي و سنجش سخن دوستدار از همين جا بايستي شروع شود كه 
استقلال حضور فرد انديشمند را به رغم جماعت پيرو فرهنگ مسلط در نظر 

- انديشه مسلط حساب مياي ازانديشيدن فرد با اينكه زير مجموعه. گيردينم

تاريخ فكر، . شود اما همواره تابعي از دستورات و رهنمودهاي آن نيست
  . شناسد مي"نافرماني سوژه"سياهه بلندي از اين 

-فرهنگ ديني را به ناپرسايي و نينديشايي"گويد بگذريم وقتي دوستدار مي

. يم، اين جمله در حكم فرضيه است و نه حكم اثبات شدهشناس مي"اش
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تواند حقيقت مطلق در نظر چون شناسايي و حتا دانايي دوستدار الزاما نمي
شود و بايستي كه با ديد ي اخير ميدر ضمن در همين جمله. گرفته شود

همين نامعلومي است كه . ترديد نگريست كه فاعل شناسايي آن معلوم نيست
يعني به هنگام سبك و سنگين كردن . شوديم ديد مشكل ساز ميبعدا خواه

  . درستي نقدي كه اسم و ويژگي فاعل شناسا را به عنوان حامل خود ندارد
- اشكال عمده ديگر، در سخن جدلي دوستدار، از آن برداشت خاصي بر مي

در همان فلسفه يونان . كندخيزد كه فلسفه را فقط با كاركرد پرسيدن معنا مي
آنكه از جانب دوستدار شاهد تفكيكي ميان تفاوت دوره پيشا ستان، بيبا

سقراطي و پس از آن باشيم، فلسفه بيشتر از پرسش و پرسيدن كاركرد 
براي تقويت اشاره خود به چند معنايي بودن مفهوم . توصيفي داشته است

فلسفه به شارحي چون آمونيوس بايستي رجوع داد كه شش معناي مختلف از 
   15.ه در اين دوران ديده استفلسف

از كمبود معناهاي ديگر فلسفه يونان در سخن دوستدار گذشته كه فلسفه را 
گيرد كه داند، مطلب او از يك پرش دوراني بهره ميهمانا فقط پرسايي مي

آيد يك پايش لنگ وقتي بر زمين واقعيتهاي تاريخي و دقت نظري فرود مي
اي كه ميان يونان جاذب و اسلام ناپرسا صلهدر سخن دوستدار، از فا. زندمي

اي فاصله. رسدي يادشده به توجه لازم نمياين فاصله. هست، خبري نيست
كه با هلنيسم يا با يونانيت مسيحي گشته و نيز با نقش افراد زاهدي نظير 

اي به درازاي يك فلوتين به دوران امپراتوري رم پر شده و دست كم زمانه
  .  استهزاره

ي بينابيني دو پديده مورد قياس در اينجا از يكسو با بي توجهي به مرحله
يونان و اسلام روبروئيم كه هلنيسم محور گشته و يهوديت در حاشيه  قرار 

اعتنايي بدين واقعيت از سوي ديگر با آن بي. شان هست اتصاليگرفته زنجيره
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جه پرسش بلكه شويم كه بخشي از كاركرد انديشه نه فقط متومواجه مي
  . شودمصرف توصيف شده و مي

در كنار كمبودهاي يادشده به تاويل صاف و ساده اعتمادي از حرف دوستدار 
-گيرد و حكم ميچراكه از يكسو، دوستداري را داريم كه نتيجه مي. رسيممي

و در سوي ديگر، اعتمادي . "ما عملا نه راه پس داريم و نه راه پيش": كند
اعتنا و بدون هرگونه شرحي از كنار قادي نگريسته را كه بييكباره غير انت

  . گذشته استحكم تقديرگرايانه و پيامددار دوستدار 
گيري دوستدار در اصل و اساس خود آغشته در حاليكه اين حكم و نتيجه

مطلق، آنهم بشكل . اياست به روند مطلق تاريخي ساختن از يك بحران دوره
ها از اين نكته. ز دستش هرگز رهايي متصور نيستغول بي شاخ و دمي كه ا

گذشته و بي آنكه مثلا برنهادهايي از استفان پانوسي را در مورد تاثير انديشه 
زرتشتي بر افلاتون را در بحثمان لحاظ كنيم، آن گرايش يونان پرستي شديد 

  16.گذاريم تا فرصتش پيدا شوددوستدار را بدون نقد و پاسخ مي
گرديم به ارزيابي خوشدلانه اعتمادي از سخن دوستدار كه پيش در اينجا باز 

خواهد براي جدل از آن سه ملاحظه يادشده به نكته زير نيز اشاره دارد و مي
   17.اويي كه در پي ارائه رهيافت نيست، راه فراري بگذارد و مفري بيابد

جايي يعني در. كنداين راه گريز را البته اعتمادي در جاي خودش ايجاد نمي
در واقع هنگام برخورد و . برده است را بكار "تمثيل بن بست"كه دوستدار 

كند همانا بازگشت به مواجهه با بن بست، يكي از كارهايي كه عقل سليم مي
 مبدا ندارد و "بن بست"در حاليكه در متن دوستدار آن . مبدا حركت است

  . شودهمچون گرفتاري ابدي در هچل معنا مي
مادي آنجايي هويدا است كه سخن دوستدار را مصادره به خوشدلي اعت

 با اين حال، به گمان دوستدار، نياز رهايي از ":نويسدمي. كندمطلوب خود مي
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ي من و است در مقوله» ممارست فلسفي»مستلزم انديشيدن و » فرهنگ ديني»
، چيزي شبيه »من انديشنده»نوعي » من»رسد كه منظور او از بنظر مي
  ) 123يادشده، ص .("باشدمي» انديشم، پس هستممن مي»ي دكارتي كوگيتو

اما جالبي قضيه تلاش اعتمادي براي راه گريز انديشه دوستدار، كه به پيش 
شرط وجود سوژه و فاعل شناسا در فرايند انديشيدن اعتنايي نكرده است، 

شود كه اعتمادي، بخاطر ميل مصادره به مطلوب متن آنجايي روشن مي
بدون اينكه به اين واقعيت توجه كند . آوردتدار، دوباره از او نقل قول ميدوس

ارائه كرده » من انديشنده»كه دوستدار بحث آزادي و فكر را بدون تكيه بر 
  . است

ي يادشده كه ارتباط دادن سخن دوستدار به من انديشنده دكارتي پس از نكته
نويسد و از دوستدار  مي)كندميپارچه را اندازه نگرفته، پاره  (بود، اعتمادي
آزادي بايد با فكر آغاز » :افزايدزيرا دوستدار در توضيح مي": كندنقل قول مي

گوئيم، پيش از آنكه اين آزادي كه از آن سخن مي. شود و فكر با آزادي
آزادي فردي، اجتماعي و سياسي باشد، در اصل آزادي خصوصي و شخصي 

   ".فكر است
 از همين جا ملاحظه انتقادي در متن دوستدار را شروع اعتمادي جا داشت

زيرا در پيرو همين نقل قول اخير . كرد كه به فكر بدون فرديت باور داردمي
ي اين آزادي  هميشه ديناميسم  نشانه":گويدتوان خواند كه دوستدار ميمي

و تواند با هر مانع و رداعي در افتد دروني پرسش است كه به نيرويش من مي
  ."آن را در هم شكند، نخست در حوزه خصوصي و شخصي فكر

. ي گزارشي تشكيل شده، سه تا استايراد اين سخنوري كه از سه پاره
ازاي خارجي نخست اينكه براي فكر، كه بدون عمل فرد انسان ناممكن و مابه

دوم اينكه از چيز نيست در . شودندارد، حوزه خصوصي و شخصي قائل مي
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كند كه بدون حركت فرد  ديناميسم دروني پرسش حركت ميجهاني همچون
و . پردازي معطوف به اراده سخنوري براي سخنوري نيستچيزي جز جمله
بايست موتور محرك اين فرايند انديشيدن باشد كه مي» من»سوم اينكه اراده 

  .به بدنه ماشين تقليل يافته است
 امر بايستي يادآور شد كه براي همين. با اينحال از انصاف نبايد عدول كرد

هاي پيشين آمده، البته نه به صراحت بالا و نه با واكنشي نظير آنچه در جمله
اين دقت كه اساس برنهاد دوستدار را زير سوال ببرد، در بررسي اعتمادي نيز 

او كه ملاحظه انتقادي را از نظر دور نداشته و به خوانش خود . وجود دارد
  . پيوست كرده است

هر . ي اين سطرها، استاد گرامي را دوست داردوي، مثل نگارندهحالت بهر 
ولي . چقدر هم كه ايشان در ديدارهاي معمولي نچسب و غير معاشرتي باشند

 ي بر زبان نيامدهاعتمادي، همنوا با ساير دوستداران شناخت، انگاري اين نكته
  . داردداشته كه حقيقت را بيشتر از استاد دوست ميآشكار را هم 

-ي انتقادي وي هويدا مي در اولين ملاحظه يادشده گرايشرويكرد وچرا كه 

ي تنگاتنگ سامانه ، دوستدار را به رابطهي خودوقتي با آن ملاحظه. شود
  . دهداش اشاره ميسياسي و نقش دمكراسي يوناني با فلسفه

 تبار هاي كاستورياديس يونانياعتمادي در اين بخش از سنجش خود به گفته
يا (و فرانسوي نويس تكيه دارد و از مجراي متن او دستاوردهايي در پوليس 

البته بي آنكه از منظر امروزي به . كنديوناني را خاطرنشان مي) دولتشهر
محدوديتهاي آن دمكراسي كه شامل چيزي حدود بيست درصد جمعيت 

  . اي رفته باشدشد، اشارهكشورمي
 كنار اين يونان محوري هميشگي در بحث شد همزمان، دردر حاليكه مي

كشوري كه . اروپائيان، به بنياد سياسي و كشورداري ايران پهناور هم اشاره داد
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رتق و فتق امور يكي از چندين و چند استانش، در قياس با اداره يونان 
متشكل از چند جزيره و يك مقدار سرزمين در خشكي، بسيار دشوارتر بوده 

   .است
-كاري در بحث اعتمادي براي خودش وقت و فضا مياين اهماليافتن دليل 

طلبد كه دريابيم چه عاملي مانع توجه به تاريخ خود و امكانات بومي بوده 
خوريم؟ يا آيا داريم هنوز چوب اروپا محوري در مباحث مدرنيته را مي. است

اي هاينكه هراس داريم از سوي چپگرايان سنتي و رفقا كه همواره با كليشه
سنجند، برچسب ناسيوناليست بودن را بخوريم؟ كمينترن استاليني جهان را مي

 ي مبهم و جمعي سخن "ما"ها گذشته آن بحث دوستدار كه از از اين نكته
 اين خطر را هم دارد كه هيچ كسي خودش را مخاطب بحث وي در ،گويدمي

زير بار ي جمعي پنهان شده و شانه از "ما"نظر نگيرد و در استتار آن 
  .مسئوليت شهروندانه خالي كند

  
  منشور پورسينا
مابي عمومي كه همچون يگانه شيوه رسد كه با آن يونانيپس بنظر مي

انديشيدن فلسفي مردمان در تاريخ به صورت غلطي مصطلح رواج يافته يا با 
هايي كه كمتر جسارت نوانديشي ي ماركسيسم روسي بر وجداناين سيطره

راي اين نباشد كه ببينيم اين و آن متفكر خودماني چه دارند، جايي ب
  . انددستاوردهايي داشته
هاي ايدئولوژيك را شكست و مثلا ديد كه در زمينه توضيح آيا نبايد اين قفس

  چه سنتي ميان ايرانيان وجود داشته است؟ » من انديشنده»و تشريح 
يت انسان و استقرار فرد بويژه كه پيشتر از اين گفتيم كه از بي اعتنايي به اهم

  . در بحث فلسفي و جدلي دوستدار شكايت داريم
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شكوائيه ما اين سمت و سو را به خود گرفته بود كه شاكي شود از روند و 
-آنهم وقتي از سوي وي فاكت.  از سوي دوستدار"اثبات نينديشيدن ما"روال 

سينا در مورد امتناع پور"شوند تا  بخدمت گرفته ميايشدههاي دستچين
  .  ثابت شود"تفكر

- آيا به نقض غرض در روشنگري نمي يادشدهپرسش ما اين بود كه در روند

  رسيم؟ 
و آموزش اين كاركرد به نسل » من انديشنده»چون همان تلاش توصيف 
 پورسينا آمده، به تنهايي كافي "ي بيدارزنده"ي آينده، كه شرحش در قصه

اي جدلي دوستدار را پنبه كند كه به رسالههاي استدلال آن است تا تمام رشته
  . اتهام نينديشيدن زده است) پور سينا(ي قصهنويسنده

شود آن انديشه منشوري پورسيناي اديب در حاليكه در حاشيه همين قصه مي
او كه، در جواني جهانشمولي عالم را معنا كرده و با آن وسعت . را كشف كرد

ميت و درخشش ارسطويي، اگر از وي زيادتر پردازي، در قياس با اهاز نظريه
  . نباشد كمتر نيست

حي "ي قهرمان قصه( "پير برنا نما"بر اين منوال، تامل بر چرايي و چگونگي 
كند كه الگو و سرمشق روايت او را يا در مشخص مي)  پورسينا"بن يقظان

 همچون نماد بيداري و هوشياري ايران باستان و يا در نماد "مزدا"
كيومرثي كه نام نخستين انسان آفرينش در . بايد جست) ي ميرازنده(رثكيوم

  . روايتهاي ايراني است
در هيچ حرف و حديثي » من انديشنده»يك چنين الگو و سرمشقي براي 

هدف، يا به عبارت . اسلامي موجود نيست كه در عربستان پديد آمده باشد
فاعل شناسا (بيت سوژهي يادشده در توضيح و ترقديمي درس اخلاقي، قصه

  .كشانداي مياست كه بحث را به قلمرو تازه) 
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  پرسش ظرف انديشه
با يادآوري آنچه تاكنون محور صحبت بود، خواهيم ديد كه  سراغ گرفتن ما 

ورزي ايرانيان در حيطه مباحث فلسفي جريان از گزارش وضعيت انديشه
  . داشته است

  و جابه جايي فرهنگيك دگرگونياي از ياين امر، به خودي خود، نشانه
  .  استسپهر گفتگو

هاي متمادي در شعر و پس دهه( بحث نظري كه پيش از اين در سپهر ادبيات
ورزي ايرانيان بدنبال زواياي انديشه) از انقلاب اسلامي دهسالي در رمان

  . استهاي اخير به سپهر فلسفي آمدهاست، در سالبوده
پردازي پيرامون وضعيت، چه به سياق توصيف و هآنهم فلسفه به معناي نظري

. هاي انديشيدن ايرانيان باشدچه به شكل پرسش، تا در اين قلمرو دنبال نمونه
گرچه كساني از جمله محمدقائد معتقدند براي بررسي وضعيت و قضايايي از 

  18.اين دست نيازي به فلسفه نيست
ها از مظروف شعر دههحال آنكه براي نشان دادن وضعيت انديشه ورزي، 

ايم چون باور گسترده اي ميان اهل فكر وجود داشت كه فارسي بهره برده
هاي بينشي در شعر بويژه پس از تحول نيمايي بهترين منبع براي دگرگوني

  . جامعه ايراني بوده است
 بود كه با هاي اين برداشت زنده ياد مختاري از آخرين نمونه"چشم مركب"

اي دهساله، رمان را مظروف اصلي ساخت كه در ، براي دورهانقلاب اسلامي
   19.ورزي ايرانيان بنگريمآن به وضعيت انديشه
 به )چه در صورت مقاله يا در شكل جستار( هاي نظريدر دوره بعد رساله

اين دگرگوني . ميدان آمدند تا وضعيت انديشه ورزي ما را خاطر نشان سازند
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ستجوي ما براي يافتن گزارش از انديشه ورزي اي است كه در جهمان نكته
  . ايرانيان آشكار شد

ها و جستارهاي نظري  رسالهتعداد بيشتربراي دريافت آن نكته كافي است كه 
هاي پيشيني چون شعر و رمان در اين نوشته  را با اشاره به مظروفيادشده 

  تازهبررسيملاك هاي شناخت جديد و نشانه خواهيد ديد كه .مقايسه كنيد
  .بيشتر در مطالب نظري و نه در آثار ادبي جستجو شده است

  
  

  2007ماه مارس 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٣

  ي دام و دهانِ خوانِ هشتمطعمه
  

  
  پيشگفتار

 ايراني سخني داشتيم و "ي كنشگر و سخنگويانديشنده"پيش از اين پيرامون 
ه در موردش از سوي دوست و دشمن نيز گفتيم از انكاري كدر حاشيه 
آيد زيرا كه انكاري كه فراي نيت خير وشر آن و اين بوجود مي. جاري است

 .نيت، فارغ از خوبي يا بديش، در شكل بخشي به حقيقت نقشي ندارد
   .شود و نه از حباب پنداري دانايان، از دل كنش زاده ميخقيقتي، كه به گفته
 باره در رايجهاي مختلف از گفتارهاينمونهي بحث، به همچنين در ادامه
 به اين نتيجه رسيديم كه، در آنگاه.  پرداختيمورزي ايرانيانوضعيت انديشه

 فارسي  نظري روشنفكران و اهل قلمهايي اخير، بحث سه دهه-گذر دو
بهمين دليل . ي فلسفه انتقال يافته است به قلمرو از سپهر هنر و ادبياتزبان

ساز اش بسيار كمتر از گذشته  زمينههاي وابستهيابيش ارزآثار ادبي و
  . شوندورزي ايرانيان ميسخنگويي پيرامون انديشه

در پيش از اين مرحله، آنجايي كه به گذر امروزي مردمان ايراني از هفتخوان 
يا (  در خوان هشتمينزندگاني اشاره داشتيم، بدين ضرورت پرداختيم كه

ي مرگ  آئين ديگري در هنگام مواجهه با مسئله بدنبال)خوان سوكواري
آئيني كه متفاوت از آئين رسمي و تبليغاتي دولت ايدئولوژيك حال . باشيم

آنهم دولت ايدئولوژيكي كه براي رتق و فتق امور يك نظام  .حاضراست
-بوجود آمده و مصلحت روز آن را به جامعه تحميل مي) توتاليتر( خودكامه 

 دستگاه فكري و ابزارهاي يدي، البته فقط در پي آن نيست اين دولت، با. كند
 زندگي خواهد در مراسم مرگ ببيند، بلكه مي خود را مطلوبكه هنجارهاي



 ٩٤

-نامي تعيين كننده نامش از روي سياههحتا  و  را روندي دلخواه بخشدنوزاد

 با شروع اين فرايند نامگذاري، دولتمردان سنگ بناي آموزش. اشدبي مجاز ها
نظامي كه انسان را از . گذارندو پرورش بعدي نوزاد را به نفع نظام خود مي

آغاز بلوغ تا آخر خط زندگي زير نظر گرفته و وي را به اجراي بي چون و 
  . كندچراي  آداب و رسوم مطلوب خود وادار مي

ي نظارت، كنترل، پيگرد و منتها نظام تماميت خواه، براي آنكه گردونه
ار را از دست ندهد حتا در چگونگي وداع شهروندان با مجازات خطاك

 آن عنوان مرده خور و عبارت مرده ،امروزه. كندعزيزان خود نيز دخالت مي
خوانان يا مداحان، روضه( خوري كه روزگاري در ايران فقط به افراد خاص

اي فرعي در روند  و بنابراين پديدهشدداده مي) ها و مساجدپرسنل امامزاده
  اصليهاي پس از شكلگيري حاكميت مذهبي به يكي از مشخصهدگي بود،زن

 كه در همه جا سايه مرگ پرستي خود را نظامي. نظام سياسي بدل شده است
در واقع حاكميت اسلامي از مرگ انسان نيز  20.بر زندگاني بيفكندخواهد مي

 تحليل كند و اين ابزارها را درمثل ترس آدمي از مردن استفاده ابزاري مي
   .سازدنهايي اهرم ادامه حيات خود مي

  
  طرح مسئله

 بود كه از  رسمي در كشوردرست بر اساس ضرورت واكنش بدين سياست
فتماني لزوم بازانديشي در مفهوم عزاداري گفتيم و كوشش كرديم آن را در گُ

  .  و غير رسمي درآيدپويا كه به خدمت فرهنگ به روز ترجمه كنيم
 به ضرورت شكسته شدن انحصارسيطره فرهنگ اسلامي ده مطلب يادشدر آن

و در  ( ديگر بدست آيد"هايخرده فرهنگ"اشاره داشتيم تا امكان حضور 
 را به صورت فرهنگ حقير يا "خرده فرهنگ"اينجا نيز مثل جاهاي ديگر 
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-هاي متعلق به گروهبنديدر نظر گرفت كه منظور از فرهنگنبايستي فرومايه 

 كه زير سقف تمدن و مدنيت يك هاييفرهنگ. اعي استهاي مختلف اجتم
  ). گذرانندكشور روزگار مي

، مبتني بر اين آزاديخواهاستدلال ما، برخاسته از توافق همگاني اپوزيسيون 
هاي اجتماعي  نظام بنيادگرايان اسلامي نه تنها از حقوق اقليتنگره بود كه

 است، يهر نظام دمكراتيككند، كه اين سر لوحه و وظيفه اساسي دفاع نمي
كند كه به اصطلاح مطلوب اكثريت بلكه آنان را مجبور به رعايت قوانيني مي

ي انحصار حاكم، تا آنجا كه در رابطه با شكستن سيطرههمچنين . جامعه است
هاي واژگان شد، واژه عزاداري را كه از معرب مربوط مي"چرخش زباني"به 

  . جايي براي مفهوم سوكواري باز شودفارسي است به حاشيه رانديم تا 
گيريم تا از در اين مورد هم گفتيم كه سوكواري را به معناي شكيبايي بكار مي

آن سرسام و هيجان آفريني و آشوب بپا كني وابسته به رسم عزاداري رسمي 
اينگونه ما به رفتاري در زبان و به هنگام اندوهناكي بال و پر . نجات يابيم

 را بدور از دستورات رهبر يا  جامعه مدنيوپويا  رام آرام فرهنگايم كه آداده
  .دهدسامان مي و پدر خوانده و مفتشانش سر

كنيم كه  تامل مي و معنايش بيش از پيشدر اين نوشته بر مفهوم سوكواري
عزيزاني كه با آنان . واكنش انساني ما است در رودررويي با وداع عزيزان

منتها وداع با عزيزان، آنجايي كه از تحمل . ايمدهلحظات زندگي را تقسيم كر
  . تواند بدل شودزند، به نكته بغرنجي ميي ما بيرون شكيبايي ناورزيده

هاي  پزشكي پورسينايي زير شمارش آسيب"قانون"ي بغرنج، كه در اين نكته
ذهني آمده است، موضوعي بوده كه هم پزشكي تن و روان و هم علوم 

البته  21. را به خود مشغول داشته استان مجروح و پريشان متوجه جانساني
هايي پژوهش در مورد ماليخوليا  نيزوانكاويهاي پزشكي گذشته، راز تلاش
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 خوانده "ملان خولي"ي يوناني  معادل معرب واژهماليخوليايي كه. كرده است
ي بيستم ميلادي، مطلب فرويد ها، در سدهمعروفترين اين پژوهش. شودمي
 كه بنوع خود همان مطلبي. است) 1917( " و ماليخوليا)اندوه( سوك" عنوانبا

نگرش پورسينايي به ماليخوليا همچون بيماري را دنبال كرده و مثل انديشمند 
   22. بوده كه ماليخوليا به مانيا منجر نشود هدفاينپي ايراني در

يان سوك  بجز بررسي تقابل سوكواري و ماليخوليا، م يادشدهدر مطلبفرويد 
داند كه زيرا اولي را بدرستي كنشي مي. شودو سوكواري نيز تمايز قائل مي
در حاليكه . شودكند و به اندوهناكي منجر ميمرگ عزيز در آدمي ايجاد مي

دومي ، يعني سوكواري، واكنش آدمي به مرگ است و در نتيجه بدنبال كاهش 
   .اندوهناكي

  و واكنشلقي نشده، بلكه همچون حالتالبته ماليخوليا فقط بيماري مغزي ت
 و هنر و گير و اندوهناك هستندشود كه گوشهي به كساني اطلاق ميروان

   23.كنندادبياتي خاص خود را توليد مي
 اين حالتعلت  )Astrologie( "اخترشناسي"با بيني و بوسيله ستارهها در قديم
داني ايل اندوهناك را نوزدلهاي بياند و انسان رواني را جستجو كردهو واكنش

پا به ) ي ساتورن به فرنگيمعادل فارسي سياره(شمردند كه بر مدار كيوان مي
دانستند كه مردم  كسي را مي آن ماليخولياييبنابراين. اندعرصه هستي گذاشته
آمد كه مي گيري از باور زير بر بخشي از اين نتيجه.گريز و اندوه زده بود

به معناي نامبارك و ( سياره كيوان را نحس اكبر  باستان در دوراناخترشناسي 
رسيد كه آدم تا به آنجا ميح خبري بي در عهد باستاني اغراق.دانستمي) شوم

بدين ترتيب معلوم نبود . ناميدندسگ گاز گرفته هم ميشخص ماليخوليايي را 
  در دور دست سياره: است و واكنشكه چه مرجعي باعث و باني اين حالت

 را در ها و پندارهاترين اثري كه اين باور كلاسيك فلك زده دم دست؟ا سگي
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هاي پانوفسكي، كليبانسكي و )يا قلم( تراويده از خامه، وارسيده بشريتاريخ
 در اين كتاب چهار فصلي ما با .24  است"ساتورن و ملانكولي"زاكسل با نام 

 كه از روندي. شويممعناهاي مختلف مفهوم ماليخوليا در روند تاريخ آشنا مي
  .رسد دوران مدرن ميبه قرون وسطا  از طريق و آغازعهد عتيق

  
  متن كشمكش سوكواري و ماليخوليا

در اينجا، بخاطر آنكه رفتاري خلاف آمد عادت روز داشته باشيم كه در 
كند، براي شناخت مفهوم به آثار ادبي توجه نمي  نظري ديگرهايبحث

تواند نمونه ناموفق سوكواري خوانده وليايي كه مي ماليخ فهمسوكواري و نيز
آنهم با اين تاكيد تكراري كه در . رويمشود، به سراغ شعر و شاعري مي

تبارشناسي انديشه ايراني از توجه به شعر و شاعري در شكل كلاسيك و 
هاي تاريخي چندي زيرا كه شعر و سرايش در دوره. مدرن آن گريزي نيست

 همين سازماندهي نظري و عملي سوكواري كه .ده استظرف انديشه ما بو
اش را در شعر مدرن فارسي نشان خواهيم داد، مدركي براي انديشيدن نمونه
  .است

 را بصورت جهان پهناور، كه انششاعر  و مدرن شعربا اينحال ما در اينجا
دقيق گيريم بلكه در چند شعر شاخص اينچنين هم هست، در نظر نمي

ي هنرمند شخصيتهمان .  و برجسته استاز يك شاعر ويژه ه كخواهيم شد
را از يكي از ) ي دام و دهان خوان هشتمطعمه(ي حاضر كه عنوان نوشته

  . يعني مهدي اخوان ثالث: ايمهاي شعرش وجين كردهمصرع
 يا با آن ."اميد.م"اي چون شده با تلخيص ادبي شناخته استشاعرياو 

) م( از"خوان هشتم و آدمك"ه در شعر  ك"ماث"ي تلخيص خودساخته
ها مهمتر، و تازه از اين.  استدرست كردهثالث ) ث(اخوان و از) ا(از مهدي،
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ي موخره"در  ،"سوم برادران سوشيانث"بايستي به آن نام خود خواسته وي، 
پس بر . گشايداي مي دريچه براي نگرش ما كهنامي. اشاره داد "از اين اوستا

  .  شاعر از جهانژرف  درك و دريافتاريد براي دپا شويم
 در ثالث اخوان كنشمندي كه بخشي از درك و دريافت وخواهيم ديد در راه 

اين نامگذاري . خواسته و ميل نام جديد بخشيدن به خود تبلور يافته است
 از  مهميا جنبهچون كه.  بي دليل نيستخود خواسته و خود ساخته

سمي بوده كه پس از ورود تازيان به ايران هاي وي از فرهنگ ررويگرداني
   25.سرهم بندي شده است

 از نقش و اهميت نامگذاري در شعر و زندگاني اخوان ها آغاز رهميندر 
  . ثالث بگويم كه در برگيرنده چند اشاره ضمني مهم است

 نقشي اساسي در شكل گيري آگاهي "نامگذاري"دانيم كه پروژه مياز پيش 
 شخصيت انساني زبان، با هستي يافتن آن از زمان رستما د. انسان دارد
 گفت و شنود ايجاد ي، در زمينهاطلاق نام به موجودات و اشياء پيوست و
  .كنيمارتباط مي

 اخوان ثالث بايد گفت كه وي سه نوع نامگذاري به  سرگذشتدر ارتباط با
 ميدو.  است و خانوادگينخستين نامگذاري رسيده از پدر. خود ديده است

است كه چيزي جز ) عبدالحسين نصرت( از استاد سخن شناساهدايي و
ثالث در كتاب  نيست و همانطوري كه اخوان"اميد. م"تلخيص ادبي

اگر چه از ":گفته) ، انتشارات مرواريد1367چاپ هفتم،  ،193ص (ارغنون
آمد، اما چون تخلص مخلص بازي و اين قبيل اساليب قدمايي خوشم نمي

يعني عنوان سوم برادران ( سومين نامگذاريبواقع  اما ". پذيرفتمخواسته بود
نام   بيش از آن دوبرد، بايستي را كه راه به ايران پيشا اسلامي مي)سوشيانث

نامگذاري كه محصول .  خواند"نامي خود برگزيده" ديگر جدي گرفت و
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ه مهم ما در عرصه شعر و انديش) سوژه(خودآگاهي يكي از فاعلان شناسايي
   .است

فرايند فرديت يابي در " فقط به آن ن نام، و خود برگزيداختناين خود س
 در از آن) فيلسوف آلماني(دهد كه هابرماس پوشش نميجان و  "مدرنيته

 فرايندي كه مهمترين واحد . سخن رانده استرابطه با تكميل پروژه مدرنيته
   .دهدگيري جامعه مدرن را تشكيل ميشكل

 بايد اعلام موضع فرهنگي دانست كه در چالش جهانگشايي را  آنهمچنين
 همچون بخشي از اين نامگذاري. شوداسلامي جانبدار تمدن ايرانشهري مي

  است دلاورانهعصياني . استاخوان ثالث) بر وزن جهان بيني( تاريخ خواني
.  هموطنانفرهنگي) ها، آسيميلاسيونيا بقول فرنگي( برابر از خود باختگيدر 

  كه پس از يورش اعراب و گسترش اسلام در ايران گريبانگيراز خود باختگي
  .  بوده استمردمان آگاه

در ميانه راه جانبداري از تمدن ايرانشهري و مقابله با يورش پيامددار منتها 
درك و دريافت اخوان ثالث از مفهوم سوشيانث، برداشتي ويژه و تازيان، 

  .  استاشنت مربوطه و سمتفاوت از معناي رايج واژه
شخصيتي اساطيري و برخاسته از فرهنگ ) نامي براي نماد منجي( سوشيانث

اي در يهوديت، مسيحيت شخصيتي كه عناصر مشابه. پيشا اسلامي ايران است
  . دارد) هايي چون مسيحا و مهديدر قالب نام(و اسلام شيعه 

،  و در روايت عمومي بر اين منوال بايد گفت كه نماد نجات، در معناي رايج
در حاليكه سوشيانث شدن اخوان . كندي جمع را بازي مينقش رها سازنده

ثالث، يا سوشيانث خواندن خويش، ناظر بر رها سازي شخصي و يك نفره 
 به ، كه او بر بستر سوكواري دارداي و تامل شاعرانهگرچه تمرين. است

 يعني -اي كه ديگرانآگاهي. تواند بدل شود مي ديگراندانايي و آگاهي
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 از آن -اند  بودهاشالثالث و مقصود ايدهمردمي كه همواره مخاطب اخوان
  . ي خويش شوندبهره گيرند و نجات دهندهتوانند مي

. دهدبايد تاكيد كرد كه شاعر مورد نظر ما به كسي اميد نجات نميدر اينجا 
 هايترين آييناصلي  همچون يكي ازمگر اينكه شخص، خودش از سوكواري

خواهد او را  موفق به درآيد و از دست ماليخوليايي نجات يابد كه ميزندگاني
.  حبس كند"وطن مرده يا باغ بي برگي" يا بقول اخوان ثالث در ،در گذشته

. آيدثالث نميماليخوليايي كه حتا در شكل عشق هم به پسند اخوان
  :آوردمي) 100،ص ارغنون، يادشده( "فرياد"همانطوري كه در غزل 

   داد از اين دل، من كجايي هستم و دلبر كجايي"
  ."طرف كي بر بندم از اين عشق ماليخوليايي

( نويسنده اين سطرها بخشي از رويگرداني اخوان ثالث از تلخيص ادبي خود
داند كه وي موضع مخالفي با اشاعه اميد، يا  را بدين خاطر مي)اميد. يعني م

ارعنون ، (  "ما را بس"چنانچه در غزل . اميد واهي، داردبهتر است گفته شود 
  : سرايدمي)14يادشده ص 

  ي اختر من»آشنا«كه بود » آسمان«جز "
  ."اميد نباشد به هيچكس ما را» اميد«

در حياط كوچك "سه كتاب در يك جلد  ("...گويددر زندگي مي"همچنين 
  : هشدار داده كه)199، ص 1368 انتشارات بزرگمهر، چاپ اول،"...پائيز و

  گويندگرچه من هم اين حقيقت را پذيرايم كه مي"
  ".ي اميد بي حاصل گسستن، بهتر بود از بيهوده دل بستنرشته

 !...گويم نهباز مي/  گاهي انديشم كه شايد سنگ حق دارد"  قطعهدر يا و
  : سروده است")233كتاب يادشده، ص(

  .من نه خوش بينم، نه بد بينم" 
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  .". و هست و شود بينممن شد/ 
ي اخير به موضع وي نسبت به تبليغ اميد، كه از آغاز و  سه اشاره-همين دو

 شده، كافي است سخن ما را به اين نكته  و برگرفتهپايانه سرايشش وجين
ثالث را با معيار برساند كه با آن تاويل شعري همنوا نشويم كه سخن اخوان

معياري كه رودررويي ديرينه سياه . سنجدمي  و نااميدياميد و تقابلش با ياس
-گذارد كه طيفكند و جايي براي رنگ خاكستري نميو سپيد را تداعي مي

  . اي از ميزان روشني و تيرگي را در بر داردهاي گسترده
اي گشوده ثالث با رمز يا كليد گنجينهگمان دارم كه گاوصندوق سرايش اخوان

  . د و ياس ساخته شده باشدشود كه بر اساس تقابل امينمي
ياد محمد مختاري دارم، بدين خاطر برغم احترامي كه براي سخن زنده

. پسندم را نمي"انسان در شعر معاصر"ثالث در اثر خوانش وي از شعر اخوان
ثالث را مصادره حرف اخوان) روح سيه پوش قبيله( او از همان عنوان مطلب

  . كندبه مطلوب مي
ثالث وام ي اخوان"از اين اوستا" را از شعر  مطلب خودمختاري كه عنوان

گيرد كه از آن بوي ي متني بكار ميرا در زمينه« قبيله»گرفته، مفهوم 
در اين نوع استفاده از مفهوم قبيله يك معناي تقليل . واپسگرايي به مشام رسد

شيني ي شهرنآيد كه آن را در تقابل ضمني و ناآشكار با پديدهيافته بوجود مي
  . اندازدخاصيت مي ي جهان وطني از رنگ و رو و ازو ايده

ال و آرماني  كه در نظر مختاري و همكيشان همچون ايده"جهان وطني"آن 
ثالث ندارد كه قبيله دلپذير نقش دارد، در واقع ربط مستقيمي با سخن اخوان

ريم كه در اگذنا گفته ن. را در چارچوب تاريخي خودش بكار برده است
ال گوشزد نشده و به سواستفاده ايده ي فريبنده آرمان وسخن مختاري جنبه

   .اي نرفته استي بيست از مفهوم جهان وطني اشارهكمينترن استاليني در سده
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-بگذريم كه در كنايه مختاري به ذهنيت شعري اخوان ثالث كه گويا مي

اريخ هم ، آن نگرش تك خطي به ت"گذشته و اكنون را آشتي دهد"خواسته 
مكانيكي و خشك كه در گذر ايام  نگرشي مبتني بر ماترياليسم .نهفته است

ي نگرش، شيوهبنابراين  .روندي بسوي تعالي و بهبودي را ديده استهمواره 
 از شكل افتاده و بي ،اي ناكارا پديده همچون هميشه"گذشته"موجوديت

  .ارزش تلقي شده است
 سرايش اخوان در سنجش ذهنيت شاعر، مختاري ياه ايراداز ايناما بدور 

هاي كهني چون اوستا قرار ستد با متن ثالث بطور مشخص در حال داد و
  . خواسته بساط ديالوگي تاريخي را برپا كند و ميداشته است

ي اميد در )الگو(سواي آن مصادره به مطلوب يادشده و عمده سازي پارادايم
متن البته شود، رايش اخوان ثالث ميمقابل نااميدي، كه سنجيدار نفي كننده س

 را هدف گرفته اش و متنمختاري در جاهايي مخاطباني غير از خود شاعر
ثالث به توجيه انفعال و عدم همراهي كساني كه انگاري با شعر اخوان. است

  26.اندبا جريان مطلوب مختاري و رفيقان بر آمده
  

  ثالث گزينشي از شعر اخوانداشتربعليه 
اي كه به ذهن فارسي زبان دمخور با ثالث، نخستين واژهد شعر اخواندر پيام

 "زمستان"  واژه و سرودهاينالبته تكرار .  است"زمستان"ي آيد واژهشعر مي
بساط همه شناسي ) دِكلمه(خواني و بازگويي هنرمندانهكه از مجراي ترانه

 گزينش برمبتني تفسير اي برداشت وثالث را باعث شده، راه را براخوان
  .  آثار وي نيز باز كرده استدلبخواهي

ساز  و جانبه از كارتواند تصويري همه نمي يادشده تفسيرشك نيست كه
رود، بدست ثالث، كه در ضمن جهان بيني وي نيز بشمار ميسرايش اخوان
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 "اميد و نااميدي"همانجايي كه براي رد الگو و سنجيدار در بطور مثال . دهد
مان را از آثاري بر گرفتيم ثالث اشاره داشتيم، شواهد بحثانبه سرايش اخو

 بيرون استناد ما به شعرهايي بود كه.  در زمره شعرهاي شاخص وي نبودندكه
 از شعرهاي شاخص وي هاي دلبخواهي گزينش واز دامنه شناخت تفسير

  . قرار داشتند
-در آثار اخواناكنون كه به بررسي روند سوكواري و رويگرداني از ماليخوليا 

-هاي سهشاخص  تفسير دلبخواهي وگزينش نشينيم، دوباره از دامنهثالث مي

رويم از آنچه منوچهر آتشي، در يعني فراتر مي.  فراتر خواهيم رفت ويگانه
 "از اين اوستا" و "آخر شاهنامه" و "زمستان"  سه دفتر شعريادبود وي، از

   27.همچون اوج آثارش نامبرده است
، كه رابطه سوكواري و ماليخوليا را در  نيز خاطرعنوان سخن حاضرمين هبه

به وام "در حياط كوچك پائيز در زندان"كاود، از دفتر ثالث ميشعر اخوان
آنجا عبارت .  انتشار يافت"از اين اوستا" كه در پي دفتري.  استگرفته شده

  :خوانيمچنين مي در شعر خوان هشتم و آدمك مورد نظر خود را 
  هلوان هفت خوان، اكنونپ"

  .ي دام و دهان خوان هشتم بودطعمه
  انديشيدو مي

  كه نبايستي بگويد هيچ
  .بسكه بيشرمانه و پست ست اين تزوير

  چشم را بايد ببندد، تا نبيند هيچ
  ."بر انگيز ست اين تصويربسكه زشت و نفرت

 تزوير و تر از شعر شاعر كه فراگير كليت در رابطه با عناصر موثر درمنتها
ي ديگران را بايد تائيد  آن گفتهتصوير در پيش روي پهلوان شعر بالا هستند،
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  دورانساز براياي به جز شاخص بودن، از دل تجربه"زمستان"كرد كه شعر 
اي كه هم مواجهه با شكست تجربه. آيدثالث در مي اخوانبيني و نگرشجهان

كليت  را در مقابل  است و هم شاعر در دوره خاصسياسي و اجتماعي
  . دهدهماورد مرگ قرار مي

 تغيير در توان بازيگوشي شاعرهنوز مي) ارغنون( در نخستين دفتر اوگرچه 
هايش ها وخوشباشيها را ديد و به پاي شنيدن آرزوها و توصيف عشقفصل

انگار فقط سال شود كه  چنان با صلابت ظاهر مي"زمستان"اما شعر . نشست
هوا دلگير، درها بسته، "هميشه  نهم فصل افسردن كه در آنآ. يك فصل دارد
  . بوده است"سرها در گريبان

را دارد با مكان سرايشي كه تهران خوانده شده 1334،تاريخ دي  زمستانشعر
گويي همگاني درآمده، شعر ازهمان نخستين مصرع، كه بصورت گزين. است

  :گويداز بحران رابطه انساني مي
  ".واهند پاسخ گفتخسلامت را نمي"

  :منتها اين بحران از آن لوني نيست كه فروغ فرخزاد سروده
  ".هاي رابطه تاريكندچراغ"
  و مردمانثالث صحبت از جماعتنزد اخوانها  در ارتباط با بحران رابطه

ثالث از اخوان. كشيده استاست و نه از فرد يا يار كه فروغ آرزويش را مي
در نيمه راه كار 32با ماجراهاي مردادماه سال   جماعتي كه مردم وسرنوشت

سرخوردگي كه با تجربه وي . مشاركت اجتماعي ناكام مانده، سرخورده است
. رسديابد و به نقد مناديان انقلاب اجتماعي ميزندان سياسي گسترش مياز 

 دوستان دور و نزديكي كه  دستازنااميد . شودمايوس ميبيشتر وي همچنين 
   .زنندبه منظور راهگشايي تن مي ارتباطبرقراري و از مراوده 
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- مسيحاي جوانمرد را مورد خطاب مستقيم خود قرار ميدر آنجا اخوان ثالث

دهد تا از ناجوانمردي هواي بسيار سرد با خبر شود و سرپناه و نوشابه التيام 
  . بخشي به وي دهد

 در واقعيت ،دارد كه در قبل گفته به هيچ كسي همچون منجي اميد ن"اميد"
 وي، مستقيممخاطب . يازد به دامن مسيحاي تاريخي دست نميبلاواسطه نيز

  . اي داردهمانا پير پيرهن چركيني است كه ميكده
شاعر، بي ترس از محتسب، طالب مي . اي نمادين ندارداينجا زبان شعر، اشاره

ن وي حاضر است برابر تكفير شريعت پناهان بخاطر زنديقي بود. است
  28 . و مثل زنديك مسلكان ديگر تاوان بپردازدبيايستد

اي از شخصيت فردي و  همواره زير مجموعه دلاورين خودبنيادي شاعرا
علامت ! با آي(  در حين صدا زدن مسيحا او . بوده استخوان ثالثاجتماعي ا

اي كه از نيز با ورود به ميكده و باوراندنش به يكساني شب و روز و) خطاب
آوري خود را هاي زيبايي شناسيك و زبانگويد، تكخال خاصي نميآن چيز

هاي بلور آجين و سقف درختان اسكلت": كوبد زمين مي"زمستان"در شعر 
   ".كوتاه آسمان

اي  حكايت شكست يك خيزش عمومي در دورهي متن سرايش وي،اينجادر 
ه خود راه اما فرايند تحول راوي حكايت همچنان ب. خوردتاريخي رقم مي

  . دهدادامه مي
هاي ثالث نوشته، لايهياد مصطفا رحيمي براي اخواني كه زندهدر يادنامه

رحيمي .  به دقت ترسيم شده است"زمستان"مختلف آن شكست براي شاعر 
قوز بالاي قوز اخوان ثالث را در آن رودررويي با واقعيت مناديان بهبود 

 كسب قدرت نبالدر پي آزادي بل د كه نه رهبران سياسي. بينداجتماعي مي
هاي فراوان يواشكي صحنه را براي اردوگاه خويش بودند و پس از لافزني
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 اما اخوان 29.مردم و هواداران را به دست قضا و قدر سپردند خالي گذاشتند و
. زندثالث، همچون شاعري پوينده، در اين مرحله از شكست در جا نمي

. بيندهايي نفسگير نميمراهان پيش حقارتگرچه كم از هم حزبيان قبلي و ه
مواجهه با مرگ شوخي بردار نيست كه بخواهد شاعري با مدعاي به راستي 

 "دعواهاي عبث برادر كشانه"مرثيه خواني براي وطن را در چارچوب 
  . سرگرم سازد

زم كرده كه ج خود عزم ثالثاخوان دهد،همانطور كه روند سرايشش نشان مي
  .  مرگ در ساحت وسيعترشان روبرو شودبا شكست و با

از ياد نبريم كه يكي از پيامدهاي شكست سياسي براي آرزومندان بهبودي 
 ترس از پيدايش  تجربه ياهمينشايد . دوتواند باجتماع پيدايش ماليخوليا مي

 است كه شاعر ما را به تلاش براي خلاصي  بصورت بيماري مسريماليخوليا
  . واداشته است

 وي به رسم پهلوانان اساطيري، ولي با هدفي اينجهانيست كه دليل ين  همبه
  بيماري پيشگيري از يكي از دستاوردهايش كه خواهيم ديدو كوششي

به خوانش . رودهاك و اهريمن تاريخي ميماليخوليا است، به جنگ اژدي
ي گيراز شكل. نشيند تا دليل پيروزيشان را دريابدرفتارشان در متن گذشته مي

 و )٢"(آواز كرك"، )١"(فرياد"توان در شعرهايي نظير اي ميچنين پروژه
به ترتيب ها را سراغ گرفت كه در ادامه فرازهايي از آنوي  )٣"(چاووشي"

  :خوانيممي
)1(  

  ست، آتشي جانسوزام آتش گرفتهخانه
  سوزد اين آتش،هر طرف مي

  .ها را، تارشان با پودها و فرشپرده
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...  
  كنند از خواب، هيچ سر بر ميواي، آيا

  مهربان همسايگانم از پي امداد؟
  .سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد

  !اي فرياد! كنم فرياد، اي فريادمي
)2(  

  دروغين است هر سوگند و هر لبخند
  ...ي پيوندو حتا دلنشين آواز جفت تشنه

)3(  
  .من اينجا بس دلم تنگ است

  .بينم بد آهنگ استو هر سازي كه مي
  بيا ره توشه برداريم،

  ...قدم در راه بي برگشت بگذاريم
بدون شك براي رسيدن به شناخت كامل منظور وي بايستي شواهد خود از 

اما تا همين جا كافي است براي آنكه . خوانش آثار اخوان ثالث  را افزايش داد
 متن كهن و اجراي پروژه يادشده توسط  خوانشاينكه. نكته زير را بفهميم

 هم يك بازسازي آگاهي تاريخي را در بر دارد و هم يك باز ان ثالثاخو
  .  ادبي راگرداني

. كندوي در ارجاع متن معاصر به حكايت قديمي، روايت گذشته را نو مي
نوآوري كه چيزي نيست جز نگاهي به امكانات اساطير در بستر شرايطي كه 

  . انداو و هم نسلان قرار داشته
ثالث از شناخت رشك برانگيز خود از ادبيات كهن خوان هم ا هنگامهدر اين

اساس نظري  پشتيباني ازپدافند و درست مثل زماني كه به . گيردكمك مي
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 در واقع با. را نوشت"... ها و بدايعبدعت" و اثر هاي نيما برآمدنوآوري
شود ديد كه كشف ، ببار نشستن نهالي را مي"آخر شاهنامه" شعر سرايش

  .است ذشته براي حال حاضرامكانات گ
 نظري سروده شده است كه ي در تداوم پي افكندن ساختمان"آخر شاهنامه"

اين روند . گردد برمي"زمستان"  سرودن در دفتر شعريشروعش به تجربه
 دوره  به فرجام"موخره ازاين اوستا"اش در ازانديشي بگيري نظري وشكل

 لحاظ كاركردي هم داراي شباهت  به"آخر شاهنامه"البته . رسد ميسوكواري
ها برجلد ي اين سرودهعنوان هرسه.  است"ازاين اوستا" و "زمستان"با 

 انتشار "ارغنون"هايي كه در پي كتاب. شان نقش بسته استهاي مربوطهكتاب
  .انديافته

ثالث و جستجوي معناي دقيق شكست و مرگ ي نگرش اخوانفرا رفتن دامنه
گذارد، يعني آن يخي را بخاطر برشي بزرگتر فرو ميكه يك برش كوچك تار

 فراگير  به دوران)"زمستان"دفتر شعر( ي محدود تاريخي از دوره نظريگذار
، در اشاره ")از اين اوستا" و "آخرشاهنامه"دفترهاي شعر (  ايرانتاريخ

  .  نهفته است"آخر شاهنامه"شعرضمني 
  

  بازسازي آگاهي تاريخي
اختمان شعر يادشده پرسيد كه چگونه قد كشيده است؟ براي همين بايد از س

 چه  و پناهگاهطرح و نقشه ساختنش كدام است و پس از پاگيري بايد قرارگاه
 تاريخي را با خود حمل هايمشكلسرگذشت و ه كساني شود؟ اين كسان چ

ني و ناملايمات هاي روااند كه در كاشانه آتي بايستي از دست گرهكرده
آخر "  در عنوان شعر"آخر"واقع بايد پرسيد كه اين به  وند؟رفتاري راحت ش

خود را تداوم دهنده شعر  هنرمند ما  ؟دهد به چه چيزي اشاره مي"شاهنامه
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 "آخر شاهنامه"، نگارنده ديدگاه از ؟داند مي"شاهنامه"كدامين برداشت از 
داستان پادشاهي "فصل سرايش حكيم توس، يعني آخرين فقط يادآور 

  چرا؟ . نيست،"ديزدگر
ثالث با سروده خود به بازخواني اخواندر خوانش نگارنده چنين است كه 

 تا از يك آگاهي تاريخي آيدمي در شاهنامه برداستان يادشده هاي نهفته لايه
   .غبارروبي كند

  در متن ادبيات مدرنرا  "خوان هشتم"بر سر وجود  بحث ي همچنينو
 و رودررويي همچون بازتابي از تداوم تاريخ كه ادبياتي. آغازدمي فارسي
مسائلي كه از جمله .  استبا مشكلات و مسائل جديدورز ايراني انديشه

يابي مردمان براي اجراي نقش تاريخي خود است تا وضع آموزش و آگاهي
  .كشور را بهبود بخشند

 هايي است كه روايت شاهنامه از يكي از آن گذرگاه"پادشاهي يزدگرد"داستان
جهان تاريخي كه در آن عقل هم داراي ( به لوگوس) جهان اساطيري( ميتوس

كند و خواننده با پيامدهاي يك رخداد تاريخي يعني سفر مي) نقش است
  :شودجنگ قادسيه روبرو مي

  30."همي رزم جستند در قادسي/ برين گونه تا ماه بگذشت سي "
ايط پسا جنگي رودررو بزبان امروزي، ما با تجزيه و تحليل فردوسي از شر

و / همه بودنيها ببينم همي":خوانيمهاي وي را ميشويم، وقتي اين مصرعمي
زساسانيان نيز / بر ايرانيان زار و گريان شدم / زان خامشي برگزينم همي 

دريغ اين بزرگي و اين فر / دريغ اين سر وتاج و اين داد و تخت/ بريان شدم
بر اين / ستاره نگردد مگر بر زيان/ يانكزين پس شكست آيد از تاز/ و بخت

  . "كزين تخمه گيتي كسي نشمرد/ ساليان چار سد بگذرد



 ١١٠

هاي موثر در آن روايت فردوسي اما فقط گزارش رخداد و اشاره با عامل
 از فضاي تراژيك يا مشغوليت با گيري خود در روند شكلشاهنامه. نيست

 از شخصيت شهرياران از دست  كهاينامه. رسداساطير به نامه سوكواري مي
  . گويد پهلوانان شكست خورده ولي سرفراز مي از همترفته و

 از اين .نشيند به تعريف شرايط زوال ميز اين گذشته فردوسي همچنينا
 پردازي در مورد چگونگي روزگار تباهي يكي از پيشگامان نظريه، ويمنظر

كند تا  ميهاي راهگشااو هم توصيه.  در ادبيات استشامل حال ايران شده
دهد كه همرنگ زوال  ميهاي اخلاقيعمر تباهي زودتر بسر آيد و هم هشدار
 از لزوم پافشاري بر ارزش مهر  وي.نشويم و از انسانيت خود دست نشوئيم

- زيرا كه هر گونه بي پرنيسپي واهمال. گويد و از راستي و وفاداريو داد مي

 زيان كسان از پي سود ":خواهد كشاندكاري، اهريمن را به ميدان پيروزي 
/ چو بسيار ازين داستان بگذرد/.../ بجويند و دين اندرآرند پيش/ خويش

  ."كسي سوي آزادگي ننگرد
رهنمود چند وجهي داناي توس بويژه بايستي براي آندسته از متفكران و  
پژوهشگران امروزي قابل توجه باشد كه مدام از زوال انديشه و اضمحلال 

اما از آنجا . سازندها ميكنند و از  حرفهايشان كتاب ايراني صحبت ميتمدن
اند و در مسير كسب و كار دانشگاهي  را دروني نكردههاي يادشدهكه رهنمود

اند به چگونگي حضور و موقعيت وجودي خود بي اعتنا شتهدا دخوربربا آن 
ن، اين سخنگويان از كند كه ايشااين بي اعتنايي آنجايي رخنمايي مي. مانندمي

به  سرويس امنيتي و "موسسه تحقيقاتي" اين  درزوال تمدن، بصورت كارمند
. شوندهاي علمي مستخدم مي آزاد از پرنسيپ"دانشگاه"آن در مدرس شكل 

. گري اسلاميدر چرخاندن چرخ اداره امور خليفهگردند بنابراين همدست مي
.  پويا و جاذب نيستوال ايشانآن زنهار از ز شايد به همين دليل است كه
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د كه خود عامل ديرينه بروز بحران حياتي شو در دامن كساني فرياد ميچونكه
حراني كه چيزي نيست جز گسترش دروغ مصلحتي و بر مسند ب. اندايرانيان

  . نشستن جماعت تواب
شود كه  از منظر امروزي امكان شناختي ميرفتار توابانگرچه آشنايي با 

 .فكران ايام قديم و پس از لشكركشي اسلامي را بهتر بفهميمعملكرد مت
 دستور زبان و  بر سرزمينشان كه براي قواي اعراب چيره گشتهافرادي

- در اين ميان توفيري نمي.ندايدئولوژي و دستگاه ارجاعات نظري مهيا كرد

-كند كه توبه كاري بخاطر عافيت طلبي مالي بوده است يا به بدليل مصلحت

 وجود سركوب و شكنجه و ترس از مرگ دليل اخير البته. انيجويي ج
  .كندتوابيگري را تاحدودي توجيه مي

  
   پاك زيستن برغم وجود تباهي و توابيگري 

 در ي فردوسيها و هشدارهازماني نزديك به يك هزاره، بازخواني اين توصيه
ا نه در گيرد كه گفتيم تاريخ ايران رثالث انجام مي اخوان"آخر شاهنامه"

در . كه در دوراني بلند آهنگ مد نظر گرفته استبلاي كوتاه وب دورهچچار
 فرازي دارد كه خوانش ما را براي برداشت ثالث، اخوان خود"ميراث"شعر 

  :كندزير تقويت مي
  .هاي من خون هيچ رسولي يا امامي نيستمن يقين دارم كه در رگ"

  .نيز خون هيچ خان و پادشاهي نيست
  يم ژنده پيرم دوش با من گفتوين ند

  ".فخربودنها گناهي نيستكاندرين بي

  هر اديب و شاعر اصالت داري داناي توس وثالث، نظيراخوانبدين ترتيب 
ي خود را )بوطيقا(شاعرانگيهنر ، بخشي از كه در زبان فارسي آمده و رفته
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كه اختصاص داده و دوري از تواب مسلكي به توضيح شرايط تباهي 
 گرچه نكته زير را در تفاوت . بوده است پس از اسلامنگير جهان ايرانيگريبا

 : نبايد نا گفته گذاشت)ثالثشاهنامه فردوسي و سرايش اخوان( دو اثر يادشده
- بخاطر شهرياري عدل"شاهنامه"اينكه انگيزه حرمت گذاري به وطن در 

ان  بخاطر مردم و شعرهايي از اين دست"آخرشاهنامه" است و در گستر
  .اندشريفي است كه به مفهوم وطن جان بخشيده

 كه چنگي شكسته است، و نياز ندارد "آخرشاهنامه"در طنين خوابناك راوي 
وقار موسيقي و آن ممنوعيت موسيقي در  كه در حاشيه بگوئيم كه اين ساز با

 اي اشاره دارند، ما با پيش پرده داستانسرايياسلام به چه كشاكش ديرينه
بارگاه " كه براي تبار شناسي خود به داستانسرايي. شويم آشنا ميثثالاخوان

  . دهد اشاره مي" طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت" و"پرفروغ مهر
 اينچنين پرده نمايش را كنار زده "آخر شاهنامه" ، راويپيش از اين اشاره

/ رام چنگ چنگي شوريده رنگ پير،/  اين شكسته چنگ بي قانون،" :است
  ."بيندگاه گويي خواب مي

 در پيشدرآمد خود و پس از اشاره «آخر شاهنامه»داستانسرايي واقع شده در 
هاي تاريخي براي مبدا و به حضور آئين زرتشت و مهرورزي كه آدرس

 داستان را بر دوش مشاهده راوي )مركز ثقل( حركت روايت هستند، گشتاور
ي چمان سرمست در چمنزاران پاك و پريزاد"از ديدار  در ادامه كه او. نهدمي

    .گويد مي"روشن مهتاب
ها همچنين از زشتي، راوي. كندمنتها روايت فقط به بازتاب زيبايي بسنده نمي

  جزند كه چيزي نيستهاييزشتي. دنخيز كه از ذات تباهي بر ميگويدمي
هاي روشني" بصورت آنچه، به شهادت شعر،. توطئه تاريكي در روشنايي

  .  در حركتند"هاي مرده در مردابكاروان شعله" همچون "ينيدروغ
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 ،هاي دروغينروشنگري راوي در مورد روشنياما نبايد از نگر دور داشت كه 
بر جبين قدسي "افتد كه شاعر حضور آنها را اي اتفاق ميدرست در لحظه

هاي رايج معرب در  نه تنها از آن واژه"محراب"مفهوم . "بيندمحراب مي
 پس از حمله اعراب و ،رسي است، بلكه يادآور فرهنگ نيايشي است كهفا

  : واقعيت زندگاني ايرانيان را دستكاري كرده است،گسترش
  كه آتش بدان گاه محراب بود  
  .  پرستنده را ديده پر آب بود

دستكاري كه . ديده استرا   زندگاني تاريخي ماردثالث اين دستكاري اخوان
 تعويض خداي مهر و زيبايي با االله قاسم الجبارين يكي از شاهكارهايش

  فرهنگيهويتاز بخشي  تن نداده و آن را  دستكاري اما بدانشاعر ما. است
ثالث، ما با تفاوت وي با كساني چون در همين نفي اخوان. ه استكرد نخود

 گُفتمان بازگشت به خويشتن با  تفاوتي. شريعتي و آل احمد روبرو هستيم
داد تا سپس بوسيله انقلاب اسلامي  نشان مي"رهيافت"ه جامعه بكه خويش 

نظامي قرون گري و خليفهجامعه ايراني رژيم اينجهاني پهلوي را با در 
اسلام بود و  تعويضي كه هدفش برقراري شرايط صدر. وسطايي عوض كند

بدين ترتيب در پي تكرار موقعيتي تاريخي كه پس از فروپاشي سلسله 
  . ب ايران شدساسانيان نصي
زدگي همچون پايگاه مطلوب خويشتن خويش ثالث منكر عربدر واقع اخوان
زدگي زدگي كه بصورت ضمني در گُفتمان مبارزه با غربعرب. ايرانيان است

نظير آنچه در امپراتوري ( اسلامي  شرايطآل احمد و ميل شريعتي براي احياي
  .  وجود داشت)عثماني بود

-گيرد تا مرثيهثالث در پيش مييند سوكواري كه اخواندر واقع بخشي از فرا

خوان وطن مرده خويش باشد، در همين تفكيك تضادهايي است كه 
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به جز تفاوت ميان . اندروشنفكران ايراني در صدد برطرف كردنش بوده
احمد و شريعتي از فروتني وي بر سر امر نجات شخص خويش با آنچه آل

 از  متضادبا خود داشتند، ما با دو خوانش نجات ملت  و مدعايطلبيجاه
  . تاريخ ايران روبروئيم

احمد و شريعتي از تاريخ ايران همان چيزي است كه ستيزانه آلخوانش غرب
 كه امپرياليسم اسلام و  جز اينبدستور فاتحان نگاشته شده و هدفي نداشته

دنبال ثالث بدر حاليكه خوانش اخوان. جهانگشايي آن را موجه جلوه دهد
هايي است كه بيرون از دامنه سيطره تاريخ رسمي يافتن حقيقت در متن

  . اندشده نگاشته
ثالث فقط اتكايي زباني نيست،  تكيه كردن به شاهنامه از سوي اخوانبنابراين

 هاي مصر و شمال افريقاكه اين هم البته با در نظر گرفتن سرنوشت فرهنگ
 پس از ها اين سرزمينكهچون . نيستيي كم اهميت و بي ارزشنكته

عربي رفتند و هويت گذشته خود را زبان اسلام زير سيطره كشورگشايي سپاه 
 كه ، خود امروزبينيبراي شكل بخشيدن به جهانهمچنين ثالث  اخوان.باختند

  .شود، به خوانش شاهنامه پرداخته استشامل نگاه به تاريخ هم مي
برد تا مفهوم گاه سود مينش و تكيه وي درست از اين خوا"آخر شاهنامه"

سوكواري را همچون مانعي براي رخنه ماليخوليا در ذهن خود و جامعه 
  : است«آخرشاهنامه»شاهد اين كار در سه مصرع پاياني پيش پرده . بسازد

  ياد ايام شكوه و فخر و عصمت را،"
  سرايد شاد،مي
  "... ي غمگين غربت راقصه

ي عاري بودن فعل شاد سرودن و غمگين بودن قصهنياز به تاكيد بر غير است
كه از  ،ي غمگينن سرايش شاد يك قصهآ به جز اين نكته،. غربت نيست
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خبر از اشراف سراينده بر آيد، ي ناهمگون برميدوسازه پويايي تناقض ميان
 و او را به  كه موم دست شاعر گشته استموضوعي. دهد مي بغرنجموضوعي

  . كشاندگيجي و گمگشتگي نمي
اين ورزيدگي در واقع حاصل آن چيزي است كه از دل سوكواري پاك دلانه 

م كه بارها در يآور و صفت پاك دلي را از آنرو با تاكيد مي.آيدبيرون مي
  . ايمهاي دروغين را ديدههاي سنتي غمناكيعزاداري

ها در ده و زاري براي امامزاايم كه مردم عادي به هنگام گريهمگر شاهد نبوده
  . اندواقع بخاطر وضع ناخوشايند خود گريسته و شيون بپا كرده

نه  ، عزيز از دست رفته خودهبشديد  منديين علاقح در ، پاك دل سوكواراما
ست ا  و پريشانحالي آن دودلينه اسير دچار آن رياكاري و دورويي يادشده و

  . كندكه معمولا جاي واقعيت و خيال را عوض مي
 پندار بافي  دست بجز اسارت در، همچون بيماري رواني، ماليخوليابگذريم كه

   .شودهم منتهي ميگيري شخصيت دو پاره پس از شكلبه از خود بيزاري 
آيد فرد ماليخوليايي قدرت هاي روانكاوي برميدر واقع آنطور كه از بررسي

را تشخيص ميان آنچه واقعا از كف رفته و آنچه فقط از نظرها پنهان شده 
در حاليكه دستاورد سوكواري در اين امر است كه به بررسي واقعيت . ندارد
  .آيدبر مي

، كه پيش از اين بر انضمامي بودنش اسماعيل خويي تاكيد "آخر شاهنامه"
هاي خوانش خود از ، با جمع آوري برگه و دستاوردهايش را برشمردهداشته

 وارد زمان حال ،ه حاضرندتاريخ ايران كه در حاشيه پيش پرده داستانسرود
  . ميلادي ندارد1951 ورودي كه تاريخي جز 31 .شودخود مي

 با يكي از آن كاربردهاي «آخرشاهنامه» در شعر  به زمانه حال شدنرداواين 
منتها نه مثل .  استثالثاخوانبيانگري  يبوده كه ويژهعلامت خطاب همراه 
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- متوجه ندايش مي را "ستانزم"، كه بايستي آن مسيحا در شعر "آي"قبل با 

  :آغازد پرسش و رجز خواني خود را مي"هان"ثالث با در اينجا اخوان. دكر
   هان، كجاست؟ "

  "پايتخت اين كج آيين قرن ديوانه؟
. ايم وارد شده"آخر شاهنامه"بدين ترتيب ما به دومين بخش از ساختار شعر 

ن تاكيد كرديم، از دو بر آدر پيش ساختار شعر ياد شده به جز پيشدرآمد كه 
بخش اولي را بخش پرسش و رجز بايد . شودبخش عمده ديگر تشكيل مي

در . دهد را مورد خطاب قرار مي"نيويورك"  جهانشهرناميد كه در آن شاعر
دهد زده و ستيزجو پيشيني جاي خود را به بياني ميبخش دوم، زبان هيجان
ي  با ناملايمات و برگذشتن از متانتي كه خبر از آشت. كه رو به متانت دارد
آيد از بطن اين متانت آن مرثيه خواني شاعر بر مي. دهدتضادهاي تاريخي مي

  .بردرا به پايان مي« آخر شاهنامه»كه شعر 
شود كه  شش سالي مي"آخر شاهنامه"جنگ جهاني دوم به زمان سرايش 
دن خود را بر رود تا نقش مركز جهان شپايان گرفته است و شهر نيويورك مي

ليكن همانطور كه همواره در تاريخ بوده، رونق اقتصادي . همگان آشكار سازد
و تمركز خريد و فروش اوراق بهادار در يك شهر، هنر و انديشه را نيز 

  . بدآنجا سرازير كرده است
 اين  معروف خود"هان" با  كه،اخوان ثالث در آن چهار بند پرسش و رجز

دهد، در نيويورك را مورد خطاب قرار ميصاد و هنر از اقت موجود يمجموعه
  را كه از نظرش سرنوشت خوشيآيدبه نقد روند زندگاني در جهان بر مي

البته بايد در نظر داشت كه نقد وي حتا آنجا . 32زندبراي ايران وي رقم نمي
 برآيد، واژگان اينجهاني  جهانخواهد به فتح پايتختشود و ميكه ستيهنده مي
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دارد تا مثلا در آنجا بندد و چوب تكفير شريعت پناهي بر نمي ميبكار
  :طاغوت و ياقوت و كفر آباد ببيند

با چكاچاك مهيب / تا كه هيچستان نُه توي فراخ اين غبار آلود بي غم را " 
  ".نيك بگشاييم/.../ كوسهامان،سهم غرشّ زهره دران/ تزيتيغهامان، 

پروري و از نبود خشونتكه ما را  گشودن دروازه شهر است "نيك"همين 
 كه يورشي از نوع يورش شاعر اطمينان از اين. سازدمطمئن ميپراكني نفرت

 منجر  برخاسته از اسلام سياسيما به فاجعه يازده سپتامبر و جنايت بن لادني
  . شودنمي

رود به به پيش مي) هان(بدين ترتيب شعر كه با علامت پرسش و تعجب
. بايستي نام گيرد "ما"  وضعيترسد كه بخش توصيفبخش ديگر خود مي

. شودتوصيف مي)  و جماعت يك ملتضمير اول شخص جمع(در اينجا، ما 
 در يعني همان مردمي كه.  است"مردم"ثالث مايي كه در سرايش اخوان

 و انسانيت نيز بكار رفته "انسان"داستان آفرينش شاهنامه فردوسي به معناي 
  : است

  ."ي مردم آمد پديدكزين بگذر"
شاهد شهر »، «ي فخرفاتح قلعه»هايي چون  را صفت«ما» اين "آخر شاهنامه"

خواهد براي فتح بخشد كه ميمي« راوي عصمت غمگين اعصار»و « شوكت
  33.هيچستان بيايد

در تركيبي از پرسش و رجز از « آخر شاهنامه»بدين ترتيب پايانه داستانسروده 
  :خوردواني از سوي ديگر رقم مييكسو و توصيف و مرثيه خ

  .پرده ديگر كن! اي پريشانگوي مسكين"
  .پور دستان جان ز چاه نا برادر در نخواهد برد

  .مرد، مرد، او مرد
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  ".داستانِ پورِ فرّخزاد را سر كن
بندد كه با در حالي پرونده اين داستان غمناك را مي« آخر شاهنامه»سراينده 

  .گويدايي ديگري ميسرصراحت از لزوم داستان
مرثيه به آخر خود رسيده است و با ابراز لزوم ورق زدن دفتر تاريخ، در اينجا 

  . داردمراسم سوكواري پايان خود را اعلام مي
ليك بي مرگ است "( ها را باعث شدهبواقع آنچه بيان آخرين مصرع

 .ت از سر گرفتن سوكواري نيسي برايپيام) ".واي، واي، افسوس./ دقيانوس
شكافي ( سوكواري كه براي پر كردن شكاف تاريخي در روح جمعي مان
لازم بوده ) ناشي از وجود ايرانيان مقاوم در برابر اسلام و ايرانيان نومسلمان

گردد كه از  به وجود بي خبراني بر مي"آخر شاهنامه" پايان افسوس. است
ود همچون يك گنجينه آگاهي تاريخي دورند و به تضاد پنهاني در تاريخ خ

  . اندنبرده ملت پي
انجامد كه ما، چه بصورت ناظر و اي ميثالث به گشايش دريچهسخن اخوان

چه بصورت بازيگر، خود را در گير كشاكشي ببينيم كه در روحيه ايراني بر 
سر هماورد جويي با حمله اعراب يا همكاري با فاتحان مسلمان وجود داشته 

  . است
 منظر تداوم تحول نظري، در واقع در خوان نُهم را آن پرسش و كشاكش، از

  .شدخواهدگشايد كه بايد ديد با چه محتوا و رفتاري فضايش پر مي
 كنار آمدن با اين  حاصل، برگذشتن از عصبيت ناشي از ناداني نيز و،شناخت
 ،هاها و دلاوري در حاشيه رشادت ما در درازاي تاريخ كه استواقعيت

  . ايمداشته و گسترش پلشتي همهمدستي با دشمن 
سازد و به پالايش روان  هم سوكواري ما را با دستاورد ميفهم اين واقعيت

رهاند كه پيكار واقعي رساند و هم ما را از دست ديو ماليخوليا ميياري مي
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خواهد از  كه نميماليخوليايي. حالي خيالي نكنيمامروز را فداي پريشان
از اين ها  .كشدب دعواي سپري شده دست اطراف و در جا زدن در مشاهده
ساز برخورد دگرساني با پديده تواب تواند زمينه سوكواري موفق ميگذشته،

زدگي مسئله در اينجا نبايد ديگر مثل گذشته به ابزار يا مكانيزم واپس .شود
در برخورد واقعي و بدور از هيجان و عصبيت نه تنها . ذهن متوسل شويم

 دهيم و به توابان امكان ابراز درد دل ميكنيم دوطرفه را مهيا ميزمينه ديالوگ
  34.نگريمبلكه همچنين به فعل توبه كردن با اشراف بيشتري مي

 در بيان "آخرشاهنامه"اي كه پس از بخاطر تغيير مخاطب و اشاره در اينجا
چون كه روي سخن . شودي عطفي ديده ميآيد، نقطهثالث پيش مياخوان
اش ثالث ديگر نه تاريخ و گلايه از فراز و نشيب آن كه مردم زمانهاخوان
ي نقطهيك چنين . مردمي كه بايد به آگاهي تاريخي دست يابند. هستند

 كه از پس دشننميبار ثالث ب اخوان"خوان هشتم و آدمك" شعر عطفي در
ه نياز به يادآوري دوبار.  انتشار يافته است"از اين اوستا"ي شعر مجموعه

معروفش، يعني ثالث به آن سه دفتر شعر نيست كه محدود كردن دنياي اخوان
آنچه برداشت دلبخواهي و تفسير گزينشي خوانديمش، از فهم دستاورد نظري 

  .مانداخير وي دور مي
اما پيش از آنكه ما به ايستگاه شعر يادشده برسيم با يك مرحله مهم در روند 

پردازي كه از دل نگاه زيبايي شناسيك به جهان پردازي، آري آنهم نظريهنظريه
 "از اين اوستا"اي است كه در آن آري سخن از مرحله 35.برآمده، روبروئيم

   .1344 يعني در تاريخ 36.اند در دسترس همگان قرار گرفته"اش موخره"و
 گذشته است و هشت سال از "زمستان"دهسال از سرودن در آن زمان 

 47 و 46 كه "خوانِ هشتم و آدمك"ن دو بخش  و تا سرود"آخرشاهنامه"
از "همچنين از انتشار .  سه سالي فرصت باقي است-اند، هنوز دوانتشار يافته
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به « ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم»(ثالث  تا وداع شعري اخوان"اين اوستا
در "هايي چون راهي كه از ايستگاه. چهارده سال راه مانده است) 1368سال 

-زندگي مي" و "دوزخ اما سرد"، )1355سال("وچك پائيز در زندانحياط ك

بهر حالت شناخت . گذردمي) 1357هر دو به سال ( "گويد اما بايد زيست
ي بازسازي آگاهي ثالث و اهميت پروژهاين راه براي فهم برجستگي اخوان

  .تاريخي و ارائه رهيافت از جانب وي لازم و ضروري است
ي پرش و تخته) "پيوندها و باغ" و "كتيبه"( انه شعري در واقع با آن پشتو

ثالث از شرايط تراژيك قبلي به ، اخوان)"ي ا ز اين اوستاموخره"(نظري 
شاتقي، زنداني "موقعيت كمدي و داستانسرايي از حال و روز گروتسك 

كه بايد "رسد و پس از شنيدن فرمان زندگي  مي"دختر عمو طاووس
  .گذردميزيد و در ، مي"زيست
با ميل اداي دين به ايران ) شعرمقدمه( از همان آغاز خود"از اين اوستا". باري

  :داندثالث خود را چنين ميشود زيرا اخوانشروع مي
  ."ي خويشمي اين باغ، نه پرورده پرورده"

 ايران است، چه با صفا و ويژگيثالث جانشيني براي نام باغ كه در شعر اخوان
رگ، مبدا هرگونه حركت شاعر براي شناسايي هستي بوده بباشد و چه بي

اش به سرايش داناي تلقي و برداشتي كه از نظر اسماعيل خويي سنت. است
بنابراين  . نمادي از ايران است"باغ"گردد زيرا براي فردوسي نيز توس برمي

سرآغاز  .ثالث سكوي پرش يا سرآغاز حركت استباغ يا ايران براي اخوان
پس . د به آنچه بايد شو"ي خويشماز بسكه ملول از دل دلمرده"حركتي 
 رسيدن به آن  همانا،ايرانتمثيلي براي  همچون ، باغ وي از مفهومبرداشت

با اينحال . "غبار قرنها دلمردگي از خويش بزدايد" كه در آن  استآرمانشهري
ثالث همواره از دل كشاكش مرگ و زندگي شناسانه اخوانحركت هستي
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ثالث  در شناختن هستي، همانطور تلاش اخوان. شودآيد و لبريز ميون ميربي
-  هدف تعريف معنويت زمانه را نيز دنبال مي گفته،"...موخره "كه خود در 

نزد . خيزدبا اين تفاوت كه معنويت مورد نظر وي از سنت ايماني بر نمي. كند
به هستي پديد وي معنويت در درگيري با امر عبث و تلاش معنا بخشيدن 

  .آيدمي
ي ، بيش از هرباري در زندگاني، شاعر با پديده«از اين اوستا»در ايستگاه 

 گاه از مرگ نيز  براي او عبثي كه.بيهودگي و عبث دست به گريبان است
است كه بخاطر « كتيبه»ي درگيري يادشده، شعر  نمونه.كنددلخراشتر جلوه مي

از اين » بازتاب سرايش شاعر در دفتر اش چشمگير و نيز بارزترينهولناكي
در چالش با بيهودگي و عبث بودن هستي، آنچه دستگير شاعر . است« اوستا
هاي بظاهر شريف رستگاري در مسير زندگاني آدمي شود، پوچي وعدهمي

 خوانش كتيبه.  مدرك و سند تا آخر راه پوچي رفتن است،"كتيبه"شعر. است
يكي از « كتيبه»هولناكي شعر  .دهدست مي را بد از اين رهنوردييگزارش
اينكه مسير تاريخ همانا . هايش رويگرداني شاعر از باور عمومي استعلت

يك جوري قضايا درست خواهد "خطي بسوي پيشرفت و تعالي است و 
 رهنمود نداشتن  است و اينكه به تعداد "كتيبه"علت دوم هولناكي شعر . "شد

 با ، با شولاي هول بر دوش،"كتيبه".  هستندها در پيشها، بن بسترهيافت
  .شودخواننده خود روبرو مي

ي مثبتي كه از در كنار حضور عنصر هول در روايت يادشده، يگانه نتيجه
تواند حاصل شود، همانا رهنمود بيدار ماندن و هوشياري  مي"كتيبه"تاويل 

-گاني نميزيرا شاعر رستگاري مداومي را در روند زند. مداوم مخاطب است

ثالث از دايره تعريف ديني از پايان جهان و رستگاري از اين منظر، اخوان. بيند
-شود كه دم را غنيمت ميمحتومش بيرون آمده، به نگرش خيامي نزديك مي
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- كشف لحظه مي، در بخشي از روند معنا بخشيدن به هستي،بنابراين. شمارد

كه امر عبث ن اين كشف بدو. "هاي گريزان صفاي شما باد اي لحظه":كند
امكان نگاشتن ثالث است،  چون اخوانيبسيار دل آزارتر از مرگ براي شاعر

  .بود در كار نمي"ي از اين اوستاموخره"
است زيرا هم اوج « از اين اوستا»ثالث در واقع ترين اثر شاعرانه اخوانپيچيده

در بخش ( گذارد درگيري وي با امر بيهوده در هستي را به نمايش مي
او « ي از اين اوستاموخره»و هم در رساله انتشار يافته زير عنوان ) هاسروده

هاي زمانه خود چيره شود و تصوير روشني از راه خواهد بر ناروشن بينيمي
به دستاوردهاي اين به صورت مفصل در جاي ديگري . و چاه بدست دهد

  37.كنم و در اينجا حرف خود را تكرار نميامرساله پرداخته
 به سوي نقد ثالثي اخوانگيري رسالهوار بگويم كه سمت و جهت اشارهفقط

اي كه، با استفاده از تكنيك قصه در قصه، شناسنامه رساله. فرهنگي است
ي درباره  راوي را خودبااي  مصاحبهي و.دهد بدست مي نويسنده رانظري

نزآميزي از  روايت طآنگاه. كندپيوست مطلب مي تعريف شعر و شاعر
 كه آوردخبر و مرتكب سرايش را در آن مي بي"يانپشت كوه"وضعيت 

  . تواند باشدبگويد چرايي و چگونگي شعر و انديشه معاصر چه نمي
ي از اين اوستا نخست با درود بر گذشتگان مطلوب بهرحالت ساختار موخره

رين گو است به كند و آفيسنده سلام ميون. شودريزي مينويسنده رساله پايه
سپس در . اهورامزدا كه آفريدگار خوبي و سودمندي، نيكي و زيبايي است

شود و به مزدك و  كه با زردشت شروع مي،كنار شناسايي افراد مورد ستايش
ثالث رسد، به صفاتي بايد توجه كرد كه اخوانماني و بودا و مهاتما گاندي مي

آنگاه ساختار رساله يادشده با  .داردبراي عناصر مورد نظر خود اعلام مي
ملاحظات پيرامون شعر و شاعري، تاملي در گذشته و حال، جمعبندي از 
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سنت شعري و گزينش شاعران دلخواه از ميان بيشمار سراينده ديوان دار و 
شودت شاعر و تكيه بر اهميت مخاطب تنومند ميسرانجام با تعريف مني.  

آن نقد فرهنگي رفتار جمعي را  در راستاي سخن پيش از اين بگويم كه
حتا . رساند كه از سوكواري بيرون آمده باشد به انجام مي)ورزيانديشه(كسي

ثالث به گواه گير و تنها باشد كه اخواناگر خودش در حالت رواني گوشه
ثالث بنوعي اوج چشمگيري سرايش اخوان. گفته خود و آشنايانش چنين بود
  .ي عمومي نيز استدر گيري حالت شخصي با بيمار

هاي دوران سوكنامه" او را مثل والتر بنيامين كه  اين درك و دريافت،به اعتبار
.  خواند ماليخولياييتوان از منظر حالت رواني مي، را بررسي كرده"باروك

 كه در عين حال عليه ماليخوليا همچون بيماري برخاسته گير گوشهشخصيتي
 از بروز بيماري يادشدهخواسته و با نشاندادن روش درست سوكواري 

 ،اي جمعي عارضهگرانه در مقابل عصيانگرايشهمين در واقع  .پيشگيري كند
  .نشانگر برجستگي وي است

با آن نقد فرهنگي اجرا شده در موخره، كه از سنجش ناكارايي سياست . باري
و راه يافته به رسمي در امور فرهنگي تا حمله به شلختگي در زبان روزمره 

در »راث در "خوان هشتم و آدمك"امكان سرودن  رسد، ميي جمعيهاسانهر
براي همچون عنوان شود كه مصرعي از آن را مهيا مي« ...حياط كوچك پائيز

   .ايمسخن حاضر برگزيده
 خوان هشتم -1( اي تشكيل شده از دو بخش سروده"خوان هشتم و آدمك"

اين . شودشروع مي) وفآن سه نقطه معر( با علامت تعليق)  آدمك-2و 
اين شروع با .  است كه در پيش جريان داشته استشروع از ميانه چيزي

كند كه در فرايند تداوم نگرشي را تامين مي در خوانش ما علامت تعليق
سرايش و بازانديشي شاعر برجسته شعر فارسي به دوره پسا سوكواري رسيده 
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هاي  ناشي از يورشرواني ماتصد جبرانو پس از آنهمه شكيبايي، كه در راه 
مختلف تاريخي به ميهن خود مصرف كرده، به بررسي حال و روز زندگي 

 و همراه  تكامل خودروند در ، كهايبررسي. معاصر خود نشسته استجامعه 
دار  به استفاده از بازنمايي خندهبا تحولات زيبايي شناسيك هنر مدرن،

  .رسداوضاع مي) كميك(
هايي  است كه با چنين مصرع1346 دي ماه "...وان هشتمخ"تاريخ سرودن 

/ آنشب نيز: گفتمداشتم مي/ يادم آمد، هان،... ":كندخود ميسرايش شروع به 
باد برف و !/ و چه سرمائي، چه سرمائي./ كردسورت سرماي دي بيدادها مي

رچه بيرون گ/ ليك خوشبختانه آخر، سرپناهي يافتم جائي/ سوز وحشتناك
  ".خانه گرم و روشن بود، همچون شرمقهوه/ بود و سرد، همچون ترس تيره 

هايي ميان درون و بيرون، ميان هاي ساخته شده در شعر، تقابلبا اين تقابل
- سرد و گرم، ميان تيره و روشن و نيز ميان ترس و شرم، خواننده آماده مي

نقال و "در رويي  شود به درك تقابل اساسي برسد كه چيزي جز رو
   .ستني "تلويزيون

 در كاركرد ها،ي اين پديدهبراي دانايان، و از جمله شاعر ارجمند ما، هردو
 چرايي و مسئله بر سراينجا . ي دانستني رسانه هستند و انتقال دهنده،خود

ست كه ي روند آغاز سردر ضمن آن دوره .  اطلاع رساني استچگونگي
 يابي هرچه اين نقش. نقش شده استايرا دعموميتلويزيون در زندگي 

  توجه متفكر و بهبود بخش اجتماعي، هشدتر و محوري بيشتر اشاندازه
 در )چنانچه(كهبطوري. فته استر تر نسبت به آن بالاهاي مختلفسرزمين
  در آن دورانيابد كه هنوزراه مي  فارسيبه شعر و سرايشداستانش  ايران نيز
  .استورزي ما بوده ترين ظرف انديشهاصلي
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ترين تحول در كار انديشه ما فراموش نكنيم كه حوالي جنبش مشروطه مهم
ما با اينكه در اين دوران با انتشار شرحيات . در شعر صورت گرفته است

سير حكمت " و فلسفه غرب روبروئيم، نظير گزارش يدن فلسف رونداي ازتازه
از براي  حرف اصلي ب اين نيما يوشيج است كهي فروغي، ولي"در اروپا
 كه مخاطب را به واقع او. دهد و رهنمود ميزندن را مي و تامل كردانديشي

گرايي بدر آيد و پنداربافي را به  تا از اسارت ديرينه ذهنيتهدركبيني دعوت 
  . 38جاي فلسفيدن نگيرد

سنجش   است كه از رهنمود دادن شاعرانتاريخي يبر بستر چنين پيشزمينه
 كه ميزان سنجشي. فهميده شودبايستي ورد بحث ما ثالث در شعر ماخوان
تابد و ني را بر نميوهاي سرگرم كننده تلويزيتبادل جهل در برنامهي فزاينده

بدين خاطر در . شود را در برابر آن يادآور ميكار كهنهنقش آگاه ساز نقال
 نمايشنامه رو در رويي نقال و تلويزيون ،خانه استاي كه يك قهوهصحنه

آرام آرام  خواننده شعر را ،اي كه در روند اجرايي خودنمايشنامه. شودرا مياج
در برخوردارند ولي قيقي كند كه از گوش و چشمي ح ميهمنوعانمتوجه 

هاي هاي بي محتواي تلويزيون بتدريج آدمفرايند تحميق ناشي از برنامه
 شكلكي رت به صو فقط در آخر روايت ايشانسان كهن آبه. شوندمجازي مي
  .خانههاي قهوه تشكيل شده از بخار بر روي شيشه:شوندتوصيف مي

ي دام و طعمه/ پهلوان خوان  هفتم، اكنون": سرايدآنجا كه اخوان ثالث مي
 كه از ماجراي  را يادآور استي، فرايند دراز آهنگ"دهان خوان هشتم بود

جازي بر شيشه درگيري رستم و شغاد شروع شده و در زمانه وي به آدمكي م
ثالث با هشدار به  در واقع اخوان.اي در ايران رسيده استخانهقهوه
پروراند كه قهرماني كه اسير روزمرگي شده، رستم خود را مي) گولم(آدمك

  .عرفي و فرهيخته است
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هاي گروهي و حاصل فقط بخاطر نقد رسانهثالث اخوان "...خوان هشتم"شعر
. ، مهم نيست هستند)يا مسخ شده و گيج(نشان هاي بي نام و كارشان كه آدم

هاي مشابه فراواني در اروپاي پس از جنگ بين الملل سنجش نمونهنوع اين 
   .اند را به نقد نشسته برآمد تكنولوژي سرگرم ساز و تفننيدارد كهدوم 

از نقد : در اين رابطه وجود داردورزان غربي انديشهآثار سياهه بلندي از 
 "آدمك" به فرهنگ صنعتي شده تا اثر خطابي "فرانكفورتمكتب "فلسفي 

ي هاعلم رسانه"ها است كه  از دل همين سنجش.ويلهلم رايش روانشناس
 برخيزد كه آگاهي "صنعت فرهنگ" تا به چالش با آيد پديد مي"گروهي

ورزي انتقادي بخشي از هدف خود را در اين انديشه. دهدوارونه را اشاعه مي
يابد كه از رواج واژگان بي رنگ و بو و بي خاصيت و از بي تلاش باز مي

  .اعتنايي مردمان جلوگيري كند
فرايند ثالث است در اخوان  نظري تحولدرهمچنين اهميت شعر يادشده اما 

 كه او را از زبان حماسي و فضاي تراژيك بتدريج به استفاده فرايندي. سرايش
 زندگي. رساندجود در زندگي مياز زبان طنز و نمايش كمدي و گروتسك مو

 فقط در ظاهر ، همانطور كه بعدها ديديم، ولي.كه مدعاي مدرن شدن دارد
سنت باز انديشي  اي واپسگرايانه وهنوز گرفتار تلقيمدرن شده و در باطن 

   .نشده است
شود كه اش نمايان ميثالث در قياس با شاعران همدورهاينجا اهميت اخواندر 

 حماسه و تراژدي و رسيدن به ايستگاه كمدي و گروتسك را از برگذشتن از
  . رساندمنظر اجراي هنري به سرانجام مي

،  كه علامت تعليق را در آخر "...گويد، اما بايد زيستزندگي مي"ي منظومه
 ايمنظومه. برگذشتن يادشده استامر اي براي عنوان خود جاي داده، نمونه
 همچون پرسوناژهاي يك روايت كميك با ،ي راكه فضاي زندان و چند زندان
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زندگي روزمره باز سازي  شكل  ازبراي يك نمايشنامه  ،لحظات گروتسك
   .كرده است

 پيامدهاي  دستاوردهاي اصلي و باثالث به غير از اينكهروند سرايش اخوان
، در واقع الگويي كندورز ايراني را رد مي اتهام نينديشيدن انديشهفرعي خود

 سابقه تاريخي دراز  شعرش براي تحول كار هنري ادبي در سرزميني كهاست
خواهد در مدرنيته فرهنگي داراي مقام و منزلت درخور آهنگي دارد و مي

  . خويش باشد
در روند سرايش وي هم با پرداختن زبان حماسي  بر بستر موقعيتي تراژيك 

 در بازنمايي  قالباين. روبرو هستيم و هم شاهد رويكرد او به قالب كمدي
 كه خنده و كند را آشكار مييعني وضعيتي. كار ساز استموقعيت گروتسك 

خوان هشتم و " پايان بخش دوم شعر .چندش و اشمئزاز را توامان دارد
وقتي مدعي .  را اينگونه به ترسيم نشسته است مسخره اين وضعيت"آدمك

  : نشاندعرش اعلا بودن را بر فرش زمين مي
  ا، با چه هنجارياي دريغ"

  اي امروز،در چه تصويري تجلي كرده
  !رستم، اي پير گرامي، پور مسكين زال

  
  آه،

  .از سراپايش عرق ريزد
  . ست و حق كرده استبسكه هو گفته

  هوله حاضر كن نچايد، هاي
  ".آدمك كلي عرق كرده ست

 2007نوامبر 
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  ...)گزارش جامع از(ي جستار دومهاتهنوشيپ

  
اي  تمهيدات، مقدمه"ايمانوئل كانت،:  براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به- ١

، مركزنشر "ي آينده كه به عنوان يك علم عرضه شودبراي هر مابعدالطبيعه
  . 1370دانشگاهي، تهران، چاپ دوم، 

را نيز ضميمه مترجم در اين كتاب شرحي از برداشت خود از تفكر كانت 
هايي كه پيش بي آنكه يكبار نگاهي كرده باشد به آنهمه پژوهش. كرده است

هاي برداشت شخصي يكي از چشمه. از او در اين باره انجام گرفته است
جناب حدادعادل اين برداشت دلبخواهانه و در اصل نادرست از نظر كانت در 

خواسته است م او مي و در يك كلا":نويسدوقتي مي. مورد متافيزيك است
ي شناسايي و علم و هم اخلاق و اثبات وجود خدا و اختيار و تا هم مساله

خلود نفس را يكجا و در يك نظام فلسفي، كه همان فلسفه نقادي است حل 
  ). 9منبع يادشده، ص.( "كند

كسي كه در كار شناخت كانت دچار عجله نباشد و نخواهد با يك تير 
داند كه در اين اثر ضمني، و نيز البته در اثر بزند، ميهمزمان چند نشانه را 

، كانت در پي نشاندادن حد و مرز "نقد خرد ناب"مهمتري چون  وابسته و
هايي وجود دارند كه ي شناخت است و اينكه به نظر وي حوزه يا حوزهقوه

  . توانايي شناسايي مبتني بر حس و تجربه انسان به قلمرو آنها راهي ندارد
 در كار نبوده است، بلكه "ايحل مسئله"گويد نگونه كه حدادعادل ميپس آ

منظور كانت مرزبندي بوده است ميان حوزه شناخت زميني و بلاواسطه با 
در تداوم نگاه . شده استاستعلايي خوانده مي ختي شناآنچه آندوره حوزه

رد هاي جديد در مورد كانت موآنكه دوباره پژوهشو برداشت وطني، و بي



 ١٣٠

                                                                                              
، شرحي بر تمهيدات 1375توجه قرار گرفته باشند، نشر دانشگاهي، به سال 

رجوع كنيد به ماكس . نگاشته است1908كانت منتشر ساخته كه ماكس آپل 
  .ي اصلي نظريه شناخت، ترجمه محمدرضا حسيني بهشتيآپل، مسئله

 هاي شناختي بحث تفكيك حوزه پرونده"تمهيدات"اينكه براي كانت با اثر 
هاي ي مسئلهتمام نشده، يعني بر خلاف برداشت نادرست حدادعادل همه

) عملكرد(ها و هواداران مكتب اصالت پراتيكاليستمورد مشاجره ميان ايده
بويژه . هاي انتشار يافته وي پس از مرگش گواه هستندحل نشده، يادداشت

. نشيندحث مي به بAetherhypotheseي اِتِري فرضيهآنجايي كه كانت درباره
هاي امروزي فيزيك كوانتم درباري فرضيه بحثي كه بنوعي پيشقراول بحث

چون هردو بدنبال رابطه فيزيك و مابعد فيزيك در فضا .  است"استرينگ"
  .گردندمي

ي اتصال فيزيك و شرايط بعدي آن، كه نبود فيزيكي البته نظريه پيرامون حلقه
.  كانت نيستopus postumumمانده است، تنها موضوع چشمگير در آثار باز

  نيزهمانطور كه مترجم گرامي اديب سلطاني اشاره كرده، يك موضوع ديگر
سنجش "اديب سلطاني در مقدمه ترجمه . تواند جاذب نظر ايرانيان باشدمي

هاي فرجامين عمر  ضمنا كانت در سال":نويسدمي) XIIص  ("خرد ناب
 به 1802او به سال . راني علاقمند شدهاي زرتشت پيامبر ايخود به انديشه

  ."اين فكر افتاد كه نام زرتشت را در عنوان دو اثر خود ياد كند
اي از در اينجا براي آنكه از روند اصلي بحث خود دور نشويم و به نمونه

ار ارزش زتداوم  فلسفه انتقادي اشاره كرده باشيم كه با سنجش كانت حرمتگ
كنيم كه به ز يورگن هابرماس را مرور ميشود، مطلبي او اهميت وي مي

اين نوشته، دومين مطلب از .  پرداخته است"متافيزيك پس از كانت"موضوع 
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 1992كتاب انتشار يافته به سال . فصل اول كتاب سه فصلي هابرماس است

  .انديشيدن در دوران پسا متافيزيك: عنوان زير را دارد
Juergen Habermas, Nachmetaphysisches Denken, Ed. Suhrkamp  

نشيند هابرماس در اولين فصل، پرسش بازگشت به متافيزيك را به بررسي مي
 مقابله كند و هاي پاياني قرن بيستم ميلادي اين روند رواج يافته در دههاتا ب

  . بدهد  پاسخ منفيبه پذيرش آن
. تنقطه حركت انديشه هابرماس باور به دستاوردهاي مدرنيته براي انسان اس

او معتقد است كه فرهنگ مدرن همواره با ارائه هنجارهاي پر محتوا براي 
فرهنگي كه آدمي را در دستيابي به خودآگاهي . رفتار انسان رشد كرده است

در واقع . ياري كرده است تا شخصيت خود را معين كند و تحقق بخشد
ه بعضي با  كخرد ابزاري. توان با خرد ابزاري مساوي گرفتمدرنيته را نمي

  . اش هستندكژانديشي در پي حقنه
از منظر تبار شناسي ايده، شايد بشود ديدگاه هابرماس را وفادار به آن رويكرد 

رويكردي كه . انساني خواند كه همزمان با انقلاب فرانسه بال و پر گرفت
 و چرا نه  به خواهري؟( برادريبه بشريت را به تساوي حقوق، به آزادي و 

  . فراخواند) ! نگرش انسانيتحولات امروزيبا آنهم 
فيلسوفي چون هابرماس بر زمينه چنين انگيزشي در فلسفيدن دست به كار 

گرايي شود تا مفاهيم سنتي چون متافيزيك، طبيعت ستيزي و ذهنيتمي
به هنگام اين كندوكاو، وي از الگوي . محض را مورد كندوكاو قرار دهد

اي جدا بافته  چرا كه فلسفه را تافته.بردره ميبرآمده از سنجش تاريخ علم به
در همين راستا او روند فلسفيدن انسانيت را از طريق رويكرد . داندنمي

 تقسيم بندي "زبان" و "آگاهي"،"هستي"هايي چون فيلسوفان به موضوع
ي عمده در بر اساس اين تقسيم بندي يادشده، مخاطب با سه دوره. كندمي
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ورزي در آن به سه شيوه تاريخي كه انديشه. شودو ميتاريخ فلسفه روبر

شناسانه سعي در مختلف هستي شناسانه، ذهن شناسانه و سرانجام نشانه
  . توصيف و توضيح و نيز تغيير جهان كرده است

ها هابرماس، در خلال جدلي كه مطلبش با افكار براي هركدام از اين دوره
، متفكراني را  بوده استبدار متافيزيكجان كه همقطاري بنام ديتر هنريش دارد

چنين است كه براي دوره نخستين نام افلاتون و ارستو را به ميان . زندمثال مي
كشد كه بر حسب سنت پارمنديس با تفكري متافيزيكي در پي پاسخ به مي

اي هستي شناسانه شوند و بدين خاطر داراي شيوهچگونگي هستي باشنده مي
 شناخت بطور واقعي فقط دنبال فهم مسائل كلي و امور در اين فضا،. هستند

  . تغيير ناپذير و ضروري است
خواهد ساختارهاي وابسته به باشندگان را در زمينه يادشده، شناخت مي

 از طريق الگوقراردادن همفاعل شناسا اين درك و دريافت را . دريابد
ريق  از طو همبرد رياضيات و روش مشاهده و فرضيات به پيش مي

الگوقراردادن منطق و با روش تامل و مقوله بندي به دانايي پيرامون باشندگان 
ورزي با متافيزيك روبروئيم ي نخست انديشهبر اين منوال در دوره. رسدمي

خواهد امور تغيير شود و فقط ميكه به علم شناخت مسائل كلي معروف مي
 متافيزيك مترادفي براي اما در مرحله بعدي. ناپذير و ضروري را روشن سازد

پردازي پيرامون آگاهي است كه بنياد عيني احكام كلي را از طريق ذهن نظريه
  . خواهد تعيين كندمحض مي

هاي چنين تلاشي را در تاريخ جديد در آثار كساني نظير هابرماس نمونه
 يابد كه به نظريه پردازي پيرامون آگاهي نشستهلايبنيتز، اسپينوزا و شلينگ مي

 هاموهاي نظري از مفه ارستويي را در ارائه دستگاه-و در واقع سنت افلاتوني



 ١٣٣

                                                                                              
اي براي نسل دوم مكتب فرانكفورت هابرماس، كه نماينده. بخشندتداوم مي

شود، معتقد است كه جدل برسر عبارت مناسب براي معرفي اين محسوب مي
ا كانت و نيچه را نيز حت تواند كه ميايدوره. برددوره دومي راه به جايي نمي

در اينجا بايستي نه فقط به . گرايي در برگيردشان به ذهنيتبخاطر ميل
الگوهاي متافيزيكي مختلف انديشيد كه در پي تعيين چگونگي موضوهات 

اند، بلكه به طرح و اجراي كانتي انديشيد كه ساختمان خرد را بر متفاوتي بوده
قي و داوري زيبايي شناسيك بنا ستونهايي چون شناخت عيني، نگرش اخلا

  .كرده است
هابرماس ) زبان محوري( به دوره سوم ) يگرايذهنيت( در گذار از دوره دوم 

چون به نظر وي در زمينه امكانات . داندفلسفه را همراه تحولات علم مي
عقلاني تمام دستاوردهاي فاعل شناساي قادر به گفتار و عمل قابل بازسازي 

كند كه انگار فلسفه  وي با اين شبهه نيز مرزبندي مي،گذشتهاز اين . هستند
گرچه براي فلسفه به دوران سوم . اي براي دستيابي به حقيقت داردراه ويژه

به همين خاطر هنوز بايد . هاي سنتي برجايند هنوز پرسش،خود رسيده، البته
د آمده هاي اديان بوجوهايي باشد كه يا بر اساس وعدهدنبال پاسخ به پرسش

ي خود يادآور اين وي در نوشته. اندو يا محصول فرهنگ جوامع پيشرفته
شود كه پشت جدل بر سر اينكه پس از كانت هنوز باور متافيزيكي نكته مي

 تاب سنجش "حقايق قديمي"ممكن است اين پرسش هم وجود دارد كه آيا 
  .شوندآورند يا همچون دروغ رسوا ميانتقادي را مي
ر سنت انديشه انتقادي بر نقد متافيزيك صورت گرفته توسط هابرماس د

اليسم كاري با هاي كُلي ايدهماكس هوركهايمر جوان اتكا دارد كه گفته، مفهوم
ها و مناسبات تحقير آميز در زندگاني ندارند و رنج و مشقت روزمره آدم
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كه نقد هوركهايمر همچنين بر اين باور بود . كننداغلب آنها را لاپوشاني مي

هاي لوژي هر بار شكلبندي جديدي از ائتلاف متافيزيك با سياهكاريئوايده
وي در ادامه بحث خود از رابطه دوپهلوي كانت با . كندمذهبي را كشف مي

كند زيرا از يكسو، اين مفهوم بصورت شناختي مفهوم متافيزيك صحبت مي
. كندعيين ميبخشد و ذات آنرا تمطرح است كه به موضوع خود هويت مي

مثل كاري كه در متافيزيك طبيعت يا در متافيزيك آداب و رسوم انجام داده 
و از سوي ديگر،آن معماري كانتي براي ساختمان خرد است كه بر . است

تفكيك توانايي شناخت عيني از امكان درك اخلاقي و از قوه داوري زيبايي 
سنجش كانتي را در واقع هابرماس تفكيك برآمده از سه . شودشناسيك بنا مي

داند كه از هاي مختلف عقلانيت ميواكنشي به فرايند استقلال يابي مجموعه
قرن هژده ببعد آغاز گشته و دانش كارشناسانه را ميداندار پژوهش و بررسي 

  . ساخته است
مصاحبه جهانبگلو با حسين نصر : هاي يادشده رجوع كنيد به  در باره نكته-2

و نيز به . 1385 انتشارات نشر ني،" جوي امر قدسيدر جست و"دركتاب
ربن، ، تاليف هانري كُ"ي ايران باستانروابط حكمت اشراق و فلسفه":كتاب

  .25ترجمه روح بخشيان، ص 
، و تصرف كربلا با هدف "جنگ، جنگ تا پيروزي" يادمان نرفته كه شعار - 3

 مومنان در البته اين شعار محبوب. بود) اورشليم(باز پس گرفتن قدس 
تكرارهاي تاريخي خود بجز مسلمانان، مسيحيان و يهوديان را نيز بارها به 

  . صرافت لشكر كشي انداخته است
ي اجراي دهندهسياست جنگ افروزي اديان ابراهيمي و جزئيات تكان

( سياست يادشده را در سطح بومي و وطني از جمله در گزارش زكريا هاشمي
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توان ديد و باز مي) اريافته در خارج از كشور، انتشچشم باز و گوش باز

  . گويدخواند كه از جنگ هشت ساله عراق و ايران مي
ها رايج اي كه از اين واژه در زبان فارسي اين سالبواقع مفهوم قدس و نشانه

بوده چيزي جز يادآوري جنگي خانمانسوز نيست كه در آن رژيم يا بقول 
زده ق و مغزشويي جوانان زودباور را هيجانخودشان نظام حاكم با ابزار تحمي

  .كردساخت و براي خودكشي بسيجشان ميمي
واري ك قدسي گذشته كه فقط  تراژدي و سوالبته از اين بازتاب عمومي واژه

ي شخصي چنين دلخراش زائيد، جستجوي امر قدسي در چهارچوب تجربه
 عنوان كتاب  كه"در جست و جوي امر قدسي"منتها در عبارت . نبوده است

ها اي به برداشتدهد، بي آنكه اشارهاستاد سيد حسين نصر را نيز تشكيل مي
و كاربردهاي رايج از مفهوم قدسي در ايران داشته باشد، با آنچه ما از آن مراد 

  .  وجود دارد"تفاوت كوچك"كنيم فقط يك مي
اد همانا امر، براي است.  است"امر"ي تفاوت از جمله در آن در تفسير كلمه

در حاليكه براي . آيد بحساب مي" پديده" امروزي يا به فارسي"مورد"
 "حكم" همان امر مصطلح در زبان رايج است كه چيزي جز "امر"روايت ما، 

  .  دادن نيست"فرمان"يا 
ي ي زيسته در روابط اجتماعي، در تجربه"امر"اي از البته اين استفاده محاوره

كشاند كه از ي توجه و تامل ميايي را به صحنهنگارنده، يك فاعل شناس
سوي پيشكسوتان تاكنون بيشتر به سكوت برگزار شده يا در حاشيه گذاشته 

هاي استاد سيد او كه از جمله در هيچ جايي از تجزيه و تحليل. شده است
از (هايي كه در برگيرنده ارض و سماوات تجزيه و تحليل. حسين نصر نيست

 و بي اين بي جا. بيندرا نميپهلو به پهلو است ولي همنوع ) زمين تا آسمان
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 كه چيزي جز سياست حذف و پاكسازي نيست، مكاني انساني با جنس ديگر

يعني (ي استاد يادشده، نصيب زن در واقع و درست بخاطر بينش سنتگرايانه
  .شده است) ي ديگر زنده درجامعه انسانيآن نيمه

گويي خاطرات دوران بلوغ ما، زن، نقش اول ي شخصي و بازباري، در تجربه
، از "قدسي"ي در پيش گفتيم كه در بازيافت مفهوم و واژه.  كندرا بازي مي

اين يادآوري دو اشاره . حوزه عمومي به سپهر خصوصي هم سري خواهيم زد
اشاره ضمني آن . با خود همراه دارد كه يكي صريح است و ديگري ضمني

چه سنتي و روحاني ( دهد كه روشنفكران نسل قبليبدين واقعيت رجوع مي
ي خود ، بطور غالب، هنگام صحبت از زندگينامه)و چه مدرن و متعارف

-هيچگاه از مواجهه با جنس مخالف و يا همراهي با او چيزي نگفته و نمي

اند هيچگونه كشاكش جنسي يا انگار در فضايي كه زيسته و رشد كرده. گويند
بخاطر همين فقدان هم كه شده .  استل وجود نداشتهمهر و محبت متقاب

-شده را هويدا ميبايستي به اشاره صريح پرداخت كه اين نكات لاپوشاني

  .سازد
ي عنوان كتاب استاد و به طور قدسي، قهرمان روايت تجربه ما كه با ملاحظه

خانمي تر خالهضمني در ذهنمان بيدار شد، يكي از دختران دو سه سال مسن
نتر در هاي جواها به ما پسر بچهاو كه آن زمان. يادش خوش.  فاميل بوداز

اينكه مثلا برايش ليوان . كردامر مي) هاواريكها يا سوجشن( مجالس ديدار
ها در اين موقع. بدستش بدهيم) اغلب سيب يا پرتقالي( اي آبي ببريم، يا ميوه

. به كتك كاري بيفتيمشده بود كه ما دو سه تا پسران همسن و سال فاميل 
البته بعدها به توافق رسيده و تقسيم كار . اينكه كداممان اجراي امر كنيم

قدسي . اجباري را پذيرفته و كسب لذت را ميان خود تقسيم كرده بوديم
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اي ما، مثل ساير زنان فاميل در بيرون چادر سياه، بقول خانم، زن افسانه

وني و مجالس يادشده چادري بر ولي در اندر. كردخودشان كلوكه، سر مي
  . انداخت كه هم نازكتر و هم شفافتر از قبلي بودسر مي

خوشبختانه قدسي فقط دو خواهر جوانتر داشت كه ديروز و امروز خطري 
به همين دليل از غيرتي شدن برادر نيست . شوندبراي جان ما محسوب نمي

پدرش، هم آنچنان از حاج آقا، . ترسيديمدر جهانش و تنبيه شدن محتوم نمي
تجربه و سن زياد در قياس با همسرش بهره داشت كه در اين كارها دخالت 

  . كردنمي
گفتيم از اوامر قدسي خانم كه براي اجرايش سر و دست باري، داشتيم مي

چون بواقع و حتا با اين دنياديدگي امروزيمان در نوع خودش . شكستيممي
نوشيد يا گازي به آن سيب قتي آن آب را ميشد وتر هم مينفيس. نظير بودبي
سيبي كه ما بعدها فهميديم براي خوش نمادي است در دشت لذت و . زدمي

  . صحراي كامجويي
ي حساس فيلم مطلوب ما وقتي بود كه قدسي يكدستش بند بگذريم كه لحظه

. توانست آنطور كه بايد و شايد روي خود و چادر نازك را بگيردبود و نمي
چون . شديممرديم و زنده ميما مي. افتادا آنچه نبايد اتفاق بيفتد اتفاق مياينج

هاي مهتابي و نيمرخي از آن گونه. رفتچادر كمي از سر و روي او كنار مي
پيش . زدشد كه به رنگ صورتي تن مياي از آن پوست سفيدي پيدا ميگوشه

شروع به درخشش چشمان كنجكاو ما سودا زدگان بيچاره و بدبخت، گوهري 
  . كردمي

 به رنگ لباسي كه قدسي خانم ما بر  داشتالبته اين درخشش هربار بستگي
با هر لباس . ايمتن داشت، و ما چقدر افسوس خورديم كه چرا پارچه نبوده
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روايت . رسيدتر از پيش بنظر ميتازه، وي در تابلويي جديد و پر طراوت

و نگوئيم . ه جاهاي باريك نكشيده استقدسي را همين جا تمام كنيم تا كار ب
و . كرداش جريان داشت و زندگي مياز انحناي پوست و گوشتي كه بر سينه

، چه بار معنايي عظيمي را با خود "پستان"ي دانستيم كه واژهما هنوز نمي
اي آيا دستكم بخاطر سرويسي كه به هر شيرخواره. كندحمل كرده و حمل مي
دي هميشگي براي ستايش و نيايش شود؟ هنوز هم كه داده است، نبايد معب

و از . امي اديان مردان را نفهميده اين زن ستيزي احمقانه و بزدلانه،هنوز است
راستي چرا در اين اديان تك خدايي تاكنون يك پيامبر زن در اين گذشته، 

  ايم؟ و دراز نداشتهدورتاريخ 
ث قدسي و رفت بسراغ حيطه اينجا اما بايد بيرون آمد از حوزه خصوصي بح

براي همين و براي . نظري پيرامون مقدسات كه در دسترس همگان قرار دارد
هايي چون گفتار استاد سيد حسين نصر هموارتر آنكه خوانشي انتقادي از متن

اثري از محقق آلماني . دهمباشد، اينجا به اثري بزبان آلماني ارجاع مي
هاي پيش و  رشد آزادي در ايران هم در سال، كه اتفاقا براي"كارستن كولپه"

  . قبل از مرگ كوشيده بود
او كه به . اين اشاره يك نكته تصحيح كننده در رابطه با بحث نصر هم دارد

رغم مدعاي آلماني دانستن و شعر شاعران آلمان را بزبان اصلي خواندن، لقب 
 را بجاي امر die Heilige شود، يعنيقديسان را كه از سوي كليسا اهدا مي

دانم با اينحال مي). ،كتاب يادشده288ص ( بكار برده استdas Heilige قدسي
از اين . كه با نصر از در تصحيح اين و آن مترادف در آمدن كاري بيهوده است

بيهوده تر آن جدلي خواهد بود كه با وي بر سر زمان لازم مطالعه خواهيم 
او . هاي كتاب بسنجيمطالعه آن كوهوقتي بخواهيم مدعاي او را براي م. داشت
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مدعي شده است كه چندين و چند دوره از مباحث يزدانشناسي، فلسفي، 
عرفاني و علمي را كه در تاريخ دو هزاره پيش انجام گرفته، آنهم برخي بزبان 

كافي است كسي وقت و حوصله داشته باشد و صفحات . اصلي، خوانده
د نصر در مصاحبه با جهانبگلو در كتاب مجموعه آثاري را جمع بزند كه استا

آنهم وقتي كه همزمان  . اندگويند خواندهمي "در جست و جوي امر قدسي"
  . كردندكلي مشاغل دولتي و آكادميكي را بايستي رفع و رجوع مي

-باري، براي آشنايي با پژوهش مختصر و مفيد كولپه كه در آغاز سخن مي

 تبديل شده است كه همه را مسحور ي جادوييقدسي  به آن كلمه"گويد 
منتها جادو، از ديرباز اين مشكل را داشته تا ثابت كند اصيل است يا . كندمي

  :، رجوع كنيد به"تقلبي، حقيقي است يا دروغين و يا خير است يا شرّ
Carsten Colpe, Ueber das Heilige, Ed. Anton Hain, Frankfurt am main,1990. 

 را بررسي انتقادي براي جلوگيري از بدفهمي امر مقدس كولپه كه اثر خود
تواند با صراحت و بلاواسطه گويد كه، تجربه ما نميداند، در پيشگفتار ميمي

تواند هاي جادويي ما را دگرگون كرده يا ميبگويد كه كداميك از شق
بنابراين براي درك امر مقدس لازم است كه ما دريابيم مدعاي . دگرگون كند

سنجش اين . ررويي با آن در كجا و از سوي چه كسي ابراز شده استرود
اين تلاش براي سنجش مدعا . داردمدعا در نهايت رد و اثبات آن را معلوم مي

كولپه وفادار به روش علمي بر خلاف . توان خواندرا روش علمي نيز مي
پردازد از شيفتگي خود حركت هموطن ما جناب نصر وقتي به موضوعي مي

هاي نگرد تا جنبهپژوهشگر آلماني به موضوع از فاصله مشخصي مي. كندمين
  .حضور آن را روشن سازد
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 براي اين منظور رجوع كنيد به گزارشي از انجمن دوستداران انديشه در - 4

. اندي جلسه سخنراني و بحث آرامش دوستدار به دست دادهبرلين كه در باره
 www.andishe.de: صورت گرفته است2005 آوريل 30اي كه به تاريخ جلسه

 آرامش دوستدار كه پيش از انقلاب سابقه تدريس دانشگاهي داشته و از - 5
 تفكر، – علم –ي در دين فملاحظات فلس( دوران فقط يك كتاب ثمره آن

بدست انتشار سپرده، اگر از ترجمه مطلب داريوش شايگان ) انتشارات آگاه
ا صورت گرفته بگذريم، تا كنون در خارج دو هكه از سوي ايشان در آن سال

هاي تيره را دارد و دومي، عنوان اولي، عنوان درخشش. اثر منتشر كرده است
افزايش تعداد صفحات اين دو اثر اخير، در . امتناع تفكر در فرهنگ ديني

قياس با كتاب قبلي، آن دليلي است كه در يادداشت خود از آن به صورت 
بگذريم كه براي تحقق آرزوي استاد و .  سخن گفتيم استاد"حركت جهشي"

گشا نخواهند پوشاندن سابقه انديشگري ايرانيان دو برابر اين صفحات نيز گره
ي پورسينا و سهروردي ورزان ايراني دو نمونهآنجايي كه از خيل انديشه. بود

ي هاي نظرنشينيم و طرحشان، به بررسي ميرا، آنهم فقط در قلمرو كار ادبي
سنجيم، شان را در رابطه با آموزش و پرورش فاعل شناسا يا من انديشنده مي

اين آشكاري گوياتر و بهتر از هر . كنيمشان را آشكار ميعيار انديشمندي
-جدلي براي رد اتهام كلي استاد در مورد نينديشيدن ايرانيان استدلال ارائه مي

  . كند
نگام انتشار كتاب اول استاد در نگارنده اين سطرها پيش از اين يعني به ه

 و 1992،دسامبر 22 و 21نخست منتشرشده در نشريه آرش شماره ( يادداشتي
بخشي از  ) 2002، چاپ باران، سوئد"قدرت و روشنفكران"سپس در كتاب 

در آنجا ضمن اعتراف به اين . درك و برداشت خود را ارائه كرده است
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ئولوژي اسلامي هاي فكري با ايدي دوستدار از اولين جدلحقيقت كه نوشته

حاكم شده بر ايران پس از انقلاب بوده، روش بحث جدلي و يكسونگري 
است زيرا آن را نوعي حق به جانبي از پيش مولفش را پذيرفتني ندانسته

 كه حتا واكنش با واسطه و بيواسطه به خود را نيز به جاده افراط ارزيابي كرده
ين گذشته روي يكي از مفاهيم كليدي بحث وي از ا. كشانده استو تفريط 

 كه نقد و سنجش فاعل شناسا را "ما"تامل كرده و گفته بوديم ضمير شخصي 
. كند معلوم نيست بر كدام گروهبندي اجتماعي استوار استبا خود حمل مي

 روشن نبود كه از سكوي خطابه "هاي تيرهدرخشش" ي دوستدار در "ما"
ي عت تحصيلكرده و يا با تكيه بر كدام دستهچه قشر روشنفكري يا جما

اي به گونه. شهرنشين كشور به ايراد يابي يا عيب جويي پرداخته است
زدن نويسنده  اين ابهام در مورد راوي نقد و مخاطبانش با آن تن)چنانچه(كه

-شوند كه انديشهاز توجه به لزوم ارائه رهيافت، به قوز بالاي قوزي بدل مي

در ضمن به . در كنار آنهمه مسئله ديگر بايستي با خود بكشدورزي ايراني 
اين كه از يكسو، ما . ايرادهاي متدولوژيك بحث او نيز اشاره كرده بوديم

داند ولي در تشريح مفهوم دينخويي به ايرانيان را فاقد علوم انساني مي
شود نشيند و از سوي ديگر مدعي ميخودكاوي روانشناسانه فرد و جمع مي

 خود را به زبان  و سخن نثر ما اصلا زبان انديشيدن نيست اما حرفكه
اين نكات بخشي از فرايند بازخواني اثر . گذاردفارسي با مخاطب در ميان مي

مطمئنا آنجايي . ايمدهند كه در پيش از آن صحبت كردهدوستدار را تشكيل مي
يم كه پردازهاي فاحش نسل قبلي ميهاي برجسته و ضعفكه به ويژگي

 كه  دوستدار نيز بدان تعلق دارد، دوباره از عيار سنجش وي خواهيم گفت
 خود هيچ التفاتي به ادبيات مدرن "همنسلان  اهل تفكر"البته مثل بسياري از 
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گرچه براي شاعران پيرو  .ندارد) چه شعر و چه رمان در معناي گسترده شان(

منتها دوستدار . انديدهخواند كه به حدنصاب قابل قبول نرسنيما رجز مي
آيد و دستاورد وي را در آنجايي كه به سنجش و ارزشگذاري نيما بر مي

دهد كه اُلفت آنچناني با نظريه بيند، نشان ميهمان چهارچوب وزن و قافيه مي
اش خوانيبراي همين رجز. ادبي و شناخت جزئيات شعر مدرن فارسي ندارد

   . شودبه جد گرفته نمياينجا در مورد شعر پس از نيما هم 
اي از اين  بخاطر اهميتي كه نيچه در تاريخ انديشيدن داشته و دارد، نمونه-6

افلاتوني و ( اي متافيزيك يوناني ي هزارهاهميت به چالش كشيدن سلطه
تواند به ي آثارش در فضاي زبان فارسي نيز مياست، پس ترجمه) ارستويي

از اين منظر .  كشيدن انديشه ياري رساندهايي تازه براي نفسگشايش دريچه
 را، پس "نيچه شناسي"كوشش آشوري براي ترجمه ستودني است كه چرخ 

هاي جسته و گريخته كساني چون محمدباقر هوشيار، براي فارسي از تلاش
منتها اگر ستايش را نخواهيم به زبان سنتي ترجمه . زبانان به راه انداخته است
افتاد، در  مي"شيسمفتي"كرد و بدام بت سازي ميكنيم كه از موضوع خود 

اين . بيان امروزي ستايش به خوانش و بازخواني انتقادي اثر ميل دارد
تواند هم لزوم ترجمه جديد را اعلام كند كه كه حاصل كار بازخواني مي

گروهي و توجه به زبان اصلي متن باشد و هم اينجا و آنجا محدوديت برخي 
اينجا اگر از لزوم ترجمه مجدد . ها را خاطر نشان سازدترادفها و ماز معادل

سخني به ميان نياوريم، الزامي كه بايستي از دل يك مقايسه كامل بين ترجمه 
و متن اصلي در آيد، اما براي آنكه صحبتمان به عيبجويي بي مورد تفسير و بر 

 است، بر سر دادن از ايرادآورد نشود كه همانا حرفي بي اساس و بدون نمونه
  . كنيميك مفهوم تامل مي
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 را das Weib، كلمه "فراسوي خير وشر"پيش از اين داريوش آشوري در اثر 

اين واژه، با استناد به فرهنگ لغت آلماني . است   ترجمه كرده"زن"به 
Wahrigاي  ها در متون ادبي و محاوره كاربرد داشته و سپس كلمه ، قديم

، در  das، با حرف تعريف خنثاي)Weib ("ايبو"ي كلمه. منسوخ شده است
دار  بوده كه به معناي زن خانه) Ueib(ريشه و زبان هند و ژرماني، اويب 

رفته و همچنين در آلماني كهن، به معناي پرده و  چابك و زرنگ به كار مي
با اين حال در زبان آلماني جديد از اين . حجاب و عروس پوشيده بوده است

) die Frau(اند، حال آن كه از زن   را ساختهweiblichزنانهكلمه صفت فاعلي 
برد معمول يا راما در فارسي اين كلمه را، در كا. چنين صفتي را سراغ نداريم

 ترجمه كرد تا عطر و بوي تاريخي خود را "ضعيفه"حتا كتابي آن، بايستي به 
  . هاي خويش را آشكار كندبدهد و ناگفته
شاني از آن شرايط مردسالاري فراگير است و سلطه ي ضعيفه، نبه واقع كلمه

. كند مردسالاري بر ذهن و جان اجتماعي و در زمينه زباني قديم را هويدا مي
هاي  ي سنت، ما در فرهنگ زبان فارسي از اين كلمهبه بركت سلطه

كافي است به گفتار مردان به اصطلاح . تحقيركننده براي زن هنوز كم نداريم
واقع بازاري رجوع كنيم كه به زن خود به جز ضعيفه، عيال، روحاني و در 

هر كدام از ما، حتا اگر نخواهيم در شمار آن . گويند منزل، و حتا عورت مي
بار هاي اهانتهمجنسان يادشده مان قرار گيريم، چندين و چند تا از اين كلمه

  .را در ياد داريم
آن سوي خير و " نيچه در اين توضيح را ابتدا به ساكن آوردم تا بگويم كه

دهد، وقتي  چه شوك عظيمي به خواننده مي) در اول پيشگفتار كتاب ("شر
 نپرسيد چطور؟ آيا –فرض بگيريم كه حقيقت يك ضعيفه است «: نويسد مي



 ١٤٤

                                                                                              
گرا دل خوشي  اين شك و ترديد پايه و اساسي ندارد كه تمامي فيلسوفان جزم

  ».ها نداشتند از اين ضعيفه
 ترجمه زن را به "das Weib"ي موجود از آقاي آشوري كه  بنظرم ترجمه

رساند و به ژرفا و وسعت كار زمينه تاريخي ياد شده را نمي اند، آن پيش كرده
يابد كه سنت مردانه فلسفه از سقراط و افلاتون تا زمانه خود  نيچه اشراف نمي
 ي همكاران پيشكسوت را روي آب ريخته و زن ستيزي را رد كرده و پته

  .آشكار و نهانشان را يادآور شده است
اي از انديشه ورزي نيچه صرف اين  در ضمن از ياد نبريم كه بخش عمده

 از  يعني آن شكل پرداخته ("جان آزاده"موضوع شده است كه مشخصات 
. را به دست دهد) سوژه بزبان فرنگي يا فاعل شناسا به زبان فارسي مرسوم

خواهد خود  مي) Ecce Homo! وه، چه انساني( "اچه هومو"بواقع نيچه در اثر 
 ،آنكه براي جان آزاده بي. بشناساند"جان آزاد"اي از  را همچون نمونه

آن .  كه فقط در انحصار مردان باشدجنسيتي. جنسيت خاصي را تعيين كند
چرا چنين " و "ام چرا اين چنين فرزانه"هايي از اين قبيل كه  هم با استدلال

  .هاي اوليه كتاب ياد شده هستند هاي فصل ن كه عنوا"باهوشم
 كه "توافق جمعي بر سر امتناع تفكر يا انديشه نزد ايرانيان" در ارتباط با - 7

ي كنجكاو و پيگير به در ميان نويسندگان يادشده برقرار است، البته خواننده
كافي است به آن اشاره كنايه . رسدهمنوا شدن طراحان نظريه مشترك نمي

وستدار نسبت به بدفهمي نظرش برخورد كرده باشيد كه منظورش، البته آميز د
اي با طباطبايي نيز در مصاحبه. بدون اعلام كردن اسمي، طباطبايي بوده است

بحث را در شرايط امتناع ) 1381، چاپ هامبورگ،11شماره (نشريه تلاش
از . خوانديداند و نه در صرف امتناع، و دوستدار را مبتلا به گزافه گويي ممي
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كند  مي"ي ايرانيمن انديشنده"اين جدل گذشته، دوستدار در يورشي كه به 

، پيشگفتار امتناع 52ص ( آيدو به انكار وجود رمان در ادبيات فارسي بر مي
گذارد كه پيش از وي داريوش شايگان پا در راهي مي) تفكر در فرهنگ ديني

.  از آن گذشته است"لام ايرانيهانري كُربن، آفاق تفكر معنوي در اس"در 
، بدون اشاره به " افسون زدگي جديد"گرچه شايگان در كتاب اخير خود

. كندتغيير نظر خود، توجه خواننده را به چند رمان معاصر ايراني جلب مي
 در كتاب يادشده و اخير "چند مثال از رمان نو ايراني"نگاه كنيد به 

  ).اپ دوم، ترجمه فاطمه ولياني، انتشارات فرزان، چ220ص (شايگان
ذهن ") در اثر امتناع تفكر در فرهنگ ديني( آنجايي كه آرامش دوستدار - 8

 مخاطب بحث خود را بي رهيافت و بدون هرگونه تلاشي براي "جوان
-گذارد اين حقيقت را بدست فراموشي ميها تنها ميگرهگشايي از بغرنج

و قبلي و در واكنش بدان پرورده سپارد كه انديشه همواره در بطن انديشه 
هاي انساني است كه يكباره  انديشه ازآن دست فرآورده"اتفاقا. شودميپخته 

بگذريم كه نگارنده اين سطرها تمركز بر بحث هويت و . دنشواختراع نمي
ناديده گرفتن واقعيت دستكاري شده توسط حاكميت را به هنگام توضيح 

مروز در اساس دجار كمبود و مبتلا به چرايي و چگونگي انسان ايراني ا
هايي نظير بحث دوستدار هويت در بحث. دانديكسونگري انسان شناختي مي

شود كه بيرون از ساحت زمان و مكان آن فاكتور ثابتي در نظر گرفته مي
  .گذراندروزگار مي

دفترچه خاطرات و فراموشي، انتشارات طرح :  رجوع كنيد به محمد قائد- 9
  .7، ص 1380 نو،
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به اصطلاح اسم هنري، مثل بسياري   اين سوء استفاده از اسم مستعار يا- 10

آيد از رفتارهاي افراط و تفريطي ديگر ما، خوشبختانه دارد بوي گندش در مي
در ميان ما پيرمردان بالاي هفتاد . گيردهاي هجو و مسخره به خود ميو سويه

 قديمي  ولي همزمان عكس.گذاردسالي هستند كه اسم جعلي بر خود مي
اين كه وضع . نهندخود را در هرسايت اينترنتي در معرض تماشا مي
شود  چه انتظاري ميدنياديدگان ما باشد از جوانان تازه از خانه قهر كرده

اين كه براي رسيدن به شهرت به همه چيز، و از جمله به دامن شعر داشت؟ 
اسم نيست در جهان به نفع و انديشه، دست نيازند و با چندين و چند 

حرفهاي لق و كوچه و بازاري خود، كه در دفتر چهل برگي به اصطلاح 
  مجموعه شعر شده، نقدهاي مثبت و پر از تمجيد ننويسند؟

 مثلا در تاريخ فلسفه معروف فرانسوا شاتله، آنجايي كه سخن از فلسفه - 11
 و غزالي با نام و آثار رود، بي آنكه در كنار فارابي و ابن سيناقرون وسطا مي

نويسنده فصل ( عبدالرحمان بداوي  سهروردي روبرو شويم عنوان سخن
  رجوع كنيد به.  است"تاثير فلسفه يونان نزد پيروان محمد") مربوطه

Francois Chatelet, Geschichte der Philosophie, Bd 2,Die Philosophie des 

Mittelalters,Ed. Ullstein,1973  
 كنيد به اين كتاب ني پال كه در ضمن داستاني از ديدار وي از  رجوع- 12

  :ايران را هم در بر دارد
V.S.Naipaul, Eine islamische Reise, unter den Glaeubigen, Ed. List, 2002 

 براي روشن شدن بي اعتنايي استادان يوناني روايت به سنن ملل پيشيني - 13
اند، رجوع كنيد به مطلب  خود را داشتههايها و حماسهيا همعصر كه داستان

  :زير
Sergej Awerinzew,Griechischer Geist und…,in lettre inter., Nr 16،1992  
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  ، پاريس1384، پائيز "چشم انداز" نشريه - 14
15  -   

Ammonius (44.-517) die Definitionen der Philosophie ,Ed. Reclam ,was ist 

philosophie,2006 
 ، تهران، " تاثير فرهنگ و جهان بيني ايراني بر افلاتون":استفان پانوسي -  16

  2536اسفند
: نويسد و اعتمادي مي. گويد كه در پي ارائه راه چاره نيست دوستدار مي- 17
كند كه هدف او در امتناع بي سبب نيست شايد كه دوستدار تصريح مي"

اي نيست كه در آن هزار  تلهنشان دادن راهي براي بيرون آمدن از اين... تفكر
  .منبع يادشده. "ايمسال است خوش خوابيده

 رجوع كنيد به اين بررسي خواندني از محمد قائد در كتاب ظلم، جهل و - 18
  . برزخيان زمين، فصل پنجم

com.mGhaed.www  
  

اي مانند ايران  در جامعه":نويسددر ارتباط با آنچه در متن گفته شده، قائد مي
هاي روانشناسي تمايلي شديد، و زيانبار، وجود دارد كه امور اجتماعي و مقوله

اصلاحات "منتها خودش در سنجش ) 100يادشده، ص . ( "را فلسفي كنند
، هنگام سبك و سنگين كردن عيار "ديني به عنوان مبحثي درون فرهنگي

اي واپسگرايي سنتي است، روش تجزيه و ، كه نام ديگري بر"گراييفطري"
با دقت بر . گيرد كه از دل فلسفيدن بر آمده استتحليل نظري را بخدمت مي

يابيم كه اين رويكرد پيش از اش درميهمين مفهوم فطري گرايي در نوشته
آنكه امري اجتماعي يا مقوله روانشناسي باشد بيشتر تفسيري از چگونگي 
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تفسيري كه در واقع ايدئولوژي حاكميت . برپايي جهان و نظمش است

يعني افرادي اهل (دهد كه قائد ايشان را سودائيان امرزوي را تشكيل مي
در ضمن نياز به شرح بيشتر . كندنامگذاري مي) معامله و همزمان اهل اوهام

هاي اساسي فلسفه ها از دير باز يكي از كنشنيست كه ميل نامگذاري پديده
  .بشمار رفته است

در تكميل نقد و انتقادي كه قائد به افكار علي شريعتي روا دانسته است، مايلم 
 ماه 10 كه به تاريخ "تمدن و تجدد"به سخنراني از شريعتي ارجاع دهم با نام 

اين . ، در انجمن دبيران علوم اجتماعي خراسان صورت گرفته است1352دي 
 شريعتي، يعني آن دهد كهسخنراني، همچون مشتي نمونه خروار، نشان مي

خواهد ما را از دست معلم به اصطلاح شهيد بنيادگرايي اسلامي، در حالي مي
. تهديدات تجدد دور نگه دارد كه خودش مومن به وجود جن در جهان است

چنانچه جن زدگي را بصورت معنايي عوام شناس و معادلي براي از خود 
قل هر محفل گپ و گفتي گيرد كه در اروپاي آنزمان نُبيگانگي در نطر مي

اي كه جناب دكتر شريعتي در اين سخنراني ترين چشمهمنتها بامزه. بوده است
دهند آن روايت دنبال كار گشتن به هنگام تحصيل در فرانسه از خود نشان مي

كند كه همچون دانشجو جوياي كار موقتي با مامور روابط نقل مي. است
و آن . شودبه استخدامي روبرو ميعمومي كارخانه توليد ماشين در مصاح

مامور كه معلوم نيست چرا از بخش كارگزيني نيست، به پاسخ همه 
آيد و نه شناسي خارجي بر ميهاي دانشجوي جامعهها و پرسشكنجكاوي

هاي خود را در آسيا و افريقا به تنها اسرار فني كه حتا استراتژي فروش ماشين
 را براي جلب خريدار و تحميقش بكار اينكه چه شگردهايي. رساندعرض مي

 .بندندمي
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چشم مركب، نوانديشي از نگاه شعر معاصر، انتشارات :  محمد مختاري-  19

 و نه  در اثر "چشم مركب"زنده ياد مختاري نه در . ،تهران1378توس 
 كه به سرايش شاعراني چون نيما و شاملو و اخوان و "انسان در شعر معاصر"

ورزي ايرانيان خاطر نشان ستاوردهاي اينان را براي انديشهفروغ پرداخته و د
ساخته بود، به دليل روشن وجود سانسور، نامي از اسماعيل خويي و آثار 

شاعري كه بدون شك جايگاه . پيش و پس از انقلابش به ميان نكشيده است
  . ورزي داشته و داردخاص خود را در زمينه انديشه
 نهفته نيست، خويي در آن مقالاتي كه در باره اين نكته فقط در شعرهاي او

جدال با "شعر و موقعيت هم عصران نگاشته يا در آن اثر ابتكاري كه به 
اين .  برخاسته، بارها كيفيت بالاي قلم خود را به نمايش گذاشته است"مدعي

كيفيت كار و اشراف يافتن بر خود و بر ميهن خود را، بويژه در شعر دوران 
كيفيت انديشه و سرايشي كه هنوز خيل عظيمي از . توان يافتيتبعيد وي، م

  از آناندمخاطبانش در ايران بدليل وجود ممنوعيت چاپ آثارش  نتوانسته
 خويي را يكي از "انتقاد از خود"نگارنده اين سطرها آن سروده . بهره ببرند

-ان ميخواند كه نه تنها عيار انديشگري وي را نشارزشترين شعرهايي مي با

-داند كه بكار گيريش بسياري از گرهاي ميدهد بلكه آن را پيشنهاد خردمندانه

  :خويي سروده است. گشايدهاي فكري و رفتاري ما را مي
خطا كردم /  خطا كردم / كه تا كردم،من آن رهجوي رهپويم بسوي حق

چه /  نمودي آمد از نا حق،حق، انسان است و هر مطلق/ خطاكردم خطا كردم
كه از ، به كوس بي خدايي كوفتم/ من مطلق گرا كردم، ها كه خود با حقحقنا
 نخستين درد را/ دايي را خدا كردم بي خخود اما بي كه دانم،/ ين بلا ديدمد

كه /  درد نخستين را دوا كردم، به درد ديگري/ خود در مثل اما،دين يافتم
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/ گري دفع بلا كردمكه يعني با بلاي دي/ يعني با خطاي ديگري نفي خطا گفتم

بدا بنياد ديني كه من /  ز دين بدتر گزين كردي،ز بي ديني چو دين كردي
عبث /  خدا سوي زمين آيد،چو مسلك جاي دين آيد/ .../ دين آزما كردم

 كشانيدم به خاك ، از آسمان دين،خدا را/  را فنا كردمييپنداشتم هر كبريا
پس از آنگه سازماني را به / دمنخستين نامش اين پائين، پرولتاريا كر/ كين

-سزد گر مي/ اي را جانشين كبريا كردمسپس خودكامه/ جاي خلق بنشاندم

كه بشكستم عصاي مار و ماري را عصا / كه آلوده ست دستانم، گزد جانم
، رها بودم به دشت شك/.../رهايي نيست از دامي به دام ديگري رفتن/ كردم

حقيقت از /  رهايي را رها كردم،تن ندانسدريغا كز/ ولي در حال گشت شك
/ و چرا كردمحقيقت را من اما خالي از چون / دل اماي بي چون و چرا زايد

/ يقينم شد كه جز از شك/  هم از زهدان شك زايدها كه در بايد،حقيقت
جز / نه حزبيخطا ناكردني نه كس ، نه آئيني است / هرچه كردم ناروا كردم
  ...تم خطا كردمغلط گفاين گر گفتم و كردم، 
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  ...)طعمه دام و دهان(هاي جستار سومپي نوشته

ي مرگ در زبان فارسي  كتابي كه اين اواخر ترجمه شده و به پديده- 20
كتاب . نام دارد) 1384، "گام نو"انتشارات  ( "تنهايي دم مرگ"پرداخته، 
 -ديجامعه شناس يهو(برگيرنده دو مطلب از نوربرت الياس  يادشده در

اي پس از مقدمه)  اميد مهرگان و صالح نجفي( است و مترجمان) آلماني
ايشان در اين يادداشت تلاش . اندكوتاه در پايان نيز يادداشتي از خود آورده

. اند به رفتار جوامع غربي با سالمندان و افراد در آستانه مردن اشاره دهندكرده
الياس و ميشل فوكو و جورجيو اين اشاره كه بر پايه سخنان متفكراني چون 

-آگامبن انجام گرفته، در سرانجام خود با اين سخن الياس اظهار همنوايي مي

شايان توجه است كه اين . "محتضران را دم مرگ تنها نگذاريم"كند كه 
نگرش انتقادي دوستان مترجم شامل جهان غرب شده، كه دارد از طريق 

اي دهد، اما هيچ اشارهد را رواج ميمعيارهاي خو) گلوباليزاسيون(جهانگيري 
 ندارد كه در ايران خوراك مرده خوري "نعش عزيزان خودماني"به وضعيت 

  .شوددستگاه تبليغ رسمي مي
ي فارسي از ترجمه("قانون در طب"پور سينا در جلد سوم اثر - 21

ها هاي سر و آسيب رساني آناز بيماري) 1370شرفكندي، انتشارات سروش،
هاي اين عارضه را در فصل آسيب. گويدسياسي مي اي حسي وهبه كنش

( گوييآنجايي كه در هم شدن ياد و پريشان. نشيندذهني به بررسي مي
هاي در علامت. هايي در اين مورد اشاره داردسنجد به علامترا مي) هذيان

اگر سودا سبب در هم شدن عقل باشد، ": پريشان گويي از جمله آورده است
 براي پور ".شود و علامت ماليخوليا همراه داردغمگين و خيالاتي ميبيمار 

شود كه بين هاي ذهني شمرده مياي از آسيبسينا ماليخوليا مرحله
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وقت ماليخوليا . گيردقرار مي) ديوانگي ددمنشانه( فراموشكاري، ابلهي و مانيا

و فكر زماني است كه بقول وي رفتار مغز از مجراي طبيعي خود خارج شده 
 اگر "هشدار وي در اين مورد بوده كه. و پندار به تباهي و ترس سر كشند

ماليخوليا معالجه نشود و بيمار در پكري يورش بردن و شرارت بماند، 
در تشخيص ماليخوليا ). 124يادشده،ص ("شودماليخوليا به مانيا مبدل مي

وي كه در . "افتديها مبيمار  به فكر مرگ و مرده"گويد كه ناشي از ماده، مي
پيش وجود ماده در رگ و قلب و معده را بررسي كرده و از در زيست تن 

عقيده دارند ماليخوليا "دنبال علل گشته با برخي از اطبا به جدل برخاسته كه 
دهيم كه از جن گيريم اهميت نميكار جنيان است و ما كه طب را ياد مي

  ) 126يادشده، ص .("است يا از جن نيست
كند  جز اين مرزبندي با خرافات، پورسينا دو نكته ديگر را نيز گوشزد ميبه

يكي از آنها سبب شكلگيري ماليخوليا است . شودكه به سخن ما مربوط مي
خيزد و ديگري آن نوعي از بيماري ماليخوليا كه از ترس و اندوه بسيار بر مي

 در ماه دوم نام نهاده است كه به نظرش« قطرب» است كه پورسينا آن را
ها دارد، روزها آيد و بيمار رو به گورستان و مردهزمستان بيشتر پديد مي

  .گريزدشود و از همه چيز ميها ظاهر ميكند و شبگوشه گيري مي
  : رجوع كنيد به مقاله يادشده در منبع زير- 22

Sigmund Freud, Das Ich u. Das Es , Ed. Fischer,11 Aufl.,2005. 

 "سوك و ماليخوليا"بيوگرافي آثار فرويد كه در منبع بالا درج است، به استناد 
  در نشريه زير1917براي اولين بار در سال ) 1915نگارش به سال (

Internationaler Zeitschrift fuer aerztliche Psychoanalyse,Bd,4,S.288- 301  
 با نام حال آنكه كرامت موللي در كتاب قابل اعتنايش. به چاپ رسيده است

رجوع كنيد .  دانسته است1916 مطلب فرويد را از سال "...مباني روانكاوي"
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گرچه آن تلاش موللي در . ، تهران1383، نشر ني،129به كتاب موللي ، ص 

هاي علميه هم بكارگيري واژگان معرب در فارسي كه حتا ديگر در حوزه
ودن و اين پندار شود، بخاطر مصنوعي ببخاطر مقتضيات روز كنار گذاشته مي

باعث . باشدهاي ذاتي ايرانيان است قابل اعتنا نميكه نژادپرستي يكي از نشانه
تعجب است كه روانكاو مريد لاكان باز انديشي و تعريف مجدد آدميان از 

  .يابدشود  در نميخود را كه طبيعتا به نوزايش فرهنگي منجر مي
ندگاني و آثار والتر بنيامين اش بررسي سوزان سونتاگ در مورد ز نمونه- 23

دهد كه اطلاق صفت ماليخوليايي همچون بررسي سونتاگ نشان مي. است
هاي اختر شناسي گرچه زياد به گفته. حالت رواني به افراد هنوز رايج است

هاي يك كند و بنيامين را از منظر گرفتاريقديم در اين رابطه تكيه نمي
  :رجوع كنيد به اين مطلب سونتاگ. دكنشهروند با كلان شهر ارزيابي مي

Susan Sontag, Im Zeichen des Saturn, In Geist als Leidenschaft, Ed. Gustav 
Kiepenheuer,1989 

  : رجوع كنيد به- 24
Saturn und Melancholie, Klibansky u. Panofsky und Saxl, Ed. Suhrkamp, 
1.Aufl. 1992  

ست كه كتاب ساتورن و ماليخوليا به سال ناشر در مقدمه خود يادآور شده ا
ترجمه آلماني آن به افزوده 1990بزبان انگليسي انتشار يافته و سال 1964

هاي مدرن درباره اين منبع اصلي بررسي.ي جديد به بازار آمده استهاپيوست
ي واربورگ در هامبورگ آلمان هاي موسسهپديده ماليخوليا برآمده از پژوهش

آلبرشت دوور (به رابطه آثار نقاش قرن پانزدهم آلمان بوده كه نخست 
 1923اين بررسي كه در سال . با مفهوم ماليخوليا پرداخته است) 1471-1528

ي سوكواري در در آلمان انتشار يافته مورد توجه والتر بنيامين در اثر نمايشنامه
  :رجوع كنيد به. دوران باروك نيزقرار گرفته است
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Walter Benjamin, gesammelte Schriften,Bd,1،1,Ed.Suhrkamp,S.327 

 از چهار قسمت تشكيل "ساتورن و ماليخوليا" در ضمن بايد  گفت كه اثر 
هاي تاريخ فاسفه، طبيعت، پزشكي، دين و شده و موضوع خود را در حوزه

ها بايد از آن اشارات به اختر شناسي و از جمله اين كاوش. هنر كاويده است
رساله در اتصال كواكب و "(  عربي گفت كه با اثر ابو معشرپزشكي بزبان

 .  پورسينا آغاز شده است"قانون"و ) "قرانات

از اين اوستا ، مهدي اخوان ثالث، انتشارات مرواريد، ":  رجوع كنيد به -25 
  110، ص 1368چاپ هفتم 

انسان در شعر معاصر، انتشارات توس، :  رجوع كنيد به محمد مختاري- 26
  .1371پ اول، چا

، به اهتمام "ثالثباغ بي برگي، يادنامه اخوان" رجوع كنيد به كتاب - 27
  .74ص . ، جمع ناشران1370مرتضا كاخي، 

ام از اي خوانده در رابطه با تاوان زندگي زنديكي مطلب روشنگرانه- ٢٨
رجوع كنيد به . "گرايش رازوارانه در كيش زردشتي"شائول شاكد با عنوان 

انتشارات ققنوس، ، فر، ترجمه مرتضا ثاقب" ايران زردشتي تا اسلاماز"كتاب 
1381.  

اي از افكار اجتماعي ي،صفحهبرگ رجوع كنيد به منبع بالايي، باغ بي- 29
  .254اخوان، مصطفا رحيمي ص 

ي فردوسي، به كوشش سعيد حميديان، چاپ  رجوع كنيد به شاهنامه-  30
  .1343، نشر قطره،ص 1384ششم 

آخر »پيشگفتاري به شعر"وع كنيد به مطلب اسماعيل خويي با عنوان  رج- 31
  . ، مكز نشر سپهر،تهران1352، چاپ اول "از شعر گفتن" در كتاب "«شاهنامه
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، بر اينجايي و 1347خويي كه اين يادداشت را در سي سالگي خود نگاشته، 

 دارد و اش تاكيدهاي اصالت شاعرانگيثالث همچون نشانهاكنوني بودن اخوان
سنگ مثلا آوارگان عرب يا "بيند كه از آن قبيل تحريرگران رياكارش نمي
را بازتاب آن « آخر شاهنامه». زنند مي"مردم ويتنام يا سياهان امريكا را به سينه

ي انسان به اصطلاح حالت شاعرانه"داند كه  مي"ي عاطفيخوارشدگي"
 در برابر انسان به اصطلاح ي امروزين يا واپس نگاهداشته شده-واپس مانده

  ) 31يادشده، ص .( "ي امروزين استپيشرفته
در واقع به اين برداشت خويي بايستي اين نكته را از منظر امروزي افزود كه 

اي ايراني فقط در گير عقب ماندگي انسان ثالث همچون انديشندهاخوان
در نگرش او هموطن از شرايط زندگاني پيشرفته در متروپل نبوده است زيرا 

هنوز تكليف برداشت درست از وضعيت تاريخي ايران و كشاكش با فرهنگي 
معلوم نشده كه پس از اشغال ايران توسط اعراب براي ايرانيان بوجود آمده 

اري به صادق هدايت، كه زگاين تلقي را شاعر به هنگام حرمت. است
 بر " نمناكروي جاده"مهمترين انديشگر ايراني قرن بيستم است، در شعر 

ديده ست آن  چه مي":وقتي از بيزاري او سروده است. زبان آورده است
/ تفوي ديگري بر عهد و هنجار عرب، يا باز/.../ ي نمناك؟غمناك روي جاده

   "تفي ديگر به ريش عرش و بر آيين اين ايام؟
را بياد « آخر شاهنامه» از اين منظر كافي است آن مفهوم محراب در شعر 

محراب كه . كه، همچون محل نيايش، هنجاري براي مراسم آئيني استآوريم 
شود كه جايي سرپوشيده است پس از سلطه اعراب محل نيايش ايرانياني مي

  .دادندرسم قبلي نيايش خود را با روشنايي و آتش انجام مي
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ثالث را نشان دهيم و او را با ساير  براي آنكه عيار شعر و نگرش اخوان- ٣٢

 شفيعي كدكني كه به "نيويورك"دهيم به شعر ن قياس كنيم، اشاره ميهمقطارا
هاي افريقا ها و بوتهمكد طراوت گلاو مي": اي پرداخته استمضمون مشابه

/ ي زنبور انگبينشهري كه مثل لانه/ هاي آسيا رامكد تمام شهد گلاو مي/ را
موم / دامين تموزدر هرم آفتاب ك/ يك روز/ و شهد آن دلار/ تا آسمان كشيده

   "اي روسپي عجوز؟/ تو آب خواهد گرديد
گرچه . اين شعرها برغم اختلاف زماني چند ساله محصول يك دوره هستند

لحن رجز پهلواني . تفاوت نگرش دو شاعر برغم هم ولايتي بودن بسيار است
اخوان ثالث آن آلودگي به نگرش مردسالار و اسلامي شفيعي كدكني را ندارد 

-نگام كاربرد بدترين صفت براي دشمن خود از زنان مايه ميكه به ه

وي در ضمن دريافت محدود خود را از زنان نمايش ). روسپي عجوز(گذارد
گرچه در نمايشش از بخش . شوددهد كه به فاحشه و فرشته خلاصه ميمي

  . ايفاي نقش فرشته خبري نيست
شت از تاريخ متفكر ثالث با بردا در حاشيه بگويم كه بين نگرش اخوان- 33

يكي از . بينمهاي بسيار ميشهير آلماني يهودي والتر بنيامين شباهت
ها در اينست كه هردوي اينان خود داراي غمناكي چشمگيرترين شباهت

هاي غمناك و مراسم سوكواري ديرينه هستند و با اينحال به بررسي داستان
تواند توضيح  اين مورد ميآن مطلب يادشده از سوزان سونتاگ در. اندپرداخته

  .دهنده باشد
  فريدريش را نگارنده در اثر در مورد توابيگرياي از اشراف نظري نمونه- 34

كاري  را عليه توبه چنين جملاتي"دانش شاد"وقتي وي در . نيچه سراغ دارد
-هاي خود را بصورت پرسش و تلاشورز كنشگريانسان انديشه: نگاردمي
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توفيق و ناكامي در اين . اي نائل شود درك و دريافت تازهنگرد كه بههايي مي

انديشه ورز تلخ . شودهايي هستند كه به آدمي داده ميراه براي وي فقط پاسخ
گذارد كه فقط كاري از خطا را براي كساني ميكامي ناشي از ناكامي يا توبه

تظار شلاق اينان هستند كه ان. زنندبا گرفتن فرمان و دستور به كاري دست مي
  :رجوع كنيد به. كشند وقتي او از كارشان راضي نباشدخدا را مي

Friedrich Nietzsche,die froehliche Wissenschaft,nr.41,Ed Reclam,leipzig. 
فهمم كه به آدرس هاي استاد آرامش دوستدار را نمي اين طعنه و كنايه- 35

امتناع تفكر "گفتار كتاب دوستدار در پيش. شودشاعران پس از نيما ارسال مي
 چنين كاري را در بعد ":نويسدمي)59،پاريس،ص 1383چاپ خاوران،("...در

اما تاكنون ...شعري فرهنگ ديني ما فقط نيما يوشيج توانست آغاز نمايد،
بيش از همه بويژه آنهايي . احدي نتوانسته راه او را حتا يك وجب ادامه دهد

 "...تنددانسكه زماني خود را وارث او مي

. امتر بر دستاوردهاي موخره از اين اوستا اشاره داشتهدرجايي مفصل -  34
). 2001انتشارات باران، سوئد، ("شاعران و پاسخ زمانه"رجوع كنيد به كتاب 

ي حزب  اخوان ثالث فقط موضوع تخطئه در آنجا از جمله آمده است كه 
ر بماند، بخشي از هايي از توجه نظرسنجي دو سياسي نبوده تا با برچسب

ي دقيق و انتقادي آثار  جريانات باب روز در مدرنيسم ما زحمت مطالعه 
كار خواندن او، خود را از  اند و با محافظه اخوان ثالث را بر خود هموار نكرده

ي متجدد  شناسي شعر و انديشه  ترين منابع پوئتيك و زيبايى يكي از زنده
  .اند فارسي محروم داشته

ي حزبي، امثال اه ، نه تنها در تقابل با ايدئولوگ"اين اوستامؤخره از "
ي ماركس و  كاري شده ي دستاه ها، نگاشته شده و با قطار كردن اسم طبرى
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ي مريدان اي نوراني مقدس آنان را بر انگلس و لنين و استالين و مائو، هاله

 "يسم اردوگاه سوسيال نظريمركز"كمي كدر كرده و انديشيدن را از انحصار 
بيرون كشيده، بلكه همچنين به چالشي برابر سنت اساتيد دانشگاهي ادب 

سازي  كلاسيك و جريان نئوكلاسيك مكتب سخن برخاسته و به مستدل
  .تحول نيمايي برآمده است

 بدين حدود خلاصه "مؤخره از اين اوستا"ي اخوان ثالث در امنتها دستاورده
پرسد و سپس آن   معيار رفتار آدمي مىاو در شعر هستن، از پيمانه يا. شود نمى

شرح و تفصيل اين معيار رفتاري البته . كند را چون دستگاه ارجاعي تعيين مى
. گيرد در مؤخره خيلي بيشتر از شعر ياد شده مورد بحث و حلاجي قرار مى

دارد  ي رسيدن به منظور خود ساختاري را برپا مىااخوان ثالث در مؤخره بر
ي نخست دنبال تعريف معيار رفتار و چگونگي اكه از همان سنگ بن

ي احترام به ااو مطلب خود را با خطابيه و اد. رود پيامدهايش در زمانه مى
ي او نيز  اينان در ضمن منابع ارجاعي انديشه. كند پيشكسوتان شروع مى

ي محترم خويش در نظر اه ي موصوفادر اين راستا صفاتي را كه بر. هستند
اين صفات مثلا به رفتار زرتشت . نيكي و زيبايي نيستگيرد چيزي جز  مى

  .يابد شود كه در دشمني با اهريمن دروغ و بدي تمايز مى اطلاق مى
ها  با اين كه از منظر امروزي بدين شيوه نگرش كه به خير و شربيني موضوع

ها دليل رها كردن مطلب  توان ايراد گرفت، اما اين ها محدود است، مى و پديده
ي احترام بعدي خود، سراغ مزدك و بودا و ماني ااخوان ثالث در اد. تاو نيس

گيرد تا با اعلام منابع مقدس انديشيدن خود كه در  و سرانجام گاندي را مى
ضمن كنار گذاشتن اديان سامي و پيامبران ابراهيمي است، روايت انديشيدن 

ي از اه اين حكايت از مجري بازگويي قصه. دستاوردهايش را حكايت كند
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او در هر . گذرد ها و امور جاري مى ياد رفته و تأملات راوي پيرامون گذشته

. سازد ايستگاهي از مكث و شروع بخش بعدي را با فعل انديشيدن همراه مى
سپس انديشيدن خود را با يادآوري نام فرهيختگان گذشته كه بيشتر شاعرانند 

تكيه بر اين تبارشناسي با . بخشد شان خيام، سنت و تبار مى ترين و شاخص
ي انديشگي، سپس به چالش با اانديشه و اعلام زبان فارسي همچون فض

ي گذرا كه هر قيل و قال يا ادا و اطواري را شعر اه دعوي متشاعران و سليقه
ي محك و معيار شعرشناسي، از  ي ارائه ابعد بر. خيزد دهند، برمى لقب مى

خود را نه شعر كه كار و قطعه ي ه كند و برخي از سروده خود شروع مى
دارد، بلكه  عملكردي كه نه تنها تمايز شعر را از غيرِ خود معلوم مى. خواند مى

ي بيان اي را بر بيني شگرف ورود امكانات تازه همچنين با يك آينده
  .گيرد شاعرانگي زمانه در نظر مى

 و او سپس در پي رجزخواني برابر به اصطلاح پيشتازان هنري كه نه سبك
كنند، در  ي نظريه ادبي پديدار مىاسياقي را ثبت و نه معيار سنجشي را بر

ي اه ي تازه مطلب، با كنار گذاشتن روشاه ها و پاراگراف تداوم انديشيدن
ي سخنوران و قياس ايشان با اه سترون اساتيد ادب، با تكيه بر قصيده

اين . پردازد ىپردازِ متن م  نظريه"من"ي خيامي به تعين و تشخص اه رباعى
من، كه فرديتي از مجري نگرش انساني، انتقادي و معنوي گذشته است، در 

م شود و به دا نظر اخوان ثالث با پذيرش امر تضاد در درون آدمي مجموع مى
  .افتد بني نمى و تكازس جويانه، همسان ي وحدتاه نظريه
صوصي تعريف فرديت غير خ ياي اخوان ثالث در اين مرحله به مبن مقاله

ي اه ي بخشي از شناخت خود از نظريه رسد، و در هر اشاره  شخص شاعر مى
گر مخاطب  گيري فرديت در متن و حضور تكامل ادبي زمانه، يعني امر شكل
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مسئله مخاطبان نيز در خور توجه « : آورد كه از يك سو مى. سازد را عريان مى

متأمل را در سنجش و ي  هها و دلايلي است كه بينند اين نيز از نشانه. است
آموزد كه خطاب به انسان و انسانيت  داوري و شناخت اهل سخن، نكته مى

و از سوي ديگر، در تعريف من فعال در ) كتاب ياد شده114ص (» ...است
من "ها را  رسد و آن بندي اشكال مختلف بيانگري راوي مى متن به درجه

او از آن جا كه پايه . خواند  مى"من عالي بشري" و "من اجتماعي"، "منزوي
ي هر اشاره و  گذارد، در حاشيه را بر تعقل و تأمل نويسنده و راوي مى

دهد كه الزاما همه در سنت زبان  فتاوردهايي نيز ارجاع مىبيني به گُ نكته
  .گيرد  و عناصر ادبي فرنگي را نيز در بر مىاندفارسي نبوده
همصنفان اخوان ثالث مربوط  به نقد رفتار "مؤخره از اين اوستا"بخش بعدي 

ي اهاو در اين رابطه نخست به سبك و سنگين كردن آن ارتباط. شود مى
پردازد كه از يك سو به منظور  قلابي و سترون بين صاحبان جرايد و شعرا مى

ي شفاهي اه پر كردن صفحات نشريات است و از سوي ديگر، در سطح گپ
ي نشان دادن ااو بر. رسد  نمىماند و به عمق شناخت و عيار شعر معاصر مى

 و با دقت در خور، هر  استي را بازنويسي كرده اراهكار جديد، مصاحبه
او با اين كار در . سازد ي پرداختن ساختمان نظري خود مى سؤالي را بهانه

ي  اكنار كاربرد زبان صريح و مطنز كه به مقدسات مرسوم پرتو منتقدانه
دهد و در اين راه،  ي خود را توضيح مى يه ي نظراه بندى افكند، فرمول مى

  .رساند ي جديدي مىااصطلاحات قدما را به معن
كند،  ي الهام در شعر مى از اين جمله آنچه او با مفهوم شعور نبوت و مسئله

بخشي از امر معنا بخشيدن جديد به الفاظ قديمي از . يك رفتار مدرن است
ي اي ماجر او در آن قصه. شود طريق كاربرد حكايت و شرح واقعه حاصل مى
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خبري و پرت  گردهمايي شاعران در شهرستان دورافتاده كه گويي از دنيا بى

گرايي به  ي شاعرانگي و نيز نقد بومى افتادن از جريانات عمده و زنده 
كند بلكه به  ي متشاعران را رو مى هتاصطلاح خودكفا است، به واقع نه تنها پ

او در پسِ حكايت هر . دهد ي معاصر مىامعنمفهوم با شعر زندگي كردن 
تكرار علمي ي   مقاله در خورماجرايي، دستاورد نظري آن را در زباني رسا و

مقصود من از شعور نبوت هر «) كتاب144در ص (آورد   مى"مثلا. نمايد مى
ي  هر شاعر حقيقي به ميزان و اندازه. گز يك امر ماوراءالطبيعه نيست

 و متعالي زندگي و وجود، شعرش داري ارزش رسوخش در تجارب عالي
ي ضمني مختلف  سپس حرف بسيار مهمي با چند اشاره» .بيشتر يا كمتر است

يعني سرايش (در عالم اين معني « : زند كه ي فكري و رفتاري ما مىاه به حوزه
 نادرستيي آن كه اآن گاه بر»  . نيست"النبيين خاتم"هيچ كس ) شاعر حقيقي

ي اه ي پاسخاي مخاطب آشكار كند و جا برا از شعر را بر"تعريف نهايي"
ي سابق را با اما و اگري تعديل يا  آيندگان باز گذارد، هر تعريف جا افتاده

ي آن كه امكان انعطاف در افكار عمومي از دست نرود و ااو بر. كند تدقيق مى
سته اند، دري ب روي احتمالات آينده كه هميشه شناخت و نظريه را پيش برده

زند  گذارد و حرف درخشاني مى نگردد، از وقار و صلابت نظري خود مايه مى
البته بايد يادآوري كنم كه سليقه و پسند من هيچگاه وضع « ): كتاب149ص (

  «.و حال ثابتي ندارد
ي فلسفي و اه ي شناخت شناختي كه از كليه ي اين نگرش زيبايى بر پايه 

خواهي  ي لذتاه ، او به متغير بودن سليقهتر است اجتماعي به جان هنر نزديك
اگر مقصود .. « : دهد پذيري در ساير مسايل رجوع مى ما گواهي و به انعطاف

ي اجتماعي و اقتصادي يا به اصطلاح اخلاقي و مذهبي و اه قراردادها و سنت
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هاست، شايد به قول پيران پيشين بشود گفت به نظر من هيچ امري  امثال اين

ي زندگي روحي سودمند و لازم باشد، ا نيست مگر آن كه بر"ثابت و مقدس"
مسلما بسياري و شايد تمام قيود و . ي يك شرف طبيعي لازم باشدابر

ي ما جاري و حاكم است، غير  هايي كه ما داريم و به تحميل بر جامعه  سنت
وقتي جامعه آن چنان بيدار و هوشيار و متفكر . لازم و عبث و نابهنجار است

 سودمندي و لزوم حقيقي را دريافت و تشخيص كرد، آن وقت خواهد شد كه
ديد و فهميد كه اغلب و شايد تمام اين قراردادها پوچ و احمقانه و دست و پا 

  )كتاب152ص (»  ...گير، يعني مانع رشد طبيعي و انساني است
 نظري ما، گرايش مثبت -ي رفتاري ااو بلافاصله پس از اين نقد جامع الگوه

از . دارد ي احترام به مزدك و زرتشت اعلام مىاي خود را با اد زندهو سا
ديدگاه او، با وجود چنين متفكران ازلي و پيشاپيشي، حاجتي به ديگران 

گرا  ي قدرتاه آن هم ديگراني كه همچون اصحاب مقدس ايدئولوژى. نيست
خره مؤ"ي اها را بايد در ميان سطره اين نكته. اند در سطح جامعه مطرح شده

به ويژه آن كه . ي آن را دريافت ي سربستهاه  خواند و اشاره"از اين اوستا
ي متفاوت به پيش  اخوان ثالث اين فرايند نقد و سنجش را در دو جبهه

او از يك طرف، لزوم قائم به ذات شدن فاعل شناسا را از طريق . برد مى
ن امر وجه اي. سازد انديشيدن و شناختن متفكران فراموش شده هويدا مى

از طرف ديگر، با كنايه و استفاده از زبان به . گيرد فكري نقد را در بر مى
، ...اصطلاح زرگري و خواندن دگرگونه و كميك اسامي ماركس و انگلس و

ي سر اه زدايي از به اصطلاح پيامبران ايدئولوژى كه چيزي جز قداست
انگار با . برد ش مىبرآورده در دوران تجدد نيست، امر وجه زباني نقد را پي

ي آن زمان كه به صورت پنج اه ي چپى يافته رديف كردن نام رهبران تقدس
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ي به نقد ايدئولوژي مخالفان و  ااند، وي دريچه ي مدرن درآمدهاتن آل عب

                               .گشايد ي خود مى اپوزيسيون واقعا موجود زمانه
ي اه پردازي و فلسفيدن دور از ارزش يهاينجا ما به اوج شهامت او در نظر

 زرتشت و -پرداز  ي دو نظريهاه ايم كه با تلفيقي از آموزه حاكم زمانه رسيده
شان بجويد در استقلال   بي آن كه ربطي با جريانات مقلدان و پيروان-مزدك 

اين . ي آن از سوي شاعر منجر گشته استشعوري به امر التقاط و استفاده
ي از سقف نگاه همعصران و ا است كه انگار نه تنها دورهاوج چنان بلند

منتقدان بالا مانده بلكه همچنين تمام آن گرد و خاك بلند كردن انصار 
ها كه در پي نابودي سنت مدرن تفكر  االله و عناصري چون ميرشكاك حزب

روشن است كه به تمسخر . اند، به گرد پايش هم نرسيده است شاعران بوده
ي روزنامه كيهان و اه ها در ستون  ميرشكاك"ن برادر سوشيانتسومي"گرفتن 

ها از سوي جوانان مؤمن و كارمند حاكميت  سعي دست انداختن اخوان ثالث
  .فقها بي اثر مانده و خواهد ماند

ي اه  نسليانديش  جزمونظري همنسلان  اخوان ثالث بي آن كه تأثيري از كوتاه
ي اخير انديشيده اه ثار جرم اين دستهآتي گرفته باشد، دست كم به پيامد آ

ي مجهز بوده كه فرا روييدن بحران ا ي داهيانهاه بينى انگار او به پيش. است
گويا . ي قبل مشاهده كرده است معنويت امروزي ما را از چندين دهه

دانسته كه با به قدرت رسيدن مذهب، از دست رفتن مشروعيت تاريخي  مى
 جامعه آغاز خواهد گشت "حيات و معنوياتپايگاه رو"اين جريان همچون 

  .و روشنفكر دلسوز اين مرز و بوم بايستي در فكر جبران كمبود معنويت باشد
 شرح با(، عناصري چون داريوش شايگان  كه فيلسوفان رسمىي استدچن

 تكرار حرف متكلمان هب) "ي جهاناه زير آسمان"كتاب  در زندگي خود
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ي بيست و يكم  ي معنويات در سده احي كه خواستار اآيند مي برمسيحي

 نامي از كارل رنر مبتكر چنين نظر و سخني  شايگان بدون آن كهالبته. اند بوده
 از ضرورت وجود  بوده است كهاخوان ثالثتر از اينان ها پيشدهه .بياورد

، بدين مسئله توجه كرده و راه و روش خود را اعلام داشته فتهمعنويت گ
توانم  نمى... « :  آورده است كه"مؤخره از اين اوستا"مطلب او در همين . است

ايمان داشته ... هردمبيل، ولنگار و بيراه باشم، بايد به امري مقدس و بزرگ
ي  اي نظريه  برپايى برايتلاش»  .ي جان من است اين ايمان به منزله. باشم

كت در بخشي از اين حر...  از افكار زرتشت، ماني و مزدك و بوداتركيبي
ي مقدس اه من رهسپار وادى« : گويد اش مى ايجاد معنويت است كه در رابطه

  ) 154ص(»  بودم
رفتار مدرن او در سطح انديشيدن حتا در يافتن همين امر مقدس نيز مشهود 

ي است كه نه به دنبال قبول يك امر كلي و ايمان آوردن و سپس اتمام قضيه
ي مرسوم و سعي در تفكيك كردن اه ، بل نقد و بررسي ايمانجوييمعنويت
  .ي اعتقاد داشتن استاعرضه شده بر ي موجود يااه موضوع

چون حس و هوش و خِرَدم به من « :  او در اين باره خاطرنشان ساخته است
ي جاريه معتقد اه دهند كه چه ديني و چه دنيوي به اين حماقت اجازه نمى

  «.ها را باور كنم شوم و دروغ
ايم كه منحني رفتار او را بر محور مختصات ذهنيت  ي رسيده ااينجا به مرحله

رفتاري كه چيزي جز برگذشتن از فريفتاري ايدئولوژي و . اجتماعي بنگريم
ي چالش اجتماعي و  ي حضور در صحنهاتلاش استقلال فاعل شناسا بر

  . تعريف معنويت و شرافت انساني در چارچوب عرف دنيوي نيست
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گيرد،  مچون پيامبري كه مسئوليت هيچ امتي را به عهده نمىاو در اين فرايند ه

او با نقد انتظار كشيدن مرسوم در . دهد ي را اشاعه نمى انويد ظهور هيچ منجى
ي اميان همزبانان و هموطنان، به آشتي دادن زرتشت و مزدك در دل و دني

بودا را هايي از ماني و   معنوي، پيغام-آيد و در اين پيكره نظري  خويش برمى
                                    .دهد ي مىانيز ج

همين مخاطب قرار .  معنوي حاصل تلاش فردي است-ي نظري  اين پيكره
ي مخاطب قرار دادن جمع، ويژگي مدرن  دادن فرد، در قياس با الگوي قديمى

 با انسان امروز« : كند اش را اين گونه تشريح مى سازد و الزام وجودى آن را مى
شامه و بينش بشري و اجتماعي، بايد با حقايق زندگي آزاد و شرفمند امروز 

تفاهم و الفت ارواح، رفاه و آسايش همگان، عدل و ايثار و . آشنا باشد
. ي آدمياناي سودمند يا زيباه ي بشري شرف كار و زحمتاه محبت

هاست آن چه ارزش به زندگي  اين. هاست آن چه مقدس و شريف است اين
  .)كتاب155ص (»  .دهد، ارجمند و عزيز است ىم

ي رسيدن به معنويت ا انسان مدرن بر"جويي هفت شهر عشق"او سپس اين 
نه حدود و .. « : سازد ي رفتار متمايز مىارا چون الگوي رفتاري از ساير الگوه

ي درباري و اعمق و آخونده پيشه و بى ي سياست اديوارهايي كه عده
صد و اغراض آلوده و پست و پليد خود جمع و جور ي مقاانما بر روحانى

ي كوتاه و اه انسان آزادانديش، انسان واقعي امروز بالاتر از اين افق... اند كرده
امروز فقط انسان مطرح است و ارزش هستي و عمر . نگرد پست و حقير مى

و كار سودمند يا زيبايي او، كار شريف و سودمند بشري و حمايت محرومان 
  .)همان جا(»  .بشريجوامع 
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ي اخوان ثالث آن اي جريان دگرانديشي است، بر اين الگو كه امروزه برنامه

اخوان . گيرد  نمى"زنديقي"روزگار، حاصل كار عنصري است كه نامي غير از 
ثالث در مطلب مهم و درخشان خود تبار دگرانديشان امروزي را در سنت 

اند و مدام موضوع  هبيون برباليده سنت مذ برابربيند كه در آزادانديشاني مى
دگرانديشي يا زنديقي . اند انديشانه بوده خواهي مطلق سركوب و پيگرد تمامت

ي است كه بر  اي به رفتار فكري اخوان ثالث هم هست، روحيهابودن كه اشاره
 فراز مؤخره از اين اوستا همواره در پرواز خواهد بود

، انتشارات باران، "اسخ زمانهشاعران و پ" رجوع كنيد به كتاب -  35
 درسايت اينترنتي "ي التقاطثالث و مسئلهاخوان"ي  يا مقاله2001سال

  :نويسنده
 www.mehdi-estedadishad.de  

جالب است كه يادآور شويم كه جناب استاد آرامش دوستدار در پي   - ٣٥
اعران پيرو بحث نينديشيدن ايرانيان و استثنايي خواندن نيما و كُلي لغُُز بار ش

دهد فقط دست نيما كردن، آنجايي كه مدرك از نيما شناسي خود بدست مي
زيرا اهميت . كنددمخور نبودن خود با زندگاني ادب مدرن فارسي را رو مي

بيند، نيما را براي فرهنگ دوران معاصر در اختراع قافيه همچون زنگ شعر مي
ند، و نه آن رهنمود نيمايي كيعني آنچه فقط سليقه سنتگرايان را مجاب مي

رجوع كنيد به پيشگفتار كتاب . گراييگرايي و دوري از ذهنبراي واقعيت
  ).، يادشده...امتناع تفكر( 28دوستدار ص 
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  :از اين قلم منتشر خواهد شد

  معناهاي عشق
  خوانشي در متون فلسفي، عرفاني و ادبي
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